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ان المْتَفینَ فی مَقام آمین"به راستی پرهیزگاران در جایگاهی آسوده اند. 
(سوره دخان, آیه 51) 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحید لله رب المالسن فصلی الله علیشداا مد و الم الا هریت 
چنان لطف او شامل هر تن است 

که هربنده گوید خدای من است 

چنان کار هر کس به هم ساخته 

که گویی به غیری نیرداخته 


همه انسانها فطرتا در بی حل مشکلات و رفع موانع سر رام و رشیدن به 
رشد و کمال و سعادت خویش اند. به دنبال کلیدی هستند که بتواند در 


آپا کلیدی که بتواند در مسیر سعادت انسان همه درهای بسته را بگشاید, و 
برای زندگی انسان ارامشی سرشار به ارمغان اورد وجود دارد؟ بنا به 
فرموده قران چنین کلیدی وجود دارد, و ان تقوا و خویشتن داری است. 


۳-9 لا بر ٩-9-5‏ 1 زر 9 حا رن و 9 رم ام زو وم و ر ‏ 
وَمَن یثق اللة یِجعل له مخرجا وَبرَرْفة من خیث لایحتسب وَمَن 
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ی اه هه ی هر کر از خد اهنا رات ام ره 
۳ و از جایی که حسابش را نمی کند, به او روزی 
ی 


رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم به اباذر فرمودند؛ 


یا آبا ذر لو آن الناس کلهم اخذوا بهذه الأیه لکفتهم؛(2)ای اباذر, اگر همه 
مردم به این ایه عمل کنند, خداوند همه انها را کفایت کند. 


دارویی که بتواند شفابخش همه بیمارهای روحی و معنوی باشد تقواست. 
انسان های با تقوا می توانند از همه گردنه ها عبور کنند و به همه کمالات 
که اوج آن هم نشینی با پروردگار عالمیان است دست يابند. 


ان الْفَْفينَ فی جات وترٍ فی مَفْعَدٍ صِدّقٍ عِند ملیک مُفْتدرٍ؛(3) در حقیقت, 
مزنه پرهی زگار در ضیان. باغها و نهرهاء در قرارگاه صدق, نزد پادشاهی 
توانایند. 


امام حسن مجتبی علیه السلام فررمودند: 
من عبد الله عبّد الله له کل شی(4) کسی که خدا را بندگی کند.خداوند 
همه چیز را بنده و مطیع او می نماید. 


مدتی توفیق نصیب این بنده شد تا بحث تقوا را که از مباحث بسیار مهم و 
کلیدی و کاربردی است. در برنامه جذاب «سمت خدا» در شبکه سه سیما 
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1- سوره طلاق, آیه 2 و 3. 

2- مکارم الاأخلاق, ص: 468؛ بحار الأنوار, ج 74 ص 87. 

3- سوره قمر, آیه 4 و د5د. 

4 بحار الانوار, ج 68, ص 184 مجموعه ورام, جح 2 ص 108. 


مطرح کنم؛ که بحمدالله مورد 9 بینندگان عزیز قرار گرفت. خداوند 
عنان:را از این بات ی هایت سبانکر رم 

ویرایش تقدیم شما عزیزان می گردد. امیدوارم این مجموعه که به همت 
دوست و برادر عزیزم» آقای اسدی به انجام رسیده است, مورد توجه و 
استفاده همگان قرار 3 

از تهیه کننده توانمند و فاضل برنامه سمت خدا, برادر ارجمند جناب آقای 
سید عبدالمجید رکنی و مجری محبوب ان, جناب اقای نجم الدین شریعتی, 
هم چنین از ناشر محترم کمال امتنان را دارم. 

قم مقدس - حبیب الله فرحزاد 
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گشایش باب برکات 


یکی از عواملی که باعث خیر و برکت در عمر و جان و مال و ایمان و 
زوایای زندگی انسان می شود تقواست. تقوا عامل بسیار قوی برای 
وسعت رزق است. تقوا همه درهای بسته را باز می کند و موجب گشایش 
در همه کارهاست. 


ولو أَنْ أهُل الْفْری آمئوا وَائقوا َقتختا هم رات من السَمَاء وَالأّضٍ(1) 

و اگر مردم شهر ها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند, قطعا برکاتی از 
ن و زمین بر ایشان می گشودیم. 

این وعده خداست., نه کته که به وعده هایش پایبند نیست و پا توان و 

را را ای ی اس اس رنه آن ار ی 


خدا کم بنده اش نمی گذارد. کم خلاقیتش, کم رزاقیتش, کم لطف و 
عنایتش نمی گذارد . این ما هستیم که در رزق را به روی خود می بندیم, یا 
آن وا نتن.فی زییم: با فواتع: انجاد. هی کنیم: و به خاطر گناهانی که می 
کنیم در برکات خدا را به روی خود می بندیم. 


بعضی گناهان است که دودش در چشم همه خواهد رفت. ولی اگر ایمان 
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1- سوره اعراف؛ آیه 06 


و تقوا پیشه کنیم خدای مهربان می فرماید: حتما ما در برکات آسمان و 
زمین را به رویشان باز می کنیم. 


کسانی که می خواهند واقعا در برکات آسمان و زمین به رویشان باز شود. 
انسان و تقوا باید نمز لوعه زندکی شای اند 


عطای بی پایان 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: از جمله چیزهایی که 


آنا آلله: اف بالفظته قیل. المساله. ۱ فاسأل فلا آجود کل الیس الجود 
والکرم لی لیس الدنیا و الأآخره بیدی فلو آنْ هل سبع سماواتِ و آرضین 
تتالو نم خی جمیعاً و آعطیت کل واحد منهم مسألته ما نقص ذلک من ملکی 
مثل جناح البعوضه و کیف ینقص ملک آنا قیمه فیا بسا لمن عصانی ول 
براقبنی؛(1) من آن خدایی هستم که ابتدا به بخشش نمودم. قبل از اين که 
از من چیزی بخواهند. آبا اگر از من چیزی خواستند به آنان نمیدهم؟ چنین 
نیست. آیا مگر جود و کرم مخصوص من نیست؟ آیا مگر دنیا 0 
ی سا اه فا 
چیزی بخواهند و من تمام خواسته هایشان را برآورده سازم. چیزی حتی به 
اندازه بال یک پشه هم از ملکم کم نخواهد شد. چگونه کم شود ملکی که 
من قیم آن هستم؟ 
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1- عده الداعی, ص‌ 5و 1. 


اهل دنا وقتی خرج کنند تمام می شود, ولی خدا| اگر تمام آرزوها را هم 
تزاورده کنده- نون ای از خزانتش کم تم شنوی خدای. بززر ی می کوید: آگر 
مردم شهر‌ها ایمان بیاورند و واقعا خدا| را قبول کنند و کنار ایمان هم تقوا 
پیشته کنند. و دست به: حرام دراز-نکنن قطعا برکات. آسمان وزمین را بر 


آنها فرو می ريزیم. هم از طرف آسمان خیر و برکت می بارد و هم 
یی که در زمین نهفته است. پیدا می شود. 


جامعه اهل تقوا 


دعایی که بعد از نمازها در ماه مبارک می خوانیم, همه در زمان امام زمان 
علم لام انهای می اضا. فرچمانی کستقوا ‏ خامفهها ری نود 


للم آغن کل ققیر للم آشیغ کل جایع للم اس کل غژیان؛ خداونداء هر 


2 


9 خداوندا, هن کرسنه ای را سیر کن. خداوندا, , هر برهنه 


للَُمٌ آغُن کل ققیر ؛ خداوندا, هر بیماری را شفا عنایت کن ! 
ظهور از بین می رود؛ چون در زمان ظهور امام زمان ظلم نیست. 
گناه و گرفتاری 


اعفالن رای ماشت که کرشانت یی زا ایتاذمی کند. آنام صادق.غاه 
السلام به مفضل بن عمر فرمودند: 


با فصن ناک و الانوب:ه صتر شتا سنا لخنوت فی نله ما فی ال شه 
شرع فا الک لاه ات احد کم آیرمنس تسف کی نویه 
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وما هو الا بذنوبه و ن احدکم لیحجب من الرزق فیقول مالی و ما شانی و 
ما هو الا بذنوبه و اٍنه لتصیبه المعره من السلطان فیقول مالی و ما هو الا 
بالذنوب وذاک و الله انکم لا تواخذون بها فی الأخره ؛(1) ای مفضل ! از گناه 
بپرهیز و شیعیان ما را از گناهان بترسان. یر 
چیز به سراغ شما می آیند, و به خدا سوگند هر کدام از شما که بیماری در 
بدنش پیدا شود, به خاطر گناهانی است که مرتکب شده, و هر یک از شما 
که از روزی محروم گردد و بگوید: مرا چه به این سختی ها ! این نیز به 
خاطر گناهان اوست, و اگر هم از ناحیه پادشاهی به او ظلمی رسد و 
بگوید: قرا چم بادشام؛ ؛ این نیز به سبب گناهان اوست, و به خدا قسم 
شما به‌خاطر لین طناهان در آخزت مغاخده تسین شمین 


بسیاری از آفات و گرفتاری ها دستاورد اعمال انسانهاست. 


وم اضانکم مق فص فیفا کشت ام وی عن کر ۱2۲و هر کونه 
مصیبتی به شما برسد, به سبب دستاورد خود شماست, و خدا از بسیاری 
ترش کاز و 


خیانت. دروغ, قسم ناحق و رباخواری, مال زیاد نمی شود. اگر هم زیاد 
شود برکت ندارد. مال حلال است که ارامش و خوشی و راحتی و اطمینان 
فت آوزن: یعنی انسان به جایی می رسد که احساس آز ات می کند. اما 
مال حرام انسان را در عذاب قرار می دهد . 
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1- مشکاه الأنوار. ص 275. 
2- سوره شوری؛ ایه 340. 


رفتارهای سرنوشت ساز 


خدای مهربان وعده داده است که اگر مردم در زندگی تقوا و حدود الهی را 
مراعات کنند, خدا در برکات آسمان و زمین را به روی آنها باز می کند. بر 
اساس روایات خدا هیچ سالی کمتر از سال دیگر باران نمی باراند. 


ابوحمزه می گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم فرمودند: 


نت فا مرن نتته. اقل فطظرا من سته و لکن لاه نضمه حیت ,شا ان الله عر 
وجل (ذا عمل قوم بالمعاصی صرف عنهم ما کان قذر لهم من المطر فی 
تلک الفته ال رهم و الن الافی و التعار مه العنال ۲ این ظمر شرت 
که باران سالی کمتر از سالی دیگر ببارد. خداوند خود بارانها را هر طور 
مصلحت بداند نازل می کند, و به هر جا اراده کند می فرستد. هرگاه قومی 
شرککت گنای ماوت اران از آنا پر دایم هر عد باران 
بزای ها و سوم مسا ان اش را رای وهی در مس وود 
و در بیابان ها و دریاها و کوهها فرو میریزد. 


و اقیانوس ها و پا در کویر می ریزد. خدا از خدایی و رزاقی اش کم نمی 
گذارد. ما که عوض می شویم, فضا هم عوض می شود. 


اق ال آ بعش ما بقوم علی بعیزوا ما بالشيیهم:(2) در حقیقت خدا حال 
تومیر اس نقی دهر را آاندخال عمدرا سر دهد 
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1- الکافی, ج 2, ص 272؛ بحار الأنوار, ج 70, ص 329. 
2- سور ه رعد» ابه 11 


کی ی ۱ و 9 حاج 
آقا. ففکن. استه من از شما دغوت. کتم: یک وعدم تیایند و.باغ و کشاوززی 


بیاغ شتا رفس باغها و کشاورنی ها اظرافم همه بر آقر خشکسالین 
و آفت از بین رفته و خشک شده بود, اما با این بنده خدا با طراوت و سر 
سبز بود و شاخه هایش از زیادی میوه به طرف زمین خم شده بود. 

من زکاتم را می دهم, خمسم را می دهم, به فقرا و ایتام کمک می کنم. 
پای هر نهالی هم دو رکعت نماز خوانده ام. 


خانه های نورانی 
امام صادق علیه السلام فرمودند: 


البیت الذی یقرأً فیه القران و یذکر الله عز وجل فیه تکثر برکته و تحضره 
الملائکه وتهجره الشیاطین و یضی + لاأهل السماء کما یضی ء الکوکب 
الدری لأهل الأأرض و البیت الذی لا یقرآ فیه القرآن ولا یذکر الله فیه تقل 
برکته و تهجره الملائکه و تحضره الشیاطین(1) در هر خانه ای که قرآن 
خوانده شود و ذکر خدای عزوجل شود. برکت آن خانه زیاد گردد, و 
فرشتگان به آن خانه دون آیتد: و شیاطین از آن دوری کنند, و برای "1 
آسمان بدرخشد, چنان که ستاره فروزان برای اهل زمین میدرخشد و اما 
خانه ای که 


ص: 24 


[- الکافی, 0 2 ضص 99 


در آن قرآن خوانده نشود و خدا [9 ۳ خانه یاد نشود, برکتش کم شود و 
فرشتگان از آن دوری کنند 0 ۱ 


بنابر این؛ اگر می خواهید خانه هایتان محل نزول ملائکه باشد, در آن نماز 
بخوانید و قرآن تلاوت کنید. بر اساس روایات اگر کسی از مال حرام پرهیز 
ما ای را ی و ام ای ی ام 
فرمودند: 


لیس من نفس الا وقد فرض الله عز و جل لها رزقها حلالا ياتیها فی عافیه 
وعرض لها بالحرام من وجه اخر فان هی تناولت شیثا من الحرام قاصها به 
من الحلال الذی فرض لها:(1) خداوند عز و جل برای هر کسی روزی 
حلالی منظور کرده است که با عافیت به او خواهد رسید. روزی حرام نیز 
در چشم انداز انسان قرار دارد که میتواند آن را تحصیل کند. اگر انسان 
روزی خود را از راه حرام به دست اورد. روزی حلال او مصادره خواهد 
شد. 


روزی حلال 

تقاضای وام کردم. گفتند: برای مغازه وام نمی دهیم» برای ماشین می 
دهیم. باید فاکتوری برای ماشین بیاوری تا به نو وام بد هیم. من از علما 
پر سیدم» 1 چون موردش برای کار دیگری است, اشکال ۳ ِ 


صرف شا کرد کی وا هی تما ها ای ات که 
این کار حرام است, انجام نمید هم . 


گفت: چند روز بعد یکی از بستگان ما خودش به من زنگ زد و گفت: 


ص: 25 


من میلغی بول اضاقه دارم و تیازی به آن ندارم و به عتوان فرض الخسته 
به من داد و من کارم را انجام دادم. 

دادند تا نگه دارد. این 3 ار ِِ را 0 و آن زا 
فروخت و فرار کرد. حضرت وقتی بر گشتند دیدند» 1 ولی 
دهانه و افسار را برداشته و فرار کرده است. یک درهم به کسی دادند و 
دهانه و افسار خریدند. من می خواستم درهمی به بدهم. چیزی که او از 
راه حرام به دست آورد, من از راه حلال به او میدادم. عجله کرد! ما اگر 

۱ 


بنابراین, یکی از چیزهایی که خیر و برکت و روزی گسترده برای ما می 
رساند, پرهیز از گناه و داشتن تقواست. آکر فردم تقو را در زندنی رعاش 
کنند, ذر یر کات اسان و زفین به: رف آنما باز خواهد شد: 


عالم عحت فرمان افل تقو 
مفضیر عظیع الشان اسلام‌ضلی اللم یه و آله وسلم فر‌مووند: 


خصلة من لزمها آطاعته الدنیا و الأخره وریح الفوز فی الجنه:صفتی است 
که هرکس دارا باشد, دنا و آخرت در اختیارش قرار کیرد ۵ پیروزی: دز 
بهشت را سود برد. 


کفته شد: ای رسول خدا, آن صفت چیست؟ فر مودند: 


التعوق هن اراد آن یکون اعز التاس فلیتق الله عرز وجل1۳) 
ص: 26 


1- بحار الانوار, ج 74, ص 169. 


پرهیز کاری. کسی که اراده دارد عزیزترین مردم باشد باید خدای عز و جل 
را بپرهیزد و تقوا پیشه کند. 


همه انسانها دنبال عزتمندی و آبرو و شرافت هستند. اگر به دنبال پول و 
مدرک و اسم و رسم هستند, چون می خواهند عزیز و سرافراز باشند. ولی 
باید بدانند که همه عزت و سر بلندی در سایه تقواست. 


بعد این را تلاوت کردند: 
وَمن یِنّق الله بجْعَل له مَجخرجا و بر هر خر 2 یتست (1) و هر کس از 


خدا| پروا کند, خدا| برای او راه بیرون شدنی ِ تتحو ار اس کر 
حسابش را نمی کند, , به او روزی می رساند. 


کفوا خضاعی انست که اکر در کی ناسمه عالم خی اکتا اسنت. شاه 
اولیای خدا که وقتی کاری را اراده می کنند می شود. عالم تحت فرمان 
ا مار 

امام صادق علیه السلام یک وقتی وارد کوفه شدند. هنگام برگشت جمعیتی 
از کوفه برای بدرقه پیشاییش حضرت از شهر خارج شدند. در بین راه 
ناگهان به شیری برخورد کردند. ابراهیم ادهم که در بین آنان بود گفت: 
صبر کنید تا حضرت تشریف بیاورند. آنان نیز چنین کردند. وقتی امام علیه 
السلام به آنان ر سید ماجرا را به ایشان اطلاع دادند. حضرت به شیر 
شیک شون نا جات که کوش شیر را گر فته ار مستط حادم خار شش کووند 
و سپس فرمودند: 


آما انْ الناس لو آطاعوا الله حق طاعته لحملوا علیه آنفالهم ؛(2)اگر 
ص: 27 


1- الطلاق, 2 و 3. ۱ 
فده الداقی ررض 97 بهار الانارع 7ص 199 


مردم خدا| را بخ ان حد که باید, اطاعت می کردند, می توانستند بارهایشان 
را بر شیر حمل کنند. کسی که مطیع خدا شد, موجودات عالم تحت فرمان 
او هستند؛ نه فقط در دنیا, در اخرت هم همین طور است. نکیر و منکر و 
فرشته ها در مقابلش همه دست به سینه اند؛ چون در مقابل خدا دست به 


سینه بوده است. 


هیبت اهل تقوا 


اهل تقوا حتی در دل بدها هم هیبت دارند. کارتر یک موقعی کفننه بود: شرح 
حال امام خمینی را بیاورید بخوانم تا بدانم که چگونه او با یک عبا و عمامه 
چنین هیبتی در دنیا ایجاد کرده و شرق و غرب را در هم کوبیده است. 


این هیبت بندگی خدا و تقواست. اگر کسی بخواهد هیبت در دل دشمن 
ایجاد بکند. باید در مسیر تقوا قرار گیرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم فرمودند: 


اراد آن.یکهن اعد الناسن فلستق الله.غذ نجل 11۳ کسی که ارادم داند 
من ار یکون اعز الناس عز و رِ ر 
عزیز ترین مردم باشد, باید خدای عز و جل را بپرهیزد و تقوا پیشه کند. 


در مسیر تقوا 


کسی که دغدغه سفر آخرت دارد, باید به دنبال تقوا باشد؛ چون چیزی برای 


ص: 298 


1- بحار الانوار, ج 74 ص 169. 


وَتَرودوا قَانٌ خَیر الراد الفعَی چا نفون ۳ 0 الاب )و برای خود توشه 
برگیرید که در حقیقت, بهترین توشه, پرهی ززگاری ات و ای خردمندان ! از 
من پروا 


کسی که در مسیر تقوا قرار می گیرد,خدا از گناهان او افیف نذرد: چاله 


1 من تلو ال یه له سَیایه وْفْظِم له أجرّا:(2) و هرکس از خدا پروا 


پتلی: 5 من أَوقی بعهّده ای قَانٌ ال بت الفتّقین ؛(3) آزاخ: هر که به 
خود وفا کند. و پرهیزگاری نماید. بی تردید خداوند, پرهیز گاران را 


دوست دارد. 


مقام محبوبیت مقام فوق العاده ای است. خدا می گوید من دوستت دارم. 
قربان صدقه متقین می رود. اگر برای تقوا هیچ برکتی جز این نباشد, باید 
به سوی ان شتافت. اگر خدا بنده ای را دوست داشت. او را اهل بهشت 
قرار می دهد. 


برای رسیدن به علم و دانش 
ص: 20 
1- سوره بقره, آیه 197. 


2- سورا] طلاق. آیه 3 
3- سوره ال عمران؛ ایه 76 


شعور و عقل و معرفت است. برای رسیدن به علم و دانش دو راه وجود 
دارد. یکی راه اکتساب علم دانش و رفتن به حوزه و دانشگاه و آموختن و 
مطالعه است. که البته اگر همراه علوم آلهی نباشد فایده ای ندارد. تک 


مامتان فطسن است: اه ااهومفن عنم السلا سفق فرماس 


العلم علمان مطبوع و مسموع و لا ینفع المطبوع اذا لم یک مسموع (1) 
علم دو گونه است: علم فطری و علم اکتسابی. علم اکتسابی اگر هماهنگ 


با علم فطری نباشد سودمند نخواهد بود. 


علومی که انسان در طبیعت و فطرت خود آن را می یابد و زمینه های 
یافتن آن را دارد, علم مطبوع است. و غلوهی که با درنتن ۵ بح ان :را به 
دست:هی آمننر غلم‌مسعهع است. 


اگر فطرت و علم خدایی و درونی ما بروز نکند. چیزی که از بیرون 


دریافت علوم الهی 


راه رسیدن به حکمت و علوم الهی تقواست. آیا ما نمی خواهیم خدا معلم 
ما شود؟ ایا نمی خواهیم علم لدنی به ما بدهد؟ 


لقمان یک غلام بود, اما خداوند به او علم الهی داد. سیاه و سفید و برده و 
ازاد معیار نیست. در هر قشری که باشیم. معیار این است که بنده خدا 


لقمان نه در حوزه درس خواند بود و نه در دانشگاه, ولی بر اثر بندگی خدا 
و تقواء خداوند به او حکمت عطا کرد. 


ص: لاد 


وه ال بلاقهر مت 338 


نور علم با تقوا ایجاد می شود. امام صادق علیه السلام فرمودند: 


لیسی العلم بکترن التعلم. و اتما هو تور بقذفه الله تعالی, فی: فلت من برد 
الله آن بهدیه؛(1) علم و دانش حقیقی به زیاد آموختن هو تعلیم و. تعلم 
بیست.. علم حقیقی نوری است که خدای تعالی در قلب هرکس که بخواهد 
او را هدایت کند قرار می دهد. 


راه رسیدن به این علم تقواست. بعنی اکز شما بنده خدا| شد ید ممکن 
است درس نخوانده خیلی از چیزها را بفهمید, واقعیت ها را درک کنید و 
افراد را خوب بشناسید. 


اتقوا فراسه المومن فانه ینظر بنور الله عز و جل (2) از زیرکی موّمن پروا 
کنید؛ زیرا که او در پرتو نور خدای عز و جل می نگرد. 


درک حقایق 


خداوند علم حقیقی و علم لدنی را که به وسیله آن می تواند حقایق را 
درک کرد. به فراخور ظروف افراد و سینه ها و قلب ها به آنها می دهد. و 
راه یوب ان تقواست. 


و - و 


«پا ۳ الَذِین منوا ان تقو ال بَعْعَل کم فُوّقانا (3) ای کسانی که ایمان 
آورده اید, اگر از خدا " دارید. برای شما نیروی تشخیص حق از باطل 
ره اه رنه 
کند. به وسیله 


ص: 31 
اه اصریم ص 17 


2- الکافی, 0 1ص 219 
۱-0 


نوری که خداوند بر اثر تقوا در شما ایجاد می کند. هیچ گاه گمراه نمی 
شوید؛ چون حقایق را می یابید. و در جایی دیگر می فرماید: 

با نم اْذین آمئوا ائقوا ال وآمئوا یزشوله یوم لین من رَخْمیه وَجْعل 
کم وزا تفشون یه سا 


به پیامبر او بگروید تا از رحمت خویش شما را در بهره عطا کند و برای 
شما نوری قرار دهد که به برکت ان راه سیرید. 


ما میدهد تا خودمان را بشناسیم, دیگران را نیز بشناسیم. با چراغ هدایت و 


رحمت ویژه خداوند 


یکت از چر کات ها این ات که اه تعها مهرد رسمت خاض دا معا 

وا ال للم نرَحمو ن(2) و از خدا پر وا بدارید, امید که مورد رحمت 
0 رهمت ویژه خداوند در سابه تقواست. اگر در ژد کت تقوا 
پيشه کردیم, مشمول رهمت خداوند می شویم. 


ص: 22 


1- سوره حدید, آیه 28. 
2- سوره حجرات. ایه 10. 


گفتار دوم: به سوی تقوا 
اشاره 


ص: 33 


ص: 


34 


فلسفه روزه 


یکی از عواملی که برکت فی. آوزد تقو ور .بزهیر از ناه است: بنا. ند 
فرموده خداوند در قرآن, اگر مردم ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند, برکات 
خداوند از زمین و اسمان بر انان می بارد. 


ایمان در قلب و تقوای در عمل برکت آور است. ممکن است کسی 
درآمدش کم باشد, اما برکت در زندگی دارد و خیلی خوش است. ممکن 
نت کسی در آفدتشن زیاد باشجرولی در زتدمین ا رامش و خوشتی ۵ احتی 
نداشته باشد. 


خدا| در ماه رمضان روزه را واجب کرده است. حنی آکز خفن عفد روزه 
بخورد کفاره دارد, قضایش را هم باید بگیرد. خانم هایی هم که عذر دارند, 
لازم نیست نماز قضا بخوانند. ولی قضای روزه را باید بگيرند. 


این چه سری است که خداوند روزه را اینقدر محکم گرفته است؟ نماز 
کفاره ندارد, اما برای ترگ یی روزه می گوید: باید شصت روز روزه 


بعضی از احکام که واجب پا حرام شده است, فلسفه اش در قرآن و 
روایات امده است. فلسفه روزه به این عظمت که خدا ان را سالی یک بار 


واجب کرده است چیست؟ خداوند در این باره می فرماید: 


ص: 35 


۴ آها الفین انوا کیت عانعم الضتاه کما کیت‌علی الدیفشن فنلیر مایم 


لب و  ِ‏ 


شفون (1) ای کسانی که ایمان آورده ایدء روزه بر شما مقرر شده است, 


مقرر شده بود. باشد که پرهیز گاری کنید. 


دت 4 بعنی قطعی. و واجتب: وتا ات خی خر یک کلمته. تفا آین 
فلسفه ها و حکمت ها را بیان می کند. می فرماید: روزه بر شما و امت 
های پیشین شما واجب شده «لعلکم تتقون» ؛ برای اين که به مقام تقوا 
برسید. برای این که خویشتن داری و صبر و تحمل شما بالا برود. اراده 
شما در ترک گناه قوی تر شود. 


کسی که می تواند هفده ساعت آب و غذا نخورد: با این که ضعف دارد, 
قدرتش بر می رود که جلوی زبانش راهم گید.جلوی چشمش را هم 
د. 


بر اساس روایات در ماه رمضان آمار گناه کم می شود و شیاطین در غل و 
زنجیرند. درهای جهنم بسته و درهای بهشت باز است. از خدای متعال 
بخواهید که همیشه درهای بهشت به روی شما باز باشد. از خدای متعال 
بخواهید که شیاطین هميشه در غل و زنجیر باشند و بر شما مسلط نشوند. 


فرهنگ روزه داری 


این فرهنگ باید در جامعه ما جا بیفتد که روزه فقط پرهیز از خوردن و 
آشافندن تنستت: ان که مر وه ره ات ۱۵ نخوردم, کمترین کاری 


ص: 3206 


1- سوره بقره؛ آیه 193 


است که در برابر فرمان خدا| انجام می دهم. روزه ای که فقط پرهیز از 
خوردن و آشامیدن باشد, بسیار عوامانه است. چشم و گوش انسان هم 
باید روزه باشد. همه وجود انسان باید خدایی و با تقوا و روزه گیر باشد. 
امام صادق علیه السلام فرمودند: 


ان الصیام لیس من الطعام والشراب وحده؛ روزه گرفتن. تنها به خویشتن 
داری از خوردن و نوشیدن نیست. 
آن گاه فر مودند: مریم مادر عیسی علیه السلام گفت: 


ای تدَرَتْ للرَحْمَن ضَومّا(1) من نذر کرده ام که برای خدای رحمان روزه 
باشم. 

ای ضوها ضسضا فادا ضخسص فاحفضها آلیشکم. «عصضها ایضار کم ولا شا عوا و 
لا تحاسدوا؛ یعنی جز به ستایش خدای رحمان, دهان خود را باز نکنم. 
بنابراین. اگر روزه گرفتید, زبان خود را حفظ کنید و چشم خود را فروب 


سیس فرمودند: رسول خدا شنیدند که یکی از بانوانشان با دهان روزه 
خادم خود را دشنام می دهد. فرمودند تا برایش خوراکی حاضر کنند و بعد 
به ان خانم گفتند: میل کن. خانم گفت : من روزه دارم. رسول خدا| به 
فرمودند: 

کیف تکونین صائمهٌ و قد سببت جاربتک ان الصوم لیس من الطعام و 


الشراب؛ چگونه روزه ایی که خادم خود را دشنام میدهی؟ روزه گرفتن 
فقط به دهان بستن از خوراک و آب نیست. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


ص: 327 


1- سوره مریم, آیه 26. 


[ذا صمت فلیصم سمعک و بصرک من الحرام و القبیح ودع المراء وأذی 
الخادم و لیکن علیک وقار الصیام ولا تجعل یوم صومک کیوم فطرک (1) 
هرگاه روزه گرفتی و دهان خود را از نوشیدنی و خوردنی بستی, باید گوش 
و چشم تو نیز از حرام و ناشایسته بسته شود. بحث و جدل مکن؛ خادمت 
زا با شش زبان ازار مده: آرامش و وقاری که ویژه روزه داری است. از 
دست مده. مبادا روز روزه ات مانند روزهای دیگر باشد. 


چه بسیار کم اند روزه داران و چه بسیار زیادند افرادی که گرسنگی و 
تشنگی می کشند و جز گرسنگی و تشنگی بهره ای از روزه خود ندارند. 
آدم کرزشنحی. و تشتحی بکشت ه. هیچ بقزه آق هم یرد ۱ 


پراقیته از تال 


ما زحمت زیاد می کشیم. و او و نی ۲ 
آب کنیم, اول باید راههای خروجی اش را ببیندیم. اگر راه های خروجی باز 
باشد, هر چه اب می ريزیم, از ان طرف بیرون می رود. 


کشه کنوم اند سرا شوه کته ری از در ور آن بای ففت. اند 
همه خالی می شود. مثنوی می گوید: 


گرنه موش دزد در انبان ماست 
کننم اقا حول شالت که بر 
اول ای جان دفع شر موش کن 
بعد از آن در جمع گندم گوش کن 


ص: 39 


1- الکافی , ج 4, ص 87؛ بحار الأنوار, ج 94, ص 351. 


پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم به اصحابشان فرمودند: هرکس 
«سبحان الله» بگوید, خدا| عو ض درختی برای او در بهشت می کارد. ۰ و9 
هر کس «الحمد لله» بگوید.خدای تعالی بابت ۳ درختی در بهشت برای او 
می کارد. و هرکس «لا اله الا الله» بگوید, خداي تعالی درختی را به عوض 
آن در بهشت برایش می کارد. هر کسن عالله اکتر* بجویده خداونق فرختی 
وا به کوضن آن» دز مت برآق آومت اد 

فردق از فریش نه آن خضرت گرضه داشته: بنابراین: در بهشت. درختان 
زیادی داریم. حضرت فرمودند: 


نعم و لکن ایاکم آن ترسلوا علیها نیرانا فتحرقوها ؛(1) بله, ولی شما را بر 
حذر میدارم که اتش هایی نفرستید که ان ها را بسوزانید. 


بعد فرمودند: این همان قول خدای تعالی است که فرمود: 

یا ها الذین آمئوا َطیغُوا ال وطیوا الَسُول ولا لوا أعمَالکُ(2) ای 
کاس که اسان ای ها مرول ابا ات ی ال ی 
نا باطل بکتیه: 

«مرا به خیر تو امید نیست. شر مرسان » 

این که من به همسر و فرزندم محبت کنم, پول بدهم, غذا بدهم, بعد هم 
یک مشت محکم به دهانش بزنم, مثل اين است که همه محبتها را : نه تن 
صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را 

خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی 

ص: 39 


1- ثواب الأعمال , ص 11؛ بحار الأنوار, ج 8 ص 186. 
2- سوره محمد؛ ایه وت 


پا ۳ الذین مَنُوا لا ْطلوا صَدقا نکم بالق" والادّی :(1)ای کسانی که ایمان 
آورده اید. صدقه های خود را با منت و آزار باطل مکنید. 


صدقه فقط پول دادن به مستحق نیست. سلام کردن صدقه است. آموختن 
صدقه است. صله رحم صدقه است. هر احسان و کار خوبی صدقه است. 
درا هار رای سل صاسای اه عل: 
و اله وسلم فرمودند: 


تری الشر صدقه (2) ترک کردن بدی صدقه است. 
یعنی اگر مراقب بودی که آزارت به کسی رسد این صد فقه در راه خدا| 


محسوب می شود. می فرماید: صدقه ها و خوبی هایتان را با منت گذاشتن 
از بین نبرید. فقط یک نفر می تواند بر ما منت بگذارد, آن هم خداست. 


منت. خداه‌ند 
9 


در آخر دعای «یا علی و پاعظیم» ماه هبار کت تمضان مق دهییه 


فیا ذا المن و لا یمن علیک, من علی بفکاک رقبتی من النار. فیمن تمن 
ی و ها ی ای ها 
منت داری و هیچ کس بر تو منت ندارد, همراه با همه بندگانت که بر آنان 
منت نهاده ای بر من منت نه, و از انش نجات بخش و به بهشت جاودان 
داخل گردان؛ به حق رحمت بی پایانت. ای مهربان ترین مهربانان ! 


ص: 40 


1- سوره بقره, آیه 264. ۱ 
2- تحف العقول, ص 57؛ بحار الأنوار, ج 74, ص 160. 


یعنی ای خدا, فقط تو بر ما منت داری. هیچ کس بر تو منت ندارد. همه به 
تو بدهکار هستیم. تو از ما طلبکار هستی. ما از تو طلبکار نیستیم. ما منت 


تن دا شیم نگوییم: دای ۹ ۹ روزه گرفتم. این وظیفه 


میت و خدایا, یک منت دیگر هم بر ما بگذار و ما را از آتش جهنم آزاد 
کا وم متا ا اش میس ار کت با تقواه سر ار کا کن 
ات ره و او کار رم را ال ان و 
از انش جهنم نجات پیدا کرده است. 


واژه تقوا تنها واژه ای است که بیش از سایر کلمات در قرآن و احادیث و 


است : 


۱ آمئوا وعملوا السَالْحاتِ تا فیقا طیفوا | ما اقو 
وامئوا وعملوا السَالحات نم اقا ونوا نُ2 اقا وأَعسَئوا وال بت 
المخسنین :(1)بر کسانی که ایمان آورده و و کارهای شایسته ت اند 
گناهی در آنچه قبلا خورده اند نیست., در صورتی که تقوا پیشه کنند و ایمان 
پیاورند و کارهای شایسته کنند؛ سپس تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند؛ ان 
گاه تقوا پیشه کنند و احسان نمایند, و خدا نیکوکاران را دوست می دارد. 


ص: 1 


1- سوره مائده, آیه 93. 


ذر ایة ای دیگر این واژه را دو بار تکرار فرموده است: 


با آُها الذین آعثوا الوا ال ولْتثْظَوّ تفس ما قدّمت لقد والّقوا ال ان اللّ 
خَبیرٌ بما تقْمَلّونَ (1) ای کسانی که ایمات آورده اید, از خدا| پروا داز ند ۰ و9 
هر کسی باید بنگرد که برای فردای خود از پیش چه فرستاده است ؛ و باز 


از خدا بترسید. در حقیقت., خدا , به آنچه می کنید آگاه است. 


یعنی برای فردایتان چه تهیه کردید؟ ! بهترین چیزی که می توانید برای 


توصیه به تقوا 


هر امام جمعه در هر هفته که صحبت می کند, باید در یک خطبه به تقوا 


سفارش کند. باید در مردم تقوا و انگیزه تقوا ایجاد کند. یعنی طوری حرف 
بزند که واقعا مردم از خدا بتر سند. سفارش به تقوا تاکید نشنده است: 


مشکل جامعه بی تقوایی است. ا کر تقوا حاکم شود برکات آسمان و زمین 
تازل عیف.شدد. اکر سما با ععما فت ویک سحان الله. کفی: بر کت در 


وجود شما ثبت می شود. اگر از محرمات الهی پرهیز کردی, یک «لا اله الا 
الله» شما را اهل بهشت می کند. امام صادق علیه السلام فرمودند: 


من قال لا له الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه بها آن یحجزه لا اله الا 
الله عما حرم الله؛(2) هر کس که ذکر لا اله الا الله را با اخلاص بگوید, 
وارد بهشت می گردد؛ و اخلاص در این مقام آن است که 


ص: 2 


1- سوره حشر آیه 18. ۱ 
2- ثواب الاعمال , ص 5؛ بحار الأنوار, ج90, ص 197. 


پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم در ماه شعبان خطبه ای در باره ماه 
رمضان ایراد کردند که به خطبه شعبانیه معروف است. در این خطبه 
فرازهای بلندی در باره افطاری دادن. صله رحم. خوش اخلاقی. صلوات 
فرستادن, کمک به ایتام و سجده کردن و بسیاری از مطالب است. 


بعد از این که پیغمبر خدا در مورد اعمال ماه رمضان بیانات مهمی 
فرمودند, در پایان خطبه مولا امیرالمومنین علیه السلام از جا بلند شدند و 
سوال کردند: یا رسول الله, برترین اعمال در این ماه چیست؟ پیغمبر خدا 
صلی الله علیه و اله وسلم در پاسخ فرمودند: تقوا! 


سوال کننده دوم شخص عالم, امیر المومنین علیه السلام است. مسوول و 
اول معلم بشریت. از تربیت شده خود که مولا علی است. سوّال می کند. 
در عالم از این بالاتر استاد و شاگرد نداریم. 

خیلی غصه دارد که آدم زجمت بکشد. سحر بلند شود, مناجات و دعای 
ابوحمزه بخواند, اما ورع و تقوا در کار نباشد. ای جوان عزیزی که دعای 
ابوحمزه می خوانی و شب زنده داری می کنی, مراقب باش مادر و پدرت 
از تو راضی باشند, گناه نکنی, با نامحرم ارتباط نداشته باشی ! 

اگر هم خطا داشتی, از الاآن کنار بگذار. از اعمال خوب و ثواب هایت 
مراقبت کن. اگر چیزی بالاتر از تقوا بود, قطعا پیغمبر همان را بیان می 
کردند. پیغمبر اول معلم بشریت است. در پاسخ به سوّال علی علیه السلام 
فرمودند: بالاترین چیزها تقوا و ترک گناه است. 


ص: 43 


مبداً تحول در شیخ رجبعلی خیاط 


مرحوم شیخ رجبعلی خیاط به عنوان یک کاسب نمونه. و شخصیتی است 
وا ای ار امه یی انا ود امس 
کتاب «کیمیای محبت» که اقای محمدی ری شهری در باره ایشان نوشتند, 
شاید بیش از صد بار چاپ شده و به زبانهای زنده دنیا ترجمه شده است. 


من در اندونزی, در دانشگاه جاکارتا برنامه داشتم. دیدم کتاب شیخ رجبعلی 
خیاط به زبان مالی ترجمه شده است. سیصد میلیون نفر در شرق اسیا 
زبانشان مالی است. پرسیدم: کتاب شیخ رجبعلی خیاط اینجا چه می کند؟ 
گفتند: از عرفان و اخلاق ایشان در اینجا تدریس می شود. 


یک بار داستانی را از شیخ رجبعلی خیاط برای دانشجویان آمریکای جنوبی 
که به قم آمده بودند تعریف کردم: را ۱ تکان می دادند. گفتم: 
ان انیا مرا ۳۷ کتات ها دا تم و 


مرور نکنیم. 


علما و بزرگان و همه قشرها به درس اخلاق انشان.فی افدتد و مره نی 
بردند. دعوت به اخلاص می کرده و اخلاص برایش بسیار مهم بوده است. 
ایشان نه سوادی داشته و نه با علوم عربی اشنا بوده, ولی حتی سوال های 
عجیب و غریب را پاسخ می داده است. چرا به شیخ رجبعلی خیاط این قدر 
تفضل شده است؟ علت این که ایشان اين همه اوج گرفته است چیست؟ 


مبداً تحول ایشان این بود که در جوانی عاشق دختری می شود اینها در یک 
جای خلوتی به هم می رسند. هیچ مانعی جز خدا برای گناه نبوده است. 


ص: 414 


گوید: خدایا تو راضی نیستی. من جوان هستم و غریزه جنسی دارم. من به 
خاطر تو به شهوت و هوا و هوسم پشت پا می زنم. خدایا, تو هم مرا بساز 


و آدم کن ! 


وأمّا من اف مَقام رب وتهی الَفُسَ عن الْهَوّی قاّ الَجتَّه ی العأْهی:(1) 
ی را تا ویک هراسید, و نفس خود را از 
هوس باز داشت؛ یس جایگاه او همان بهشت است. 


اقا اه اور وی ایک سا ات حور 
هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست 


ور نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست 


اگر ما گناه را قطع کنیم, در رحمت و جمال الهی برای ما باز می شود. در 
ماه رمضان حالت خویشتن داری ما بالا می رود. اگر جلوی نفس را گرفتی 
و در برابر محرمات الهی ترمز کردی, «فَانٌ الجَتَهٌ هی الماوی». همین الاان 
در بهشت هستی. یعنی در آرامش و خوشی و راحتی به سر می بری. 


جوانی می گوید: خانم من تب کرده بود. هر چه مداوا می کردم خوب 


ص: 45 


سور ارعات: ای ۳10 21 


نمی شد. یک روز مأمور بودم مرحوم شیخ رجبعلی خیاط را به جلسه ای 
ببرم. ایشان را سوار کردم. یه ایشان گفتم: خانم من چند روز است بیمار 


است و مداوا نمی شود. 


ایشان یک تاملی کردند و فرمودند: سه روز قبل, بچه کوچک شما روی 
فرش ادرار کرده. خانم شما عصبانی شده و بچه را خیلی کتک زده است. 
بچه به هق هق افتاده و خدا به مادر غضب کرده است و این تب را به 
جانش انداخته است. درمان تب او در قرص تب بر و امپول و شربت تب 
بر نیست. باید دل این بچه را به دست اورد. وقتي مطلب را با خانم مطرح 
کردم, تایید کرد و دل بچه را به دست اورد و فورا تب برطرف شد. 

تقوا و تعهد 

کسی علم داشته باشد, ولی تقوا نداشته باشد فایده ای ندارد. کسی هنر 
دارد, ولی تقوا ندارد, بی تقوایی او خودش و دیگران را در مسیر باطل 


قرار می دهد. در هر رشته و برنامه و در هر کار اجتماعی فقط تقواست 


اگر تقوا و تعهد الهی و وفای به عهد نباشد, کار انسان ماندگار نمی شود. 
اگر تقوا نباشد, رزق و روزی و زندگی بی برکت می شود. انسان از عمر و 
مال و جانش خیر نمی بیند. 


تام امام علیه السلام فرمودند: دخترت را , 9 که زا و با تقوا 


باشد. 


ص: 46 


اساسی ترین شرط تقواست. 

بعد ژو یین. ان فر مودند: اگر شخصی که داماد شما می شود, مهر و 
محبت دختر تو در دلش باشد, به هم عشق بورزند. که مشکلی ندارند. و 
اگر هم مهر و محبت دختر تو به دل داماد ننشیند, چون با تقواست و تعهد 


الهی دارد, در حق دخترت ظلم و اجحاف نمی کند. کم زندگی نمی گذارد. 
۳۹ 


آحم ها با تقو به کشن آرار عافت نمی کید تعمیر عظیم الشان ضان 
اللت اه آله و متام کرهی رد 


آفضل الجهاد من آصبح لایهم بظلم آحد؛(2) بالاترین جهادها این است که 
انشان ضبه کنی م تن انش بانتد که آزآن و انش به کسی رسد 


این پیشرفت مهمی است که انسان خیرش به دیگران برسد, شری برای 
دیگران نداشته باشد. 


وفای به عهد با خدا 

گرا تا ی کم و آعایت نمی و سای کلم رام ات جر 
فرمایش امام صادق علیه السلام یافت. شخصی از آن حضرت پرسید. 
«جعلت قدای ان الله تقول اتغوتی آستخب لکم فانا تذعو فلا بستجاب. نا 
من به فدای شما! خداوند می فرماید: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم ! 
چه می شود که ما خدا را می خوانیم, ولی اجابت نمی شود؟» 


امام علیه السلام می فرمودند: 
اک لا تفون الم عوفدم ه ان الله‌فول افقما بعهدی او 
ص: 7 


[- مکارم الاخلاق. ص 204. 
2- المحاسن, 0 بر ص 292. 


هید کم مالله او تفت کلب لوق الم لک( حمن ها به کی یا مها 
تا نف مد م فان ها فا کنم. اکر شما جه مان با خدا وفا کنیق خدا 
هم به عهدش با شما وفا می کند. 

یک طرفه نمی شود خدای مهربان فرموده است: 

ادعوتی تحت لحم ۲ قامدا بخوانند تا هها را امایت کنم. 

اگر دعا کنید. من اجابت کنم. اما در جای دیگر فرموده است: 

وأَوفُوا بقهُدی آوف بعهد کم :(3)و به پیمانم وفا کنید, تا به پیمانتان وفا کنم. 


قرارداد که یک طرفه نیست. خدا می گوید: شما به عهدتان عمل کنید, من 
هم به عهدم عمل می کنم. 


دعای بی پاسخ 


الم ای نک باب سس مکی ای ها تیا را مات کر 
باشند. آنجا علت دیگری دارد. اما بسیاری از افراد تقوا را مراعات تمی 
کنند. نمی توان گفت: خدایا, تو هرچه می گویی ما گوش نمی دهیم, ولی 
ما هر چه می گوییم تو گوش بده. البته خدا خیلی به ما لطف می کند, 
وگرنه زندگی مان لنگ می شود. 


ص: 18 
1- بحار الانوار, ِ 900 ص 68 3. 


2- سوره غافر, ایه 60 
3- سوره بقره ایه 40. 


اج ال اللّاسن یما کُسبوا ما رک علی ظَرها من داگه:(1)و اگر خدا 
مردم ر هراق آنچه ِِِ داده اند مواخذه می کرد, هیچ جنبنده ای را بر 


. اگر ان ِ نشد, ۳۹ 0 اجابت می شود ۳۷ به 0 تس 
۳ از انسان بلا دفع می کند, يا ثواب و درجه می دهند. 
خود این که حاجت من باعت شده من با خدا گفت و گو کنم و در آن لحظه 
گناه نکنم؛ بالاترین اجابت است. 
قطعا بدانید خدای مهربان از همه به ما مهربان تر است. هیچ دعائی را بی 


پاسخ نمی گذارد. ولی یکی از شرایط اجابت دعا این است که تقوا داشته 
باشیم و به عهدمان با خدا عمل کنیم. خدا هم به عهدش عمل می کند. 


ص: 419 


1- سوره فاطر, آیه 45. 


ص: 


0 


گفتار سوم: پیامدهای تقوا 
اشاره 


ص: 51 


ص: 


32 


در کلاس تقوا 


یکی از چیزهایی که برکات معنوی و مادی فراوانی برای انسان به همراه 
می آورد و در برکات را بر روی ما باز می کند, تقوا و پرهیز از گناه است. 
ملکه تقوا یعنی اینکه انسان خواست خدا را بر خواست خودش مقدم 
بدارد. چراغ قرمز خدا را مراعات کند. در واقع امر و نهی خدا را بر همه 
چیز مقدم بدارد. 


روزه کفاره قرار داده است, ولی ترک عمدی نماز کفاره ندارد. خداوند 
روزه را برای چه واجب کرده است؟ 

۹3 31 مم ِ هس و سِ "۳ ِ 2 31 ۳9 و - لا و 
با با الذین آمئوا کب عََیِکُمْ الْنام کما کیب علّی الذین من فلکم للم 


لب و 


شفون (1)ای کسانی که ِ آورده اید, روزه بر شما مقرر شده است,: 
همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده بود. باشد که 
پرهیزگاری کنید. 


ان اس ات 


مُوا له واعْلمُوا أنَ ال مع المتَفینَ (2) و از خدا پروا بدارید و بدانید که 
ب۱۰پثفثحث«ح«ح«ثپ9099ِ 


ص: 53 


1- سوره بقره, آبه 1983 
2- سوره بقره, ایه 194. 


خدا هميشه با اهل تقواست. کسانی که میخواهند معیت با خدا را درک کنند 
,باید تقوا داشته باشند. 


وعده های خداوند به اهل تقوا 


یکی از برکات بسیار مهم تقوا راهگشایی است. راههای بن بست را باز 
می کند و گره ها را می گشاسد. 

ون یثّق اللة یَعْقل له محْرجا وَیرفة من حیّث لا یَخَتسِبْ ومن یتوکلْ عَّی 
الله فقو حسبه(1)؛ و هر کس از خدا پروا کنند, خدا برای او راه بیرون 
شدنی قرار می دهد و از جایی که حسابش را نمی کند, به او روزی می 
رساند, و هر کس بر خدا اعتماد کند, او برای وی بس است. 


۱ رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم 
به اباذر فرمودند: 


با باذر لو آن التاسن کلهم ادها نهد اایه. لکفتهم وا ای انا ره اکزقمه 
مدب آین. آیه:گفل, کنند: خداوند همه آنها را کفایت کند. 


خدا برای اهل تقوا در اين آیه وعده های خیلی مهمی داده است. اگر کسی 
می خواهم به حرف تو گوش بدهم, خدای مهریان با او چند کار می کند: 


1)راهگشایی 
«بجعل له مخرجا: خدا| برای او راه بیرون شدنی قرار می دهد.»>. تمام 


ص: 54 


هه 


بن بست ها و درهای بسته را به روی او باز می کند و تمام ناهمواری ها را 
هموار می کند و تمام مشکلات حل می شود. 


مرحوم آیت الله بهاء الدینی مکرر این آیه را می خواندند و می فرمودند: 
همان طور که وعده های دیگران را قبول می کنیم, ان هم وعده های 
خدا را قبول کنیم. 


نقل می کنند بنده خدایی شنید که هر کس با تقوا باشد و برای خدا دنبال 
علم و تحصیل برود. خدا او را کفایت می کند و رزقش را می دهد و همه 
کارهایش را اصلاح می کند. اتفاقا باور کرد و دنبال تحصیل علم رفت و هم 
مشکلاتش حل شد و هم رزقش فراوان شد. 


فامیلی داشت که بسیار فضول بود. گ؟ذ گفت: شما از وقتی مشغول تحصیل 
شدی و دنبال تقوا رفتی. وضع مالی ات خوب شده است ؟ گفت: خدا وعده 
رساند. مدتی گذشت. باز همین سوال را از او پرسید. گفت: خدا می دهد ! 
خدا رزاق است. خدا وعده داده است. 


دست او راحت شود. 


گفت: من وقتی می خواستم دنبال علم و دانش بر وم» یک بهودی تروتمندی 
در همسایگی ما بود. گفت: تو برو درس بخوان و با خدا باش, من ماهی یک 
میلیون به تو می دهم. گفت: احسنت ! از روز اول می گفتی. 

گفت: تو چقدر نادان و بی معرفت هستی ! شش ماه هست که می گویم: 


ص: 55 


روش ار ی ها ی 
می دهد باور کردی؟ 


باور نمی کنیم. اين خیلی بد است. یعنی اعتقاد و باور ما خیلی ضعیف 


است. 


آیت الله بهاءالدینی می فرمودند: این آیه یک حقیقت است. خدا بلافاصله 
می دهد. اگر کسی واقعا از صمیم دل خودش را مرتب و تمیز کند و حقوق 
دیگران را ادا کند, توبه واقعی کند و بگوید: خدایا, از این به بعد می خواهم 
در کار تو باشم. خدا هم می گوید: من هم در کار تو هستم. با وجود خدا و 
ِِ تقوا, رسیدن به بن بست محال است. تقوا ناهمواریها را هموار می 


2)روزی از راه بی عشانت 


«ویرزقه من حیث لا یحتسب؛ ؛ و از جایی که حسابش را نمی کنند, به او 
روزی می رساند. » رزق و روزی اش را از راه هایی که گمان ندارد برای 
اه می زشاند. حاهن. همئن. است: که. ادم تقشنه کشیده باش فلی. از 
راههایی که فکرش را هم نمی کرد, خدا برایش می رساند. 


بر اساس روایات خدا| بنا دارد رزق مومن و متقی را از راهی که باور 
ندارد, برساند. رزق هم فقط پول نیست. رزق اعم از پول است. آرافتن و 
خوشی و سلامتی هم رزق است. چه بسا افرادی که پول دارند, اما دائم در 
فشار و بحران هستند. 


البته خدا اصل ضروریات زندگی را می رساند. اما تشریفات و تجملات و 
ص: 56 


خرید آنچنانی را تضمین نکرده است. گاهی توقعات ما بیش از اندازه 
نیازمان است. بدون شی خداوند روزی و نیازهای مادی و معنوی را می 
رساند. 


آر افش ان فد کی 

ممکن است بعضی بگویند: افرادی هستند که خیلی موّمن و با تقوا هستند, 
ولی در گرفتاری و مشکلات به سر می برند. خود اهل بیت علیهم السلام 
مگر مشکل نداشتند؟ گاهی گرسنه و تشنه بوده اند. مگر اینها با تقوا 


نبودند؟ پس شما چه می گویید؟ 


باید بگوییم که خدای مهربان می فرماید: اگر شما با تقوا بودید, من بر 
شما اسان می کنم. یعنی بلاها انها را از پا در نمی اورد. امیرالمومنین علیه 
السلام وقتی کنار بستر حضرت زهرا سلام الله علیها بودند, دیدند حضرت 
زهرا سلام الله علیها در شرف شهادت هستند و شروع به گریه کردند. 
حضرت امیرعلیه السلام پرسیدند: برای چه گریه می کنید؟ فرمود: برای 
ان مصیبت هایی که بعد از من خواهید دید. امیرالمومنین علیه السلام 
فرمودند: 

لا تبکی فو الله آن ذلک لصغیر عندی فی ذات الله ؛(1) گریان مباش به 
خداوند سوگند, آن مصائب نزد من برای رضای خداوند کوچک و ناچیزند. 


حضرت زینب سلام الله علیها در اوج گرفتاری گله و شکایت نکردند. 
پژزکی: هی: گفت" ما درون اهل بیت و ای تا را اه 


چقدر خوشی و مصیبت داشتند. 


ص: 57 


ار اواج ررض 218 


آلا رح أولباء اللهٍ لا حَوّف علیهغ ولا هُم بَخرزئون :(1)آگاه باشید. که بر 
دفستان خدا نف یمین 0 و نه آنان ۰ می شوند. 


اگر شما ولی خدا شدی, خوف و اندهت می پرد. اولیای خدا در آرامش 
کامل بة. بر مین بزنن.. جیزی: که. هنست. این انست که شدا بلا را از.انان 
برنمی دارد, ولی بلا , بر آنها هموار می شود. 


حضرت زینب می گوید: من جز زیبایی چیزی نمی بینم. ما از رضای حق 
که نذا رن 


بهشت دل ها 


متوکل عباسی برای این که به اهل بیت علیهم السلام اهانت کند, امام 
هادی علیه السلام را در محل فقرا و مساکین قرار داد. صالح بن سعید می 
گوید: خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم و عرض کردم: قربانت. در هر 
امری در صدد خاموش کردن نور شما و کوتاهی در حق شما بودند., تا انجا 
که شما را در این سرای زشت و بدنامی که سرای گدایان نامند منزل 
دادند. 


حضرت فرمودند: پسر سعید, تو هم چنین فکر می کنی؟! سپس با دست 
اشاره کردند و فرمودند: بنگر. من نگاه کردم, بوستان هایی دیدم 
سروربخش و بوستان هایی با میوه های تازه ۳ که در آنها دخترانی نیکو 
و خوشبوی مانند مروارید در صدف و پسر بچه گان و مرغان و آهوان و 
نهرهای جوشان که چشمم خیره شد و دیده ام از کار افتاد آن گاه 
فرمودند:«حیث کنا فهذا لنا عتید؛ما هر کجا باشیم اینها برای ما مهیاست.» 
ما در سرای گدایان نیستیم.(2) 


ص: 59 


1 سور پوتس: آبه ۵2 
2- الکافی. 0 1 ضص‌‌ 99 


اضر امین غلیه الساام ور یم عاسمه تیم لاه که میم ترین 


انی لمن قوم... قلوبهم فی الجنان و آجسادهم فی العمل ؛(1)من از گروهی 
هستم که دلهاشان در بهشت است و بدنشان در دنیا کار می کند. 

بازدارتدگی تقوا 

ادمی واقعا حلال و حرام خدا را رعایت کند. و به یک معنا تقوا ترمز است. 


ترمز در وسایل نقلیه چه نقشی دارد؟ کنترل می کند. اگر ترمز نباشد, 
تصادف می شود. 


تقها. هم-آخر نباشد. اسان در مسر دندکی دجار اسیب. های رفتارگ :و 
اخلاقی و معنوی می شود. تقوا در زندگی نقش بازدارندگی دارد. وقتی 


خدا وعده بی چون و چرا داده که هر کس با خدا و تقوا باشد, او را از بن 
بست ها نجات می دهد. وقتی ادم به تقوا رسید, می فهمد همه کاره 
خداست. 


راه نجات 


ولو آن السماوات و الأرضین کانتا علی عبد رتقا ثم اتقی الله لجعل الله له 
منهما مخرجا؛(2) اگر اسمان و زمین درهای خود را بر 


ص: 59 


[تفع البلاغه, خیم 192 
2 نم البلاغه, خطبه 130 


زو بنده آم. بندند و اه اد دا بترزسیده خداوند. ز ام تخانی. اد میای: آن-ذه 


بعضی می گویند: ما به خنسی خوردیم. دست به هر چیزی می زنیم خاک 
می شود. قرض هایمان ادا نمی شود. مشکلات مادی مان برطرف نمی 
شود. هم در زمین و اقتصاد به روی ما بسته است. هم در اسمان. حال دعا 
نداریم, خدا جواب ما را نمی دهد, روح و جسم ما بیمار است. چه کنیم؟ 


پاسته این سغال زا -حضرت: امین علیه الشاخ این سین فرمودیو که اک 
تمام درهای اسمان و زمین به روی کسی بسته باشد و راه پیش و پس 
تذاشتهماشته آیر اعدا معامله کید و وید خدابارسی: حداهم خرف و را 
گوش کنم. بگو چه کنم و هم در تقدیرات, هم در امر و نهی خد تسلیم شود, 
خداوند در رحمت و , برکاتش را به روی او باز می کند 


دوای سوز» ساز است. سوزش با سازش از بین می رود. یعنی وقتی شما 
ساختی و تسلیم خدا شدی, خدا می گوید: من در آسمان و زمین را به 
رویت باز می کنم. بیاییم تقوا پیشه کنیم و حرف خدا را گوش کنیم. 


اشخاصی که با پدر و مادر و فامیل قهر هستند, باید بدانند که این قطع 
رحم در رزق و روزی را می بندد. 


می گوید: من عارم می شود بروم آشتی کنم. اینجا باید خودت را بشکنی. 
اگر می خواهید درهای اسمان و زمین به روی شما باز شود. راهش 


تا فان اوه 


کسی خدمت امام صادق علیه السلام آمد و به حضرت عرض کرد: همسایه 
ما 


ص: 60 


کنیزی زیبارو و دلربا دارد. یک بار چشمم به این کنیز افتاده و دلم از جا 
کنده شده و شیفته این کنیز شده ام. کنیز مال دیگری است. من چه کار 
کنم؟ 


آدم خوب و متدین و با تقوایی بوده است. نمی خواسته گناه و معصیت کند. 
انها که اهل تقوا هستند و نمی خواهند گناه کنند, خدا راه نجات و حلال 


حضرت فرمودند: هرگاه چشمت به او افتاد بگو: «أسأل الله من فضله, از 
فضل خداوند درخواست می کنم» یعنی اگر حلالش و خویش را از خدای 
متعال بخواهید, خدای متعال تامین می کند. قطعا بدانیم این وعده خداست 
کفر اکن ار خراض ضرف نظ کردم خداونه از لایس ما غناسشت فی کنه 
یک روز دید همسایه در می زند و با او کار دارد. آمد و گفت: من یک 
مسافرت طولانی در پیش دارم. کنیزی زیباروی و جذاب و جوان و خوب 
دارم. می خواهم او را پیش شما , به امانت بگذارم. گفت: من آدم مجردی 
هس و فخرمی هم در انم دارم نمی توانم کنیز شما را : نگه دارم. 


بقات سن: کنان را به شماً می فروشم. پوش را هم الأن نمی خواهم. شما 
داری پولش را به من می دهی و اگر ِ کنیز را از تو میخرم. 
راه حلال شدن در اسلام. یکی ازدواج است. یکی هم بخشیدن, يا خریدن 
کنیز. بسیاری از مادرهای امامان ما کنیز بوده اند. گفت: کور از خدا| جچه 
می خواهد؟ دو چشم بینا. بدون این که پولی بیردازد. صاحب کنیز شد. 
صاحب کنیز به مسافرت رفت. او هم به وصال رسید. مدت طولانی کنیز 
در کنارش بود و او بهره می برد. 


ص: 601 


چند وقتی که گذشت خلیفه زمان مأموری به شهرها فرستاد تا کنیزهای 
زیباروی و به درد بخور را براي خودش بخرد. از جمله این کنیز را شناسایی 
کرفند ماففر آن,خلیفه به ابر اقا کفتید می خوا هتم این کنیر را راخ خاینه 
بخریم. 


گفت: این کنیز امانت است. گفتند: حتما باید بفروشی. ما به قیمت خیلی 
بالا از تو می خریم. مثلا اگر ده میلیون ارزش دارد, ما بیست میلیون می 
ِِ بالاخره وادارش هت تا اين کنیز را به انها بفروشد. کنیز را به 


بعد از این که همسایه او برگشت. جریان را شرح داد. او هم گفت: عیب 
ندارد. من هم به این معامله راضی ام. پولی که بنأ بود به من بدهی به من 
برگردان گفت: من به فلان مبلغ فروخته ام. همه اش را به تو می دهم. 
گفت: من همان مقدار که معامله کرده ام را می خواهم. آن مقدار را 


برداشت و بقیه را , به او بخشید.(1) 


این شخص چون نمی خواست گناه کند, هم به وصال رسید و هم گناه نکرد. 
نا نام کنند, بدهن.شی دا رامحلال بر اشان. بان مو: 

کند. ولی آنهایی که می خواهند دست اندازی کنند, خیانت کنند, و به طرف 
گناه بروند, شیظان: یه کفی انا مت اید: 


راحتی و خوشی و صفا و صمیمیت در گروه تقوا و بندگی خداست. اگر بند 
خدا شدیم, از همه بندها ازاد می شویم. ولی اگر بند خدا نشدیم, باید بند 
کسانی شویم که ما را به کار می کشند, بعد هم خردمان می کنند. 

ص: 62 


1- الکافی, ج 5, ص 559: عده الداعی, ص 311؛ بحار الأنوار, ج 47, ص 
359. 


گفتار چهارم: تقوا و کرامت 
اشاره 


ص: 63 


ص: 


604 


اگر کسی خصلت تقوا را در خود ایجاد کند, دنیا و آخرت در اختیار اوست. 
در آخر رستگاری و سعادتمندی و فوز در بهشت نصیب او می شود. تقوا 
یعنی وقتی به گناه رسیدیم, خود را نبازیم. اگر به پول حرام رسیدیم, 
خودمان را نبازیم ۰ سفارش همه انبیا و اولیا روی تقوا بوده است. خداوند 


ان كمك علد ال قاط در فقت. ازخدترین ها ند خوا 
۳ ۰ 


اگر کسی می خواهد عزیز ترین انسانهای عالم باشد, تقوا پیشه کند. من 
ضمانت می کنم دنیا و اخرت در اختیار اوست و در دلها جا باز می کند. 


در داستان حضرت یوسف علیه السلام آمده است که برادرهای حضرت 
پوسف وقتی حسادت و قطع رحم و بی تقوایی کردند, به قحطی خوردند و 
گرفتار شدند. به گدایی افتادند و به در خانه یوسف آمدند و گفتند: 


یا أبّم العزیژ متا وأَمْلتا الصَرٌ وجنا بیضاعه مرجاه قأوف نا الیل سدق 


تا 2 ال ی الْمْتصَدفین [2)؛ ای عزیز. به ما و خانواده ما آسیب 
رسیده است و سرمایه ای ناچیز آورده ایم. بنابراین 
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1- سوره حجرات., آیه 13. 
2- سور[] یوسف. ایه 98. 


پیمانه ما را تمام بده و بر ما تصدق که خدا صدقه دهندگان راپاداش 
مید هد. 


همین طور که تقوا کم اون گناه و معصیت هم ذلت می آورد. در 
دعای روزهای ماه شعبان می خوانیم: 


بمعصیتک (1) خدایا, بر محفد و آلخن: مرو قرست و قلب مرا پر نورد 
آبادان ساز و مرا, به عصیان خود رسوا و خوار م ردان ۲ 


کسانی که نمی توانند زیبایی کسی و جایگاه و منزلت بلند کسی را ببینند 
زمین می خورند. برادرهای یوسف زمین خوردند و نزد یوسف رفتند و 
گفتند؛ ما بیچاره هستیم. به ما صدقه بده. 


کرد. ۳ رسید که سال اول ه مردم هرچه 0 داشتند 
دادند و از حضرت یوسف گندم خریدند. سال دوم خودشان را هم فروختند 
و برده حضرت یوسف شدند. کسی که خود غلام و برده بود, تقوا پيشه کرد 
و عزیز مصر شد. 


خداوند پیامبرانش را برای ما حجت قرار داده است و در روز قیامت به 
وسیله انها با ما احتجاج می کند. فقر و ثروت و زشتی و زیبایی و صحت و 
بیماری را نمی توان بهانه برای انحرافات و نافرمانی خداوند قرار داد. 
پاش ای ال اه اه ور 

ان الله سبحانه یحتج باربعه آنفس علی آربعه آجناس من الناس علی 
الأغنیاء بسلیمان علیه السلام و علی الفقراء بعیسی علیه السلام و علی 
العبید 
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1- مفاتیح الجنان, ص 292. 


یوس علیه. السلام عغلی المرضن بابوتف شلیه. السلاه از آخدای سحان در 
روز قیامت با چهار تن, بر چهار گروه از مردم احتجاجح می کند؛ به وسیله 
سلیمان علیه السلام بر اغنیا, به وسیله عیسی علیه السلام بر فقراء به 
وسیله یوسف بر غلامان, و به وسیله ایوب علیه السلام بر بیماران احتجاح 


می 


کسانی که به خاطر بلا و فقر و نداری, نماز و روزه و عبادت را کنار می 
گذارد. خدا در قیامت بلاهای حضرت ایوب و فقر حضرت عیسی را 
بود. تو فقیر بودی یا عیسی., تو تروتمند بودی پا سلیمان, با این وجود 
ذرهای دست از بندگی خدا نکشیدند. 


زلیخا قصد گناه کرد ولی طرفش پاک بود و فرار کرد. بعد پیر و زمین گیر 
و بیچاره شد. بعد از این که توبه کرد و پشیمان شد. جوان شد و همسر 


یک وقتی دختر خانمی خدمت آقای دولابی آمد و گفت: جوانی عاشق من 
شده است. می؛ کوند: تو خیلی زیبا هستی. ایشان فرمودند: به او بو از 
من زیباتر خیلی هست. پیام هایی به او بده که هم او را از سر خودت باز 
کنی و هم خدا را نشانش بدهی. یوسف هم همین کار را کرد. اگر یک نفر 
محکم بایستد, طرف مقابلش هم خوب می شود. 


مرحوم شیخ رجبعلی خیاط در یک شب زمستانی از منزل بیرون آمد تا 
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له ال اعظ العدنت روم 


به مسجد برود. کنار پیج کوچه یک نفر در برف ها ایستاده و روی شانه اش 
هم برف نشسته بود. نزدیک امد. دید یک جوانی اسنت: کفت: ایتجا خه هی 
کنی؟ با چشم به خانه ای اشاره کرد و گفت: معشوق من در این خانه 
است. از فراق او طاقت ندارم. 


فت کف یه رخیعی .عقلت: شت وا کنو عفت: الم ی کرد که این 
عاشق یک دختری شده, سرما و سختی را متوجه نمی شود. عشق مجازی 
این قدر استقامت می اورد. عشق حقیقی چه خواهد کرد ! 


دوستان بی نشان اهل بیت علیهم السلام 


ما در کنار اهل بیت علیهم السلام فراوان افرادی داشتیم که عنوان های 
ظاهری نداشتند, ولی بر آثر تقوا از بهترین بندگان خدا شدند. آن قدر 
محترم را اداضها تقذیر.فی کزردید: 


بلال حبشی غلام سیاه چهره ای بود. برده بود, بعد آزاد شد. بعد پیغمبر او 
را به عنوان موّذن و اذان گو انتخاب کردند. جالب است که حتی حرف 
شین را نمی توانست صحیح ادا کند. به صورت سین تلفظ می کرد. ولی به 
خاطر تقوا و ایمان فوق العاده ای که داشت عزیز پیغمبر و اهل بیت علیهم 
السلام شد. پیغمبر و اهل ست نمی ال شمه عاا و اهر 
مدح و تعریف فوق العاده کرده اند. 


قنبر غلام مولی امیر المومنین علیهم السلام بوده و با اهل بیت علیهم 
السلام محشور می شود. فضه کنیز و خدمتگزار خانه اهل بیت علیهم 
السلام بود. شبی که این بزرگواران نان جو خودشان را به مسکین و یتیم و 
اسیر دادند, او هم در این انفاق و سخاوت و فداکاری" ایثار, به اهل ست 
علیهم السلام اقتدا کرد. 
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فان که در ترمصا و که قل آنی: امه آستم رای این کانم هم کیت 
هی ان که بحاص اه ان مت اهر اس م انوم است. ام 
او شاه شام رود 


وهی جاریه فی کل ممن فعل مثل ذلک لله عزوجل :(1) و این سوره 
درباره هر مومنی که این گونه برای خداوند عز و جل عمل کند جاری 


سب . 


همان کرامت ها و فضائل را به عنایت می کند. همنشینی با پیغمبر و اهل 


واتقوا الله وَاعْلَمُوا أّ ال مع الَْفِينَ (2(»)36) و از خدا پروا بدارید و 


خدا با متقین است. 124 هزار پیغمبر هم با او هستند. خدا که باشد یعنی 
چهارده معصوم هم هستند, همه خوبان هم هستند. همه فرشته ها هم 
هستند. آدم با تقوا فکر نکند پشتش خالی است. خدا و همه خوبهای عالم 
پشت سر او هستند. دلش خیلی باید محکم و قرص باشد. 


گناهکار تائب 


امام سجاد علیه السلام می فرمایند: قافله ای با کشتی به مسافرت می 
پاره تختهای چسبید و از غرق شدن نجات پیدا کرد. باد او را به جزیره 
ی 
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2- سوره توبه, ابه 30. 


برد. چند روزی را در جزیره ماند. 


آدم معصیت کاری به این خانم زب گفت: جنی يا انس؟ گفت: انس 
هستم. گفت: چرا ظاهری این گونه داری؟ داستانش را تعریف کرد. 
خواست به این زن دست درازی کند. ان خانم به. این .هرد لا ابالین کفت. 
این کاز را نکن. من تا کنون آلودة نشده ام 


وقتی آماده گناه شد, دید بدن این خانم میلرزد. گفت: چرا میلرزی؟ اینجا 
کسی نیست. گفت: خدای من اینجاست؛ آن. کی که هر نوتاخ 
کرده است, ناظر است. 


حرف این زن آنچنان در او اثر کرد که او را از اين رو به آن رو کرد. آن 
خانم را رها کرد و با حالت توبه به سمت آبادی برگشت. در مسپر برگ 

شم ای رفس نی ها خلت یس وب عانه آن‌ وان کشت کرها انیت 
می کند, ای کاش ابری بیاید و از اين تابش خورشید راحت شویم. عابد 
دنت بهوعا مدداست.ه هم امین کفت: زعا مستجات: شد و ابوی اد و 
ترآنات شاند افکند. 


به نزدیک آبادی رسیدند. عابد می خواست به یک سمت آبادی برود و 

شخص نادم و پشیمان هم به سوی دیگر. با هم وداع کردند. یک وقت عابد 

دید که ابر روی سر این جوان در حرکت است. عابد که فکر می کرد دعای 

خودش مستجاب شده است؛ فوری برگشت و گفت: شما چه کردی از 
عابدها جلو افتاده ای؟ 


کفت: اف یک: مر کناه و هفضیت: کردهر آها کنام! اخر .مرا متفلت: کردم 
است و داستان را تعریف کرد و گفت: این منقلب شدن من, مرا 
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مستجاب الدعوه کرده است.(1) اگر کسی واقعا توبه کند. دنیا و آخرت در 
اختیار اوست. 


حمال با تقوا 

یکی از دوستان ما سر قبر حمال رفته بود. می گفت:چنان احساس 
ارامشی به من دست داد که الان هم بعداز مدت ها وقتی از او یاد می 
کنم,احساس ارامش می کنم. 


در تبریز یک کارگر ساده بود که حمالی می کرده و بار می برده است.ولی 
آدم صاف و پاکی بوده است.حمال کسی بود که مال حرام نمی خورد,دروغ 
نمی گفت.دزدی و خیانت نمی کرد.واقعا پاک بود و پاک زندگی می کرد. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


تری لقمه حرام احب الی الله تعالی من صلاه الفی رکعه تطوعا(2) ترک 
یک لقمه حرام در نزد خداوند از دو هزار رکعت نماز مستحبی محبوب 


نقل کرده اند که این حمال یک روز همان طور که در کوچه می رفت,بچه 
خردسالی را دید که نزدیک پنجره است و یکباره به سمت پایین پرت 
تندلی مشت عش کدی همان لخظه اد خدا من خواهد کم اه ارات 
بچه را حفظ کن ابچه در هوا معلق می ماند.بچه را بغل می کند و روی 
زهنن ی کارت 


اطرافیان می گویند: آقا,کرامت کردی امعجزه کردی امی گوید: نه.من 
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کرامت و معجره تکردمض خی کوند: تو گفتی خدایل اين بچه را نگهدار. می 
گوید: این هنر نیست. من هفتاد سال حرف خدا را گوش داده ام. آیا این که 
یک بار خدا حرف بنده را گوش بدهد, تعجب دارد؟ ! 


خداوند متعال فرموده است : من مطیع کسی هستم که حرف مرا گوش 
بدهد. پیغمبر خدا هم فرمودند: اگر در وجود کسی ملکه تقوا ایجاد شود, 
دنیا و اخرت در اختیار اوست. 


مرکب راهوار تقوا 


انسان گاهی با هواپیما يا ترن یا سواری راهواری مسافرت می کند و 
خستگی و طولانی بودن راه را حس نمی کند. می گوید: چه راحت به 
مقصد رسیدیم. چه خوش گذشت. 


و زمامش دست انسان است و اذیتت نمی کند تشبیه کرده و فرموده اند: 


و ان التقوی مطایا ذلل حمل علیها آهلها, و آعطوا آزمتها, فآوردتهم الجنه, 
وفتحت لهم آبوابها. ووجدوا ریحها ۳ و قیل لهم: «ادخلوها بسلام 
ی ی با توا ی اس ی با 

بر آنها سوار کنند و مهارشان را به دست سواران میدهند و به اختیار خود 
آنها را می رانند تا آن که سواران خود را به بهشت می رسانند. درهای 
بهشت به روی آنان باز است و بوی آن را می شنوند و نسیم خوش آن را 
دو صی با نند. و یه آنما کویند با سلاهتی: و آنشود چی:.به سخنست: در آیید. 
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1- الکافی, ج8, ص67؛ بحار الأنوار, جح 8, ص‌183. 


اگر کسی به تقوا برسد, سوار بر آن می شود و او را راحت در بهشت 
پیاده می کند. اگر سوار مرکب تقوا شدیم؛ بدون دغدغه و ناراحتی ما را در 
درجات بالاای بهشت, در جوار چهارده معصوم علیهم السلام جای می دهد. 


در حمایت های همه جانبه خداوند 


اک انسان لباس گناه را در بیاورد و لباس تقوا را بیو شد, خداوند در همه 
اس ی را اه اهر 


ما نقل الله عز و جل عبدا من ذل المعاصی الی عز التقوی الا آغناه من غیر 
مال و اعزه من غیر عشیره و انسه من غیر بشر(1) خدای عز و جل بنده 
ای را از خواری گناه به عزت تقوی نبرد, جز آن که بدون مال بی نیازش 
کند. و بدون فامیل عزیزش کند. و بدون ادهی زادمانوسش کند. 


همه چیز با مال حل نمی شود. اگر همه دنیا را هم داشته باشی, نمی توانی 
خداوند است که به انسان ارامش می دهد. اگر کسی می خواهد خدا او را 
بدون مال بی نیاز کند. باید تقوا داشته باشد. 


اگر کسی می خواهد بدون عشیره و فامیل خدا او را عزیزش کند, راهش 
تقواست. خیلی از ادم ها بدون عشیره و فامیل بودند, اما پیش خدا عزیز 
شدند: ال خی و جوی ام آعام عسین علید السلام. نشب و بل 
نداشتند, اما چقدر نزد خدا و اوليايش عزیز شدند. 
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[- الکافی, 0 ۳ ضص‌ 760 


کسی که می خواهد خداوند بدون انیس نف آو آنشن و ار ات بدهد؛ راهش 
این است که از ذلت معصیت و گناه بیرون بياید و به سوی عزت تقوا و 
طاعت و بندگی خدا| برود. 


در پرتو تقوا 


امیرالمومنین می فرمایند: تقوا چیزی است که جایگزین ندارد. قرآن هدی 
للمنقین است. اگر تقوا نداشته باتنی: قرآن هادی شما نیست. امامان 


حضرت امیر می فرمایند: من برای متقین امام هستم. اگر می خواهید امام 
شما پیغمبر و اهل بیت باشند, باید در خط اهل تقوا قرار گیری. 


ون تتق اللة تععل له من آعره وان زاو هر کنشی از خدا بروا خارم خها 
برای او در کارش تسهیلی فراهم سازد. 


ناهمواری های او را هموار می کند. راه برون رفت از همه بن بست 


ان الفْتَفينَ فی جتّاتِ وتهرٍ فی مَفعد صدّق عند عليک ُفْتدر (2) در 
حفیفت, مردم برهیزگار در میان باغها و نهرها, در قرارگاه صدق, نزد 


جقدر لذتبخش است وقتی انسان با خدا| بنشنیند, با چهارده معصوم علیه 
السلام در میان باغ ها و نهرهای بهشتی بنشیند؛ غرق در نعمتهای خداوند و 


ص: 74 


1- سور[] طلاق, آیه 4 
2- سور|] قمر, ایه 54 و 23. 


گرگ چویان 


نقل می کنند شیخ بهایی در بیابان به چوپانی رسید. دید این چوپان آدم فوق 
العاده ای است. در فکر بود که سر گفت و گو را با او باز کند. آفتاب به 
وسط آسمان رسید و موقع نماز ظهر شد. دید این چوبان سر به آسمان 
بلند کرد و گفت: خدایا, تو شاهدی که ان وقت ادای امانت تو شده است. 
باید نماز بخوانم, ولی این گوسفندان امانت مردم است. نمی توانم آنها 
ی ی را یه ار ره کر اه کم ون 
اس سا ی ارس را که 

گفت: دیدم از دور گرگی و شتر و کرد نله دور کوسفندان چرخیدن و 
هیچ حمله ؛ ی او 0 من هم آرام به او 
با 1 0 از وقتی که من با خدا آشتی کرده ام , 
اینها هم با همدیخر اشتی کرده اند. اهر المومتین علیة السلام فر مودنده 


فن صلح: مع الله شبخانه لم بفستد مع آخدنل) هرکس با خدا از درصلع و 
شارش در ایشا رابظه ابا هه کس قایند سانیه: 


کسی که رابط خود را با خدا اصلاح کند, همه حتی درندگان هم با او در 
صلح اند. 


ص: 75 


1- تصنیف غرر الحکم. ص 184. 


دلدادگی به خدا 
خداوند به حضرت داوود علیه السلام وحی فر مود: 


یا داود ابلغ اهل اضی آنی حبیب من احبنی و جلیس من جالسنی و مونس 
لمن آنس بذکری و صاحب لمن صاحبنی و مختار لمن اختارنی و مطیع لمن 
طاعتی ما نی آحه أعلم لک نی من قلبه الا قبلته لنفسی و أحپیته حیاه 
یجدنی فارفضوا يا آهل الأرض ما آنتم عایه. من هن عزو را آفاود الی 
کر افتی و.حضاخیتی. ۵ .هجا لستی هضو ای ۵ آنسهاسی: وا تشم و اسبار ۶ 
الی محبتکم؛(1)ای داوود. من دوست کسی هستم که او نیز مرا دوست 
داشته باشد. و همدم کسی می باشم که او نیز همدم من باشد. و مونس 
کسی هستم که او نیز به ذکر من مانوس باشد. و رفیق و مصاحب کسی 
می باشم که او نیز رفیق من باشد. و کسی را بر می گزینم که او نیز مرا 
برگزیند. و مطیع کسی هستم که مرا اطاعت کند. و هرکس قلب مرا 
دوست بدارد, حیات و زندگانی ای به او می دهم که به هیچ کس قبل از او 
نداده آم. و کسی که حقیقتا در جست و جوی من باشد, مرا خواهد یافت. و 


پس ای زمینیان ! غرور و کبر را از خود دور سازید و به سوی کرامت و 
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منکن الق آدری 9 


مانوس شوید تا من نیز با شما مانوس شوم و به سوی محبت و دوستی 
۱ ٍ ۳ تأابم. 


کسی که تقوا داشته باشد, دنیا و آخرت تحت فرمان اوست. چرا در زمان 
ظهور امام زمان علیه السلام گرگ و میش در کنار همدیگر زندگی می 
کنند؟ چون همه اهل تقوا می شوند. حیوانات هیچ به هم صدمه نمی زنند. 
تقو عاملی امعت که اطرافمان را را راعس هه یی اساد ی که 
چون تجلی رحمت خدا می شود. سعی کنیم با تقوا به همه خواسته ها و 
آرزوهایی که داریم دست پیدا کنیم. 
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گفتار پنجم. دستاورد تقوا 
اشاره 
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عاقبت به خیری 


یکی از برکات و دستاوردهای مهم تقوا که قران و روایات به آن پرداخته و 
همه به دنبال آن هستیم, عاقبت به خیری است. پایان کار خیلی مهم است. 
مهم این است که هر عملی انجام می دهیم, ختم به خیر شود. هر برنامه 
ریزی که می کنیم, به سرانجام خوبی برسد. جوانی و عمرمان پر خیر 
برکت باشد. بزرگترین ارزوی بندگان صالح خدا عاقبت به خیری است. به 
قول حافظ: 


حکم مستوری و مستی همه بر خاتمه است 


فراوان بودند افرادی که در لباس صلاح و خوبی بودند, ولی در پایان کار 
منحرف شدند و به بیراهه رفتند و عده ی زیادی را هم گمراه کردند و به 
جهنم فرستادند. 


سرانجام زبیر 


ویر از مجاهدین بو حامتان پشتیر کف صلی الله خیم و له وسلم نود بعه 
زا سم ی احفت ام امن انم فا م تست بان 
فشانی می کرد. ولی در پایان کار بر اثر حب دنیا و ریاست طلبی, پا 
همدستی طلحه و عایشه. همسر پیغمبر, جنگ جمل را به پا کردند و در یک 
روز حدود هجده هزار نفر را به کشتن دادند. 
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حضرت امیر علیه السلام از اين که چنین کسی با اين سابقه درخشان پایان 
می کند. تقوا و پرهیزکاری و خویشتن داری از گناه, ادم را سرافراز و عزیز 
مان کاسن را عنم ده یر عی کد امن ان تمند با اه تما دادم 


ان الأرَض له تور ها هن امن خاده قالعا فیه المفین زو زمین از آن 
خداست؛ آن به توت از بندگانش که بخواهد می دهد " وفرجام نیک 
بایان کار خوب و حستن عافیت برای متقین است: شما وظیقه ات را اتجام 


وا ی اه اه و 
توان و بدون دغدغه, در مسیر اطاعت خدا تقوا پیشه کند. 


نجات از اف جهنم 


یکی دیگر از آثار و دستاوردهای گرانبهای تقوا نجات از آتش جهنم است. 
خداوند در قران کریم فرموده است: 

وان منکم الا واردها کان علی ریک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر 
جهنم 9 می ۳ نت اهر همواره بر بروردگارت ی قطعی است. 


آن گاه کسانی را که پرهی زگار بوده اند میرها نیم و ستمگران را به زانو 
درافتاده در دوزخ رها می کنیم. 
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1- سورآ] اعراف, آیه 128. 
2 شنوره مریم آبه:1 7 و 72: 


روز قیامت همه باید از پل صراط و از روی جهنم عبور کنند. چه کسانی 
نجات پیدا می کنند؟ می فرماید: اهل تقوا نجات پیدا می کنند؛ آنهایی که 
در زندگی مواظب حلال و حرام بودند و خدا را اطاعت کردند. این ها بدانند 
هیچگاه حرفعار انش دوز 2 نمی شهوند: 


می فرماید: اهل تقوا را نجات می دهیم, ولی کسانی که ظلم و خیانت 
کی مرا خر ای سرا کم کال ها سای 
می زد که‌سسات: و کنا بو مان و ضراط را فهعرعت صلی .هی کنند 
و حتی حرارت اتش جهنم را از دور هم حس نمی کنند. بعضی ها آن قدر 
پاک و پاکیزه زندگی کردهاند که جزع و فزع و سختی قیامت را هم نمی 


طول می کشد و برای بعضی دیگر در یک لحظه تمام می شود. 
کسانی که حسایشان شسته رفته است. خدا حسابشان را تمیز و پاک 
به نوعی در همین دنیا عقبه ها و 


گردنه ها را طی کرده اند. بدهی ندارد. «آن را که حساب پاک است, از 
محاسبه چه پاک است.» اینها یک ضرب به بهشت می روند. 


پرواز به سوی بهشت 


تقمیر غظیم الشان ضلی اه عایم و اله مسلم فر دید کون رو فیامت 
می شود. خداوند متعال به طایفه ای از امتم بال هایی عطا می کند که از 
قبرهایشان با سرعت به سوی بهشت پرواز می کنند و آنچه دلشان بخواهد 
از نعمت های الهی متنعم و بهره مند می گردند. 
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فنوید ‏ حغتی.. با یی تذند. آنما گ ۳ می وید از ما حسابی 
نخواستند. یعنی بدون حساب و بازجویی آفنذن: ملائکه می گویند: آپا از 
صراط گذشتید و جهنم را ملاحظه نمودید؟ می گویند: ما هیچ چیز ندیدیم. 
ملائکه گویند: شما چه طایفه اید و از امت کدام پیغمبرید؟ می گویند: ما از 
امت محمدصلی الله علیه و آله وسلم هستیم. می پرسند. عمل شما در 
دنیا چه بوده است؟ می گویند:در ما دو خصلت بود که خدا به فضل و 
رحمت خود ما را به این مرتبه رسانید: 


کب از ایا تشتصیی. ان تعصیه وترضی با لنشیر ما قشم نا یکی ان. که 
و دیگر آن که به هرچه خداوند قسمت ما کرده بود راضی بودیم. 


ملائکه گویند: «حق لکم هذا(1) پس سزاوار اين مرتبه هستید.» 


اینها آدم هایی هستند که هفتاد سال واقعا پاک و سالم زنددن. کردم اند 
اهل دوز و کلک فلت ماه ها رم ود ند 
کسی نگذاشته و دروعغ بلد نبودند. 


گفتند: و وی کی باعث شده که ما به سلامت از صحرای محشر عبور کنیم 
و وارد بهشت شویم 


ویر کی اول: در خلوت مقید بودیم که گناه نکنیم. خدا| را حاضر می دیدیم . 
در خاوت: و اشارا ماه نکرون‌ ی مت است: وی کسی که 
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1- مسکن الفوّاد , ص84 بحار الأنوار, ج100, ص 25. 


فقط در ملاً عام گناه نمی کنند. معمولا از ترس مردم است. اما کسی که 
در خلوت گناه نمی کند, تقوا در اعماق وجودش نفوذ کرده است. می 
گویند: ما در خلوت هم خدا را حاضر و ناظر میدیدیم. دست به خلاف و گناه 


و معصیت نمی زدیم. 


ویژگی دوم: ما در دنیا حرص و طمع نداشتیم. هر چیزی که خدا برای ما 
رسانده بود و روزی کرده بود, به ان راضی بودیم. هميشه الحمدلله و الهی 
شکر می گفتیم. قانع و راضی بودیم. دو بال تقوا و قناعت و رضایت به 
ماقدرت پرواز داد تا هیچ گونه سختی در قیامت نبنیم و راحت وارد بهشت 


کربلایی کاظم ساروقی ؛ معجزه عصر 
یک نمونه بسیار زیبا که در عصر خود ما اتفاق افتاده است.؛ داستان مرحوم 


کربلایی کاظم ساروقی است. نمونه ای که همه علما بالاتفاق او را اند و 
تصدیق کردند. 


سر می برد. جوانی خداترس و باتقوا بود و کشاورزی می کرد. 


یک روحانی در ماه مبارک رمضان از طرف حاج شیخ عبدالکريم حاثری 
برای ارشاد و تبلیغ به روستای انها می اید. یکی دو شب درباره لقمه حلال 
صحبت می کند. می گوید: لقمه حلال روی انسان خیلی اثر دارد. مال 
اسان تاد ای اس اسان باه کمن ات مارا فد خی انا 
نباید به گردن انسان باشد. اگر زکات و خمس ندهید, چنین و چنان می 
شود. از مال شبهه ناک باید پرهیز کرد. و مفصل در این باره صحبت می 
کند. 
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به دنبال کسب حلال 


صحبت های او به جان این جوان می نشیند. پیش خود می گوید: من باید به 
دنبال مال حلال باشم و از حرام و شبهه ناک پرهیز کنم. و در این راه 
مصمم می شود. به نزد ارباب دهشان که برای او کار می کرده می رود و 
می گوید: آقا شما خمس و زکات می دهید؟ می گوید: نه. من تقیدی به 
این چیزها ندارم. فف. وید زکات واجب است. حق فقر است. باید بدهی. 
این کرهان خداشت.. ام فیط فه ال اه عرسا شستی ره اضرار 


یا ی ی ی وی ی ی هرچه 


نزدیکانش به او می گویند طوری نیست؛ نروء می گوید: 1 نا وقتی ز کاتش را 
نمیدهی و حقوق فقرا نمی پردازد. نمی توانم بمانم. 


علی رغم اصرار دیگران, به خاطر اين که به خوردن مال حرام مبتلا نشود, 
هجرت می کند و به روستاهای مجاور می رود و سه سال در آنجا کارگری 
شف گناد با خا کنین و هیژم کلتنن هر خفت, زر بادز تذ کی. را می. کذراند: 


بعد از سه سال ارباب پشیمان می شود. پیغام می دهد که من اشتیاه 
کردم. من خمس و زکات مالم را می پردازم. او هم بر می گردد و خانواده 
اش هم خوشحال می شوند. 


روی این قطعه زمین کشاورزی کن و خمس و زکاتش را هم بده,بعد حق 
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اندازه نیاز خودش بر می داشت و بقیه را به فقرا میداد. 


یک روز در هوای گرم تابستان, بعد از درو کردن گندم ها, هرچه منتظر می 
ماند که باد بياید و کاه را از گندم جدا کند, می بیند باد نمی وزد. دلگیر می 
شود و خسته به سمت روستا حرکت می کند. 


در مسیر یکی از فقرا که هر سال به او کمک می کرده, به او می رسد. 
می گوید: امسال حق ما را ندادی. می گوید: عزیز من. هنوز برداشت 
نکرده ام. بگذار کاه و گندم را هم جدا کنم, در خدمت شما هستم. او هم 
خوشحال می شود که وعده همه ساله سر جایش هست. 


اما کربلایی کاظم ناراحت می شود که شاید او احتیاج داشته باشد. از اين 


رو دوباره برمی گردد تا با توکل و امید به خدا بلکه بتواند از گوشه کنار یک 
فقدار کندم اماده کتد, 


یک مقدا ر گندم قو 25 کر تن تا میج 
۱ ۳ ۱۳۳۳۱ 


دو هاتف از غیب 


کنار امام زاده. روی سکوی در باغی دراز می کشد تا مقداری استراحت 
کند. یک وقت می بیند که دو سید نورانی خوش سیما امدند و به ایشان 
سلام کردند. می گویند: کربلاتی محمد کاظم سلام علیکم ! کربلایی کاظم 
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خاضی خی این تاداس از که اسف هی دنه 


پس از سلام و علیک و احوال پرسی به او می گویند: می آیی برویم 
امامزاده زیارت کنیم ؟ می گوید: من زیارت رفته ام , شما بروید. می 
گویند: بیا باهم برویم فاتحه ای بخوانیم. ایشان را بر می دارند و می آیند. 
نزدیک امامزاده که می رسد. می بیند به سقف امامزاده آیاتی از قرآن 
نوشته شده که قبلا نبود. 


سواد ۳ واقعا هم ۳ سواد خواندن و نوشتن ِ 7 می 
گویند: چرا؛ , لو می توانی بخوانی. می گوید: نه, نمی توانم. 


یکی از آن دو بزرگوار جلو می آید و دست به سینه ایشان می کشد و.می 
گوید: حالا بخوان و می گوید: «بسم اللع الرحیم ان نکم اه الذزی 
حلق السْماوات والارَضَ فی ستّه آیام نم شتوی: علی العر ۰ ند آبه 
از سوره مبا رکه اعراف اک 1 او می 
خواند. بعد می بیند خودش هم می تواند بخواند. بعد دستی محکم به سینه 
ایشان می کشد. می بیند همه قرآن را از حفظ می داند. کسی که تا به 
حال کلمه ای از قران را نمی توانسته بخواند. به راحتی ایه های روی کتیبه 
ها را می خواند. 


از شوق رویش را بر می گرداند ببیند اطرافش چه خبر است. می بیند هی 
کس نیست. یکدفعه از خوشحالی نعره ای می زند و بیهوش می افتد. 
فردای ضبه آرن زو به. هوتن: می: آید: می بیند علوفه ها و گندم ها کنار 
اوست. اول فرآاموش می کند که چه اتفاقی افتاده است. وقتی بلند می 
شود تا برود, یاد اتفاق دیروز می افتد. می بیند تمام قرآن در سینه اش 
موج می زند. یعنی از اذل باه شیم الله تا اخرسین والناسنفعه فران زر 
می داند. 
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در معرض امتحان 


نزد شیخ صابر, روحانی محل می رود. به ایشان می گوید: چنین اتفاقی 
برایم افتاده است. می پرسد در خواب بود يا بیداری؟ می گوید: در بیداری. 
می پر سد. : الان هی توانی فران .را بخوانی؟ مق کوید" می توانم. فف گوید: 
سوره یس را بخوان. به راحتی می خواند. از هر کجای قرآن می پرسد, 
همه را می خواند. می بیند همه قران را حفظ است. اعلام می کند که 
معجزه شده و قران به او القاء شده است. 


واقعا معجزه است. یکی از دلایل حقانیت دین اسلام و مکتب تشیع همین 
اقای کربلایی کاظم ساروقی است. کسی که به مکتب نرفته و درس 
نخوانده, با یک عنایت حافظ همه قران می شود. 


تمام علمای ان زهان. انیا زرا ایند کردند. مرحوم آیت الله بروجردی, 
مرحوم آیت الله میلانی. مرحوم آیت الله صدر آیت الله مکارم شیرازی, 
آنت الله خرعلی. و قتی چند از علما و بزر کان. ایشان را امتحان و عایید 
کردند. 


مشاهده نور قرآن 


آنچه که خدای متعال در این اعجاز به ایشان مرحمت کرده بود, فقط حفظ 
قرآن نبود. اگر به او می گفتند مثلا در قرآن چند تا حرف باء هست, می 
گفت کت : ا کر هی رین وید فلان. کلمه. چند بار ذر. قران تکرار شده من 
دانست. تمام جزئیات را می دانست و به نوعی اشراف کامل بر الفاظ و 
عبارات قران کریم داشت. 


تکیرای ارات اسان این هد که فران را هکل تور میتی اکر. 
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یک کتاب عربی هزار صفحه ای به او می دادند و می گفتند: آیا آیه اي در 
آن هست؟ دقیقا همان صفحه را باز می کرد و آیه را نشان می داد. آیت 
الله خزعلی فرموده بودند. من کلمه ای را به نیت قران نوشتم و همان 
کلفه, را هم به: نبت: غنر. فران ؛ مثلا کلمه فرعون را که در قرآن آمده است, 
یک بار همین طوری نوشتم و یک بار به نیت قرآن. هر دو کلمه به ظاهر 
بت گفت : بالایی قر ان است و بابیتن فر ان تیست: و درست می 


نور قرآن را می دید. هر کتابی که به او می دادند, اک یک آنه از قزان در 
آن بود نشان می داد. کشف الایات بود. هر آیه ای از او می خواستند, 
دنت می آنداخت در فران: و همان ابه راافی اورد؛ 


یکن از عخایب کار یشان این بود که هی تواتست قران را برعکس تلاوت 
کند. مثلا سوره حمد را از «والضالین» شروع و به «الحمد» ختم می کرد. 
این واقعا غیر عادی است. در زهد و پاکی و تقوا تمام علما ایشان را تأیید 
کرده اند. 


در دانشگاه الازهر مصر 


وقتی شهید نواب صفوی ایشان را دید و امتحان کرد, در یک سفری ایشان 
را به مصر برد. در دانشگاه الازهر, عالم بزرگ الازهر جناب شیخ شلطوط 
ایشان امتحان کرد. بعد علمای ات 9 دانشمندان و اساتید دانشگاه را 


جمع کرد. آنها هم امتحانش کردند. گفت گفت: يا باید جواب بدهید, پا حقانیت او 
را باید قبول کنید. 


تکار ی که اسان با مصاعجت ایت ال مرو مه الله ۱2 
قبول کرد که 
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فتوا بدهد که می توان به مذهب شیعه عمل کرد و اين مذهب را در کنار 
چهار مذهب دیگر به رسمیت بشناسد, دیدن کربلاتی محمد کاظم ساروقی 


بوده است. 
آگاهی به اترار ایات 


که هر سوره و هر ایه ای چه خاصیتی دارد. مثلا کدام ایه برای بچه دار 
دانست. این عزت و سعادت و خوشنامی بر اثر پرهیز از گناه و تقوا بود. 


قماها شور اه هی کل ۳ و هم تا بت 
سح فا نی 


۳ ۲ ,۱ ِ 
وَمَن بِتّقٍ لاه تا مها رو ی ی 
اللّه قَهْوَ كِ حسبه (1) و هر کسر از خر | پر وا کند, خدا| برای او راه بیرون 
شدنی ۳ 1 ۳ 1 به او روزی می 


رساند, و هر کس بر خدا اعتماد کند, ام امه نی ات 


مشاه یی ار تا واطت رات فضای هد سمل ال ماه 
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1- سوره طلاق, آیه 2و3. 
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اشاره 
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ارامش درون 


یکت از بر کات: عقفی که دز بتد کی خدا و تقوا وجود دارد, آرامش است. 
اضلا نستر :در این دیا به.دنبال خوشتی. و راحتی و ا رامش اشت: اگر تحصیل 
مال. با تحصیل پشت و مقام و مدرک می کند. برای این است که. به. آن 
ارامش و راحتی و خوشی که مد نظر دارد برسد. بعضی ها فکر می کنند 
صرف رسیدن به مادیات انسان را ارامش می دهد. ما فراوان داریم 
افرادی را که از نظر مالی, يا از نظر پست و مقام و رتبه بسیار بالایی 
هستند, اما خوشی و ارامش و راحتی ندارند. کسی به صرف رسیدن به 
دنیاء منهای ارتباط با خدا و بندگی فد نه ار امن خخواهد رشنید. انشاین: 
ظاهری دلیل بر خوشی و راحتی و آرامش نیست. چه بسا افرادی که فقط 
ضروریات زندگی را دارند. ولی خیلی خوش و راحت اند و ارامش دارند. و 
چه فراوان اند افرادی که امکانات فراوانی برایشان فراهم است. ولی یک 
آت کوش ان کلویشان باین نمی روت و دلشار ارام تبست, 


مرحوم آقای دولابی می فرمودند: من یک موقعی مهمان یک خانواده 
مستضعف و فقیری شدم که زندگی شان بی نهایت ساده بود. یعنی نصف 
اتاقشان فرش نداشت. فقط یی سماور کوچیک و چند تکه ظرف و 


ضروریات اولية: ز ند می, را داشتند. اصلا خبری از تشریفات و تجملات نبود, 
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ولی به قدری دز اشعانش و خوشی و آرامش بودند که آدم به حالشان غبطه 
می خورد. چون قانع و راضی بودند. اين ها ارامش فوق العاده ای بود که 
خدای متعال به آن ها مرحمت کرده بود. همچنین می فرمودند: آنساین 
بود. ۱ را بود. مین طفتت 3 رقم 


می گفت: حاج آقا, صاحب این باغ میلیاردر است. ولی هميشه از این 
محضر به آن محضر, از این دادگاه به آن دادگاه, از اين شهرداری به آن 
شهرداری در رفت و آمد و دعوا و مرافعه است. فقط به دنبال جمع کردن 
مال است. اصلا فرصت نمی کند بياید و از اینجا بهره و لذت ببرد. شاید 
سالی یکی دو بار بياید اینجا و یک کیفی بکند. لذتی. که باید از زند کی بیرد 
نمی برد. من مالک نیستم, بلکه یک کارگر ساده و یک باغبان ام او زحمتش 
را می کشد و من کیفش را می برم. 


مرحوم ایت الله بهاءالدینی می فرمودند: رزق و روزی چیزی نیست که 
انسان مالک آن است. روزی ان بهره ای است که ما می بریم. یعنی ممکن 
است ما مستأجر باشیم, اما خیلی خوش باشیم و مالک ما در به در باشد. 
حظ ما از زندگی آن چیزی که ما از آن بهره و لذت می بریم و به آرامش 
می رسیم و به دیگران می دهیم و با آن دیگران را شاد می کنیم. در 
خقیفت ان شاد هم به خود ما بر فی کردد. 
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لقمه ای که در دهان یتیمی می گذاریم, گرهی که از کار یک گرفتاری باز 
می کنیم, جهیزه ای که برای کسی تهیه می کنیم. همه مایه خوشی و 
شادمانی و آرامش ماست. اين ها ارزشمند است. از امه وی در 
بندگی خداست. در ارتباط با خدا و ارتباط با اولیای خداست. اين ها انسان 
ها وا ارام خن کند: 


ختتلی ارام ات 


و از اساتید ما می فرمود: ما در نجف که درس می خواندیم. وضع مالی 
افراد نوعا خوب نبود. گاهی دو سه روز یک بار آبگوشت ساده ای تهیه می 
کردیم. فامیلی داشتیم که خیلی ثروتمند بود. برای زیارت به نجف امده 
بود. چون با ما نسبتی داشت, گفت: من یک نهار پیش شما می آیم. ما هم 
آبگوشت ساده ای برايش درست کردیم و جلویش گذاشتیم. سفره خیلی 
ساده ای که در عمرش ندیده بود. غذا را خورد و استراحتی کرد. بعد بلند 
شد و گفت: من واقعا به زندگی شما حسرت می خورم. این خوشی و 
زاختی که قفا دارید:. عا.در زند کی مرفه خود نداریم. نه به فکر درگیری 
دنیا هستید. نه به فکر قسط هستید, نه به فکر آینده هستید که چه می 
شود و چه خواهد شد. به آنچه خداوند روزی شما کرده است قانع و راضی 
هستید. می گفت: می دانید من چقدر ثروت دارم؟ کارخانه دارم, تولیدی 
دارم. زمین دارم, ملک و پاساژ دارم. ولی این خوشی و راحتی که شما 
دارید, یک روزش را هم ندارم. 
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هن کف من یک موقع در حجره نشسته بودم. آشنایی داشتیم. به من زنگ 
زد که فلانی صد تن پنبه است, اگر می خواهی بخر. آینده اش خوب است 
و سود خواهی کرد. من تأملی کردم و گفتم: صد تن نمی خواهم. ده تن 
کافی است. ده تن خریدم. دو سه ماه گذشت. پنبه قیمتش دفعتا خیلی بالا 
رفت. گفت: آن شب از ناراحتی این که چرا همه صد تن پنبه ها را نخریدم 
شب تا صبح در خانه قدم می زدم و به خودم لعن و نفرین می کردم. امام 
خسین علبه السلام.در جمله ای زیبا می فرماند: الفتوع راخه الاندان ۱1۳ 
قناعت آسایش بدن هاست. کسانی که قانع و به رضای خدا راضی اند, 
تلاش خود را می کند و به اندازه معمول و نیاز از راه حلال کسب درامد 
می کنند و حرص و طمع و چشم و هم چشمی ندارند, در آرامش اند. دنبال 
تشریفات نیستند. به آنچه خداوند به آن ها مرحمت فرموده است قانع و 
راضی اند. خدا را شکر می گویند و خداوند یک خوشی درونی به آن ها می 
دهد. فرمان خدا را می برند و خدا به او آرامش می دهد.قناعت و راضی 
بودن به دنیای کم هم قلب و روح انسان را به راحتی و آرامش می رساند 
و هم بدن ها را راحت می کند. یکی از دوستان می گفت: من برادری دارم 
که کارخانه دار و ثروتمند است. دختر او می گفت: اگر برای من صد 
خواستگار ثروتمند هم بیاید, زیر بار نمی روم. گفتم: چرا؟ گفت: پدر من یا 
در دبی است., يا در کارخانه می خوابد, 
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1- آعلام الدین,. ص 299؛ بحار الأنوار, ج 75؛ ص 129. 


یا در فلان جاست. همه اش دنبال پول دز آفزذن است. اگر سیصد سال هم 
بخورد دارد, ثروتش تمام نمی شود, ولی حرص و طمع او را رها نمی کند. 
بینیم. دنیا اگر به اندازه کفاف و عفاف بیاید عیب ندارد. اما اگر ما فقط به 
فکر جمع کردن مال دنیا و انباشت ثروت باشیم, نه به فکر خدمت و خیر 
رساندن به دیگران. عاقبت خوبی نخواهیم داشت. 


وسعت رزق 
آیا ما وسعت رزق بخواهیم يا نخواهیم؟ 


معلوم نیست زیاد داشتن وسعت رزق باشد. زیاد بهره گرفتن و استفاده 
کردن وسعت رزق است. اين که به فکر دیگران باشیم و به دیگران خیر 
برسانیم وسعت رزق است. اما این که جمع کنیم و نه خودمان مصرف 
کنیم و نه به دیگران بدهیم, این وسعت رزق نیست. امیر المومنین علیه 
السلام یک موقعی درهمی را به دست مبارک گرفتند و فرمودند: آما انک 
ان لم تخرج عنی لا تنفعنی؛(1) بدان که اگر تو از دست من بیرون نشوی 
سودی به حال من نخواهی داشت. تا وقتی که در دست منی فایده ای 
نداری, ولی اگر از دست من بیرون رفتی و یک مشکلی را حل کردی, گره 
از کار کسی گشودی. شکمی را سیر کردی, به خودم به خانواده ام خیر 
رساندی, فایده داشته ای. 
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است که به اندازه خودمان مصرف کنیم و بقیه اش را هم صرف دیگران 


روح ارامش 


افتاوی. که اطاعت دا رام کنم به اراششن می رستد ما مفتی انعاخ 
فطایقه کوفيم: یه یال . کشب لا ل. رفتیم وی زد کی سالم و بر اسان 
تقوای الهی برای خود فراهم کردیم, خداوند عنایاتش را بر ما سرازیر می 
کند و یک راهن ق. تکیت فوق ااقانم مع ای ی را که خاطر می 
شویم. 


ان الََْفَينَ فی متام آمین :(1) به راستی پرهی زگاران در جایگاهی آسوده 
اند آفرادی که اهل تقوا و-برهتر از کناه هستد و خووشان را به ظلم و 
گناه آلوده نتقن. کتنده خداوند انا را در مقام امنیت ۵ ات گزار .می 
دهد. ممکن است در بدن و ظاهرش کاستی باشد. اما روح و جانش در 
ارامش و خوشی است. 

مثنوی می گوید: روح موّمن و اولیای خدا خیلی آرامش و خوشی و راحتی 
دارد, ولی روح منافق و کافر و کسانی که حرص و طمع دارند, پا دنا 
پرست اند هستند, متلاطم و مضطرب است. خوشی ندارد. 


بعد مثال مي زند و می گویدز اگر روی قبر یک کافر یا منافقی بهترین و 
زیباترین سنگ های مزار را بگذاریم. و روی سنگ قبر او شاخه های گل 
بچینیم. ظاهر قبرش خیلی قشنگ و زیباست., ولی روحش غرق در عذاب 


ص: 100 


1- سورا] دخان, آیه 51. 


است. اما قبر یک موّمن اگر کهنه و متلاشی هم باشد, هرچند قبر او به هم 


1 وبای خدا| در 7 تِ ۳ اما 0 آکنده 23 


قمن اه و سل قلا حَوف عَلَْهم ولا هم یرون ۷ پس هرکس به 
پرهی زگاری و صلاح 0 ِ بود و نه اندوهگین می 
شوند. 


این وعده حتمی خداست. کسی که تقوا پيشه کند. تعدی به حقوق دیگران 
نکند و به دنبال اصلاح باشد, خدا وعده فرموده است که نه خوفی دارد و 
نه حزنی. 


معمولا خوف مال آینده است و حزن مال خذ تفه کسی که بر اساس 
وظیفه الهی خود عمل کرده است. باید هم نگران نباشد. نه از کرده های 
گذشته خویش اندوهگین است و نه نگران آینده خود است. چنین فردی در 
واقع جلوه ای از بهشت را تجربه می کند. بهشت دستاورد صفات و اعمال 
و رفتار انسان است. به قول حافظ: 

وعدل] فردای زاهد را چرا باور کنم 
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1- سوره اعراف؛ آیه دد. 


نقد معنا کنید. آدمی که خوش اخلاق و اهل تقواست. ظلم نمی کند. خیانت 
نمی کند. تعدی ندارد. حسابش پاک است, مدیون کنیس. تن آح 


مظلومی پشت سرش نیست. همین الان در بهشت آزافتن است. مال 
بعدها نیست. ِِ من با توکل به خدا انجام وظیفه کرده ام , برای چه 


نگران باشم؟ این ها را اگر کمی باور کنیم و در مسیرش قرار بگیریم می 


ار افنشن امام راخل 


امام در زمان ما برای همه الگو بودند. ایشان به قدریر آرافتشن داشتند که 
وقتی بخ اتشان دادن .هی نشنده .با آراهنش کامل.با آن 


ایشان طعم همه نوع اذیت و آزارها را به ظاهر چشیده بودند. به خانه 
انشان ری آقان وا هد ان روبع کیت سید رن خها هشال 
دور از وطن در عراق و نجف بودند. بعد هم مشکلات فراوانی که بعد از 
انقلاب به وجود آمد و خبرهای ناگواری که به ایشان می رسید بود. اما 
ار امشتی که ایسان داستند بان ون همه هی 


در او نگزانی ها وقتی مسئولین نزد انشان. من. آمدتند. همه ارام من 
شدند. ایشان مثل کوم مقاومی بود که از جای دیکر انز و تینوی فی 
کد قت تن به خیکر آن هم ار آهتنن:حی داد 


مرحوم آیت الله بهاءالدینی می فرمودند: اوایل که امام انقلاب کردند, در 


سطح کلان و عموم مردم شناخته شده نبودند. جزء اساتید و بزرگان بودند. 
طلبه ها و علفا ابشنان زا فی شتاختند. ان زمان: نیت عمومین: نشده 


بودند. 


سر 102 


ایشان یکدفعه احساس وظیفه کردند که به لایحه ای که در آن زمان به 
مجلس بردند و برخلاف دین و اسلام بود اعتراض کنند. همان موقع علیه 
شاه قیام کردتد و با آمریکا در گیر شدند. 


آیت الله بهاءالدینی می فرمودند: من نگران امام بودم که مبادا ایشان را 
و اه و ان وه ی ی ار ورن اه 
کس و کاری نداشتند. من برای دیدنشان به منزل ایشان رفتم. چون از 
جوانی با ایشان رفیق بودم. 


در بیرونی منزل امام حاح اقا مصطفی را دیدم . پیش از اين که به اندرون 
نزد امام برویم, از حاج آقا مصطفی سراغ امام را گرفتم. پرسیدم. : آقاجان 
چطور است؟ حاج آقا مصطفی هم شوخ مزاج بود. نف تنده. کفیت: آقای 
بهاءالدینی, پدر من آنقدر آرافتن دارد که شب بعد از کارهایش وقتی 
سرش را بر متکا می گذارد, هنوز سرش به متکا نرسیده, خر و پفش بلند 
می شود. 

کسی که پا در کفش آمریکا و شاه کرده و به همه آن ها توییده, این قدر 
آرامش ی ترسد. «لا خوف ی | یحزنون». 
انشان دن اسانه سروژی اقلا وکنی از فرانسه بر می کشتم خیلی ,ها 
نگران بودند که وقتی ایشان به ایران می آید چه خواهد شد. چون حکومت 
هنوز دست بختیار و آمریکا بود. ممکن بود هواپیما را در مسیر ساقط کنند, 
باه از کرو ماما اسان را دش کف 


مامور به وظیفه 


هر اتفاقاتی ممکن بود برای ایشان بیفتد. اما ایشان در هواییما نماز شب 
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خواندند و بعد هم خوابيدند. وقتی خبرنگارها آمدند و پرسیدند: شما چه 
احشاسیدارید؟ ایشان کفتند: من اخسانی, ندارم. آنچه برای ایشان مهم 
بود انجام وظیفه بود. چنان که خود ایشان می فرمودند: ما ماسور به وله 
و تکليفیم. اما این که نتیجه چه خواهد شد. دست ما نیست. یک کشاورز 
وه ان ام ات که کوب هیا اه ی اه ایا ی 
شرایط را فراهم کند و مراقبت های لازم را انجام دهد. اما اين که کی 
باران می اید, کی رشد می کند, کی به نتیجه می رسد. کم می شود یا 
زیاد. با خداست. ما مأمور به نتیجه نیستیم. به ما گفته اند: اين کار را انجام 
بده. باید بگوییم چشم. ما مدیون به خدا هستیم. دینمان دین بندگی است. 
باید فرمان خدا را ببریم. فرمان خدا را که ببریم, خدا می گوید: من هم به 
تو از آفتتن فیت: دهم 


ند کی دا 

اک دا خیم نازیزع او الطاقی هشال ان ان ۲ 
می شود. باید بندهای خیالی را ببریم و بنده خدا شویم. 

بند بگسل باش و آزاد ای پسر 

چند باشی بند سیم و بند زر 


این تدهاق دنبای تاارامی هی آوزد. خوشی. و زاختی را هی برن. ولی: بتند 
شدن به غنای مطلق, جمال مطلق و کمال مطلق, بهشت غنا و امنیت و 
آرامش را به همراه دارد. اصلا گم شده ما اوست. ما دنبال 
آرامش ما فقط در ارتباط با خدا و فرمان بردن از اوست.به ما گفته اند: 
از مسیر بندگی بروید. وقتی ما از مسیر بندگی خارج 


ص: 104 


دست اندازها و گوداله ها می افتیم. به دره سقوط می کنیم. 


وظیفه خود را انجام داده ایم. در مقابل اولاد و همسر و پدر و مادر خیانت 


کی کم کات هی مه سای سم کت مارا اس 
ابا کی کی امامت سس متام اسان ارس 


پشتیبانی خدا 


فرمودند: در زمان شاه وقتی در زندان بودم, ممکن بود مرا اعدام کنند, 
ممکن بود شکنجه کنند, خیلی برنامه داشتند. وقتی رئیس ساواک خدمت 
ایشان امده بود, به او فرموده بودند: شما چه کار می توانید با من , بکنید؟ 
اگر مرا اعدام کنید, به لقاء خدا می روم و مردم علیه شما می شورند. اگر 
مرا زندان کنید, باز خدا به من ثواب و درجه می دهد. باز مردم علیه شما 
اگر تبعیدم کنید, باز مردم علیه شما می شورند. اگر من را زنده بگذارید و 
ازادم کنید, باز علیه شما می شورم. هر کاری کنید به نفع من و به ضرر 
شماست. یعنی مومن ار انجام وظیفه کند و تکلیف الهی اش را انجام 
دهد, به هر سمتی بغلطد, خدای متعال پشتیبان اوست. 


ص: 10 


غنای اطاعت 
در دعای کمیل می خوانیم: «یا من اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غناء». 


یعنی ای خدایی که نام تو مسکن است. وقتی «یا رب» و «یا الله» می 
گوییم و فقط به زبان اسمش را می اوریم, خود این ان آوردن دوا و 
مسکنی است. اما بالاتر از اين. ۱ در باون توجه قلبی. 6 
دهد. آما راما ی وصل شود, ی 
بیاید. این توجه و یاد خدا درمان و شفاست. 


از ان ساله اظاغت است, اطاعتسها غامی امرت کسای کم ال 


غنا هستند, باید مطیع خدا باشند. این کا.هار دا نه موشی ارامیم مکی 
می رساند. 


امام حسین علیه السلام فرمودند: من عبد الله حق‌ عبادته آتاه الله فوق 
آمانیه و کقایته (1) کسی که حق غبادت خدا را انجام دهد. خداوند بالاترین 
آرزوهای او را عنایت فرموده و به بهترین وجه امور او را کفایت می نماید. 
حتی فرمان او در دیگران اثر می گذارد. چنان که امام مجتبی علیه السلام 
در تعبیری زیبا می فرمایند: من عبد الله عبد الله له کل شی:(2) کسی که 
خدا| را شد ین کق: خداوند همه چیز را بنده و مطیع او می نماید. 


ص: 106 


یار الوا 68 رن 94 1 موه هآ ره 10۲ 


اگر کسی عبد و بنده خدا شد, تمام عالم و مخلوقات و موجودات بنده و 
مطیع او خواهند شد. همه در برابرش خاضع اند. امام صادق علیه السلام 
هم فرمودند: 


من خاف الله آخاف الله منه کل شی ومن لم یخف الله آخافه الله من کل 
شی (1)هرکس از خدا بترسد, خدا همه چیز را از او بترساند. و هرکس از 
خدا نترسد, خدا او را از همه چیز بترساند. 


اگر کسی از خدا ترسید, خدا کاری می کند که همه موجودات از او حساب 
ببرند. اگر هم از خدا نتر سید از هر چیزی باید بتر سد. واقعا باید بند خدا و 
بنده خدا شد و اطاعت خدا را بر همه چیز اختیار کرد. معنای تقوا همین 


است. 


وقتی سر دو راهی و سه راهی و چهار راهی می رسیم بگوییم: خدایا, تو 
چه می خواهی؟ هر چه تو بگویی. وقتی می گویی هر چه تو بگویی و 
فرمان او را ببری, خدا هم می گوید: تو هم هرچه بگویی, من عمل می 
کنم. من همه عالم و موجودات را در اختیارت می گذارم. آنگاه هرچه 
بگویی می شود. در این حالت انسان عجیب احساس آراهشن.خی کید از 
هر نمی ترفنن: هیچ چیز نمی تواند تکانش بدهد. 


فان انم آلنی 


چرا شب عاشورا اصحاب امام حسین علیه السلام همه خوش بودند؟ چرا 
شوخی می کردند؟ یکی به آن ها گفت: امشب چه جای شوخی است؟ 
گفت: از قوم و قبیله ام بپرسید. من سابق شوخی نمی کردم, ولی چون 
بشارت شهادت را به من داده اند. سر از پا نمی شناسم. وظیفه ام را 
انجام داده ام و در راه خدا| به 


107 2 


[- الکافی, 0 2 ص 6۵9. 


رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم به امام حسین علیه السلام 
فرمودند: 

پستشهد معک جماعه من آصحابک لا یجدون آلم مس الحدید؛(2) جماعتی 
از اصحاب تو که درد سلاح و شمشیر را احساس نخواهند کرد با تو به 
شهادت می رسند. رنج نیزه و آهن را حس نمی کردند. اين قدر شوق 
ملاقات خدا و شوق بهشت داشتند. انقدر «لا خوف علیهم ولا هم یحزنون» 
تجلی کرده بود که خوش و راحت بودند. 


اگر کسی شوق کاری دارد, توجهش به جای دیگر نمی رود اگر کسی واقعا 
در زندگی تقوا پیشه کند. "وعده ۹ «ِن لین فی مقام 
وال تقوا بود, دنبال ۱ بو سا اس تاددر زند کی 
پیشه خود کرد, خدا وعده ِ است که هیچ بیم و اندوهی به او راه پیدا 


نکند. « قمن ائّقی وَاصْلح قلا و ف عَلَيهمٌ ولا هم یَحْرَنُون »(4) 

امیدواریم که به این مقام تقوا و آرافتتن د ست پید | کنیم که اراض: فقط و 
فقط در فرمان بردن از خدا و یاد اوست. 

اظاخت و باه خدا 

اما صا دی فله سای آ کول رل کا خی اه غاد اه سا 
فرمودند: 


ص: 109 


1 لاسام آلخسین ه اضحا وود 
2 بحار الأنوار, ج 45, ص 80 . 

3- سوره دخان ۲ [ 

4- سوره او اف ابه دی 


فن. اضاع الم فقد کر الاه ۱1 کسی که هار اطافت.هی کنو همواز 


یه باد اوست. 


یعنی اگر کسی فرمان خدا را برد. هر چند زبانش «لا اله الا الله» نگوید, 
با را ی تا 
فراموش کرده است, هر چند زبانش ذکر بگوید. فقط به زبان اهمیت 
ندهیم. زبان مقدمه است که قلب و عملمان در مسیر خدا قرار گیرد و 
نی ند کی در ما ایجاد شود. 


امیدواریم آرامشی برسیم که دنبال آن هستیم و گمشده ماست. ۵ ار یه 
ند کت تقها ونتد کی خذا به سفت امی. آید: 


امنیت در پرتو ایمان زلال 


اگر ایمان ما زلال باشد و رفتار ما صاف و پاک باشد. احساس آرامش می 
کنیم. 

الذین آمَئُوا ول 1 ایماتهم بظلّمٍ ولیک هم امن وَهمّ مَهْتَدُونَ (2) 
کسانت. به. اسان آفرده و ایمان خود را به شرک 7 اند: بزای. آنان 
ایمنی است و ایشان راه یافتگان اند. ایمانشان را لباس ظلم نپوشانند, 
یعنی با تقوا باشند. اگر تبعیت از ظالم نکنیم و به کسی هم ظلم نکنیم, خدا 
برایمان امنیت و ارامش و خوشی فراهم می کند. و از اين بالاتر هدایت 
پیدا می کنیم. در حقیقت هدایت در وجودمان مستقر می شود. یعنی 
عاقبت به خیری قطعی است. 


ص: 109 


1- معانی الأخبار, ص 399. 
2- سوره انعام, آیه 82. 


ص: 110 


اشاره 


111 


ره 112 


وصیت خداوند 


تقوا موضوعی است که در قرآن و روایات ما بسیار ار سفارش شده 
است و به عنوان مهم ترین وصیت مطرح است. خدای مهربان در قران 


ی ۳ تن 3 9 و و ج ۳ تن 

ولقَدٌ وصَیْتا الذین آوئوا الکِتابِ من قَبلْکمْ ویَاكَمْ آنٍ انقوا اللة؛(1) و ما به 
کسانی که پیش از شما به انان کتاب داده شده. و نیز به شماسفارش 
کردیم که از خدا پروا کنید. 


در جای جای «نهج البلاغه». در وصیت های پیغمبر و اهل بیت علیهما السلام 
همه وصیت به تقواست. مهم ترین سوژه ای که علما و بزرگان و اساتید 
اخلاق. روی ان مانور می دهند, وصیت به تقواست. اگر تقوا باشد, همه 
چیز هست. همین یک کلمه جامع همه خوبی هاست. 


امام رضاعلیه السلام فرمودند: 


افخت. الم عر ول ال خی هن سای دا اصعت رضبت و آزا ریت 
بارکت و لیس لبرکتی نهایه و اذا عصیت غضبت و اذا غضبت لعنت و لعنتی 
تبلغ السابع من الوری؛(2) خدای عز و جل به 


ص: 113 
1- سوره نساء آیه 131. 


2 الکافی. جح 2, ص 275؛ الجواهر السنیه, ص‌699بحار الأنوار, ج 14, ص 
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یکی از پیغمبران وحی فرمود: هر گاه اطاعت شوم راضی گردم و چون 
راضی شومر برکت دهم. و برکت من بی پایان است. و هر گاه نافرمانی 
شوم, خشم گیرم, و چون خشم گیرم, لعنت کنم. و لعنت من تا هفت پشت 
بر لنند . 


دهم. برکت خدا هم اندازه ندارد. وقتی خدا بخواهد در برکت و لطف و 
ار وال ار رن 


برکت در عمر 


گاهی می بینید آدم یک کلمه می گوید و یک جمعی هدایت می شوند. گاهی 
می بینید در امد کم است. اما منشا خیر و برکت می شود. یعنی پول با 


رات مه وا ای تاو نا خی و ادن 
می رود, اوقات بیخود تلف می شود. اما افرادی هم هستند که در فرصت 
کم کارهای تور تم تم 


فرعوم انت: آلله نید امد تحاتی, با مزحوم. اجت اللف ها عالدینی: و رت 
امام دوست صمیمی بودند. حضرت امام به ایشان خیلی ارادت می ورزید. 


مرحوم او الله بهاء الدینی می فرمودند: من همراه این بو کهار ان بودم. 
یک بار ندیدم اما از ایشان جلو بیفتد. 
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مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی یک موقعی فرموده بودند: صبحم ها می 
آمدم حرم, نماز جماعت و زیارت می خواندم و به خانه بر می گشتم. تا 
این که صبحانه اماده شود, حدود ده دقیقه طول می کشید. پیش خود 
گفتم: از این ده دقیقه استفاده ببرم و بیکار نباشم. با استفاده از همین 


است. این کلام خداوند متعال است که به یکی از پیامبرانش فرمود: «[ذا 
اطعت رضیت و |ذا رضیت بارکت»؛ من هر وقت فرمان من برده شود 
راضی می شوم. و اگر از کسی راضی شدم. برکت می دهم. و برکت من 
زندگی شان حاکم بوده است., نوشته هایشان, درس هایشان, شاگردهایی 
که تربیت کرده اند, چقدر با برکت بوده اند. پا کاسب هایی که اهل تقوا 
بوده اند, چه زندگی و کسب و کار با برکتی داشته اند. چقدر به دیگران 
خیر رسانده اند, چقدر گره گشایی کرده اند. 


برکت در مال 


فکر تکنید حتما ادخ یبد عالمه با فروفعتد باشد فا به این مرحلة پرشد.. اکر 
زیر سایه تقوا امدیم, خر و برکت به سر ما می ریزند. 

یکی از بزرگان که از منبری های معروف و سرشناس است می فرمود: 
من در محلی در یک مسجدی منبر می رفتم. می دیدم حال و هوای آن 


مساجد ژینت 
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ک و صحبت که می کردم, خیلی اثرگذار بود. روضه که می خواندم 
مروم: خیلی: کربه: سم کردن. حسن کون بم آن ها متعل, فی: شتد آمام 
چماعت و مردم همه به وجد می آمدند. مثل وقتی که آدم به مشاهد 
مشرفه می رود و احساس خاصی دارد. این مسجد هم غیر از مساجد دیگر 
بود. 


پرسیدم: چرا این مسجد یک حال و هوای دیگری دارد. گفتند: بانی این 
تتتکد باتی. عصبیی ود استسیک خانمی. نوده ادره زبان. ایشان در 
آذربایجان زند کی می کردم اسنت: مشکلاتی برایش پیش می اید. و خانواده 
اش از دنیا می روند. تنها می شود. می رود در خانه ها کار می کند. 


ی ند آنحا تفی وان در مت زندحی کتید یه تبر ان می. اند رخا نم ,های 
مردم کلفتی هت ند می بیند همسر و اولاد ندارد. باقیات صالحات ندارد. 
زن پاک و عفیفی بوده است. خرده خرده با پولهایی که از دسترنج خود جمع 
کرده بود زمینی می خرد. و نم نم این مسجد را می سازد. 


ببینید یک خانمی که در ظاهر چیزی ندارد, از دسترنج و زحماتش یک مسجد 
کوچکی ساخته و چقدر منشا خیر و برکت شده است. این یک صدقه جاریه 
است. صدها سال مردم اینجا نماز می خوانند, دعا می خوانند و ذکر می 
گویند و او بهره می برد. 


انسان خیلی مواقع اولاد دارد. پول هم داردر اما هیچ کدام از این ها برایش 
مایه خیر نمی شود. وقتف ادف بو متیر بند دی تفه فمار میرخب شا هی 
گوید: من هم راضی می شوم و هم برکت به عمر و مال و جانت می دهم. 


آن طرفش هم عجیب است که خدای مهربان در ادامه می فرماید: وقتی 
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وقتی غضب می کنم» لعن می کنم. بعنلی او را از رحمت خودم دور می 
است آثر منفی داشته باشد. 


تولید خیر و شر 


این است که انسان باید حتی از ریز ترین مسائل غافل نباشد. کار خیر را 
ترک نکند و کوچک نشمارد. گاهی خداوند عمل های کوچک و پیش پا افتاده 


ژا ی جدیر ده هی کویدا من از تو راضی شدم. 


شیر ۵ که ند زاره خیر دانها فی #ای یر کم ی ان انعی که ماد 
یکی دیگر تعارفش می کند. با خودش هوس می کند و این تکثیر می شود و 
تولید دارد. 


خیر هم همین طور است. یک وقت آدم صدقه می دهد و طرف دعا می 
کند. این دعا باعث می شود که بلاها دفع شود و دوباره برکت رزق و 
روزیمان زیاد می شود. دوباره صدقه بیشتر می دهیم. بیشتر دعا می کنند. 
از اين رو انسان باید مواظب باشد و ریز ترین مسائلی که در آن نهی شده 
کوچک نگیرد و دست کم نشمارد. 


آثار خیر و شر 


از حسادت به خدا پناه می بریم. کمتر کسی است که از حسادت خالی 
اشه: مین کامل وه شمان و.امامان. ار کساوته خالین اند کم آند 
کسانی که 
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مثل خودشان برای دیگران خیر بخواهند. کم اند کسانی که وقتی رقیبشان 
زمین می خورد, خوشحال نشوند. 


حسادت در برادرهای حضرت یوسف علیه السلام در حد اعلی بود. برای 
این که پدر به یوسف محبت نکند. می خواستند او را بکشند. حسادت ادم 
را به کجاها می رساند ! او را خواباندند تا سر از بدنش جدا کنند. 


برادری به نام لاوی داشت. اینجا دلش تکان خورد. وند ات نمی اور که 
خون از گردن ار جاری شود. به برادرانش گفت: اين کار را نکنید. 
اگر او را ؛ بکشید من می روم به پدر می گویم. 


گفتند: او را در چاه می اندازیم. خداوند به خاطر همین اندازه که جلوی 
قتل برادر را گرفت؛ نبوت را نسل در ایشان قرار داد. این است که باید 
مواظب باشیم از کوچک ترین کار خیری عقب نیفتیم. 


از آن طرف هم خداوند به خاطر ریز ترین مسائل هم به آثبیا گیر داده 
است. حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر خداست. مراتب و درجات بلندی 
داشته است. مملکتی را هدایت کرد و از کفر و قحطی نجات داد. عزیز 
مصر شد و چقدر برکات برای مردم مصر داشت؛ چون نافرمانی خدا نکرد, 
دامانش را آلوده نکرد. و خدا چه برکتی به او مملکت داد. 


شناختند پیراهنش را برای پدرش حضرت یعقوب علیه السلام فرستاد, به 
چشمانش کشید و بینا شد. بعد به مصر دعوتشان کرد. حضرت پوسف علیه 


السلام که عزیز و بزرگ مصر بود, با اعوان و انصار به استقبال پدر امد. 
پدر پیری که چهل سال پسر را ندیده بود و آن قدر از فراغ 
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پسر گریه کرده بود که چشمانش نابینا شده بود. سزاوار بود حضرت 
یوسف تشریفات را کنار بگذارد و به استقبال پدر برود و دست او را 


اه ی ی ی 
مسات ان رم با سا نا ات ی و 


در روایات آمده است که جبرئیل آمد و دست حضرت یوسف علیه السلام 
را فشار داد و نوری از آن بیرون رفت. 


فرمود: می دانی این چه نوری بود؟ این نور نبوت بود. در نسل شما دیگر 
پیغمبری نخواهد امد. لذا بچه های حضرت یوسف هیچ کدام پیغمبر نشدند. 


نایراین. باید مواظب باشیم ریز ترین کار خبر ترک نشود و ریزترین گناه و 
بدی را دست کم نگیریم. نبوت در نسل لاوی قرار گرفت., به خاطر این که 
جلوی یک قتل را گرفت. نبوت از نسل حضرت یوسف خارج شد. چون یک 
ذره دير به پدرش احترام کرد. 


بهشت جای کسانی است که از من خودشان بیرون آمده اند. این از خود 
ترفن هن بر کت مین: آورد دعای خیر دیگران را به همراه دارد. 


رفع نگرانی ها 


اس ای اد و را وس ره ور ار 
چطور پخش کند, چطور دوباره در بیاورد. 
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قَمَن تبع هدای قلا حوف لیم ولا هَمٌ بحرزنون ۲ط/ آنان که هدایتم. را 
پیروی کنند, بر ایشان بیمی نیست و غمگین نخواهند شد. 


دغدغه شما باید اطاعت من و متابعت من باشد. کسی که حرف مرا گوش 
می دهد من کاری با او می کنم که خوف و حزنش برداشته شود. همه 
خوف ها را بر می دارم. همه ترس ها را بر می دارم. مشکل ما این است 
که حرف خدا را گوش نمی دهیم. خدا می گوید: اگر تو حرف مرا گوش 
دهی, خوف و حزن و دغدغه و استرس و اضطراب و سرخوردگی و 
سردرگمی ها را صفر می کنم. یعنی اگر در گودی قتلگاه هم هست., _ 
آرام آرام است. 


حضرت زین العابدین ۹ بن الحسین جِ علیهما السلام ِ فرمودند: 


لما اشتد الأمر بالحسین بن علی بن آُبی طالب نظر الیه من کان معه فلذا 
وجلت قلوبهم و کان الحسین علیه السلام وبعض من معه من خصائصه 
تشرق آلوانهم وتهدأ جوارحهم و تسکن نفوسهم ((2) در روز عاشورا آن گاه 
که کار بر امام حسین علیه السلام دشوار گردید, چون یاران آن حضرت 
نگاه بر چهرهاش می افکندند, به روشنی محسوس بود که بر خلاف دیگران 
است. چرا که وقتی کار دشوار می شد, دیگران رنگ صورتشان دگرگون 
می شد, مضطرب گشته و 
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دندان هاشان می لرزید و دلهاشان هراسان بود, امام حسین علیه السلام و 
برخی از یاران او رنگ چهره شان می درخشید. اعضا و جوارحشان ارام و 


ظاهر قضیه خیلی تلخ بود, اما باطنش یک دنیا رضایت و آرامش. بنابر اين, 
هد ات ی اس ارات ای ها کر رو را هو نی سرا 
اصحاب امام حسینعلیه السلام شوخی می کردند؟ چرا در رفتن به میدان 
سبقت می گرفتند؟ چون لذت می بردند و کیف می کردند. نکته اش همان 


بچه های جبهه ها شب های عملیات مثل شب عروسی خوشحال بودند, 
لذت می بردند و کیف می کردند. چون از دنیا کنده شده بودند. اگر واقعا 
انسان فرمان خدا را ببرد و حرف خدا را اطاعت کند. خوف و حزن از او 
برداشته می شود. 


با خدا بودن 


یکی از برکات بسیار مهم تقوا این است که انسان با خدا انس و ارتباط 


انوا ال واعلَموا ال مع لفق :(1) و از خدا پروا بدارید و بدانید 
کف خدا با غق‌ابیشکان انشت: 9 بر تا حة کسانی است ‏ به ری اس 
با همه خلق و با همه موجودات است. اما از چه کسانی حمایت می کند. 
چه کسانی را تحت تکفل می گیرد و در کنف خودش نگاه می دارد و از 
نان فه اظیت فی کند وانها را 
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به مقصدمی رساند؟ اهل تقوا هستند که در حمایت ویژه خداوندند و 
موجودات است. کسی نمی تواند از خدا جدا باشد. 


لَم یله ِ ولا ()انه کس را زاده, نه زاییده از کس است. 


یعنی نه کسی از خدا جدا شده و نه خدا از کسی, خدا می گوید: من با 


متقین هستم و هوای ان ها را دارم. و بهترین برکات را , نف از ها هت هم 
دز قزار گام ضدق 
در جایی دیگر می فرماید: 


ان المتَفِیَ فی جتَاتِ وتهرٍ فی مَفْعَدٍ صدّق علد ملیک مُفْتَدرٍ؛(2) در حقیقت. 


مردم پرهیز گار در میان باغ ها و نهرهاء. در قرارگاه صدق,نزد پادشاهی 
توانایند. 


آیه جذابی است. خداوند اهل تقوا را در باغستان هایی قرار می دهد که 
نهرها جاری است. البته ظاهر ما بعدا به آن ها می رسد. ولی اگر با تقوا 
زندگی کنیم. در درون و باطن ما اک انهار هویدا می شود. اولیای خدا 
فا ار ارات وا خن .خی کته آن باع‌ها یره زا در وم کنند. 


مرحوم علامه طباطبایی یک موقع فرموده بودند: من مشغول کاری بودم. 
در مکاشفه حورالعینی نزد من امد. خیلی هم به من التماس می کرد. ولی 
اه اس و را 
جهت آعتنایی به او نکردم. یعنی حتی ممکن است در دنیا هم پرده ها کنار 
برود و یک 
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چیزهایی به انسان نشان بدهند. 


فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر». یعنی در جایگاهی که جایگاه صدق و 
راستی است. در نزد پادشاهی که قدرتمند است. نه مالک. ملیک و مقتدر 
است. هر چه بخواهی در اختیارت می گذارد. آیا ما نمی خواهیم در آن 
از ات ویو رای عطاق ور خوار خدا وبا وا تیم 

اگر انسان کلک نزند. حقه بازی نکند. حیله گری نکند, خدا می فرماید: در 
نزد خودم جایش می دهم. هر چه هم بخواهد به او می دهم. هر چه اراده 
کند برایش حاضر می کنم. هر چه خوشی بخواهد به او می دهم. انسان بر 
اثتر اطاعت و تقوا می تواند هم نشین خدا و پیغمبر و اهل بیت علیهم 
السلام شود. فکر نمی کنم در عالم هستی چیزی بالاتر از رضایت خدا و هم 
نشینی خدا و چهارده معصوم علیهما السلام داشته باشیم. 


حشر با پیامبر 


پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم غلامی یه نام ثوبان 
داشتند. در روایت آمده است: «کان شدید الحب لرسول الله صلی الله 
علیه و آله و سلم » خیلی عاشق و شیفته پیغمبر خدا بود. خیلی پیغمبر را 
دوست می داشت. محبت پیغمبر و اهل بیت علیهما السلام هم ريشه 
اسلام است. خود حضرت فرمودند: 

لکل شی اساس و اساس_ الاسلام حینا اهل البیت؛ (1)برای هر چیزی 
اساس و پایه ای است و پایه اساس اسلام محبت ما اهل بیت است. 
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ريشه و سرمایه اصلی اسلام, محبت پیغمبر و اهل بیت علیهما السلام 
است. نز کی هی قزر موه غیر از محبت خدا و آنچه وابسته به خداست, هر 
چه هست باید کف دست بگذاری و فوت کنی تا برود. رفتنی ها می رود و 
ماندنی ها می ماند. 


ما لدم یلد وا علد ال باق وَلنَجْزین الذین صَبَژوا مر 2 و 
کائوا یعملون (1) آنچه پیش تما نت تصام می شود و ۹ پیش خذ آاسنت 
اراس وراه ای را و اس رت یار ات یل 


می کردند, پاداش خواهیم داد. 


همه تعلقات غیر خدایی بریده و قطع می شود. اما آنچه مال خداست 
جاودانه می ماند. غیر از محبت خدا و دوستان خدا هر چه باشد باید قطع 
کنی قطع هم نکنی خودش قطع می شود. جبرئیل امد و به پیغمبر خدا 
عرض کرد: 


اخبب: فرخ شت :فان مقارقه ۱2 هر کمن.راخهاهی دوست: بداره اما بذان 
که روز جدائی در کمین است. 


ان دوستی که از تو جدا| نمی شود, خدا| و اولیای خدا هستند. ثوبان خیلی 
پیغمبر را دوست می داشت. خیلی هم خدمتگزار پیامبر بود. یک بار پیغمبر 
خدا می دیدند ثوبان رو به لاغری است. مثل این که گرفتار یا بیمار است. 
ضعیف و لاغر شده ای؟ عرض کرد: يا رسول الله. یک فکر و خیال مرا 
ناراحت و افسرده کرده است. فرمودند: چه فکری؟ 


عرض کرد: من به شما خیلی علاقه دارم. خدا را شکر می کنم که همواره 
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ممکن نیست. اگر هم اهل بهشت باشم. بهشت درجات متفاوتی دارد. باز 


بر اساس روایات ذرجه. بایین بهشت ا .در جچه بعدی از زمین تا اسمان 


گیرم من لام با تقوایی بودم. ولی من پایین بهشت و شما سید انبیا و در 
بالاترین درجات بهشت هستید. من کجا دستم به شما می رسد؟ غصه من 
از فراغ شما در اخرت است. دردی بدتر از درد فراغ در عالم نداریم. ان 
هم فراغ محبوبی همچون رسول خدا. 

پیغمبر خدا تأملی کردند. معمولا در جاهایی که از فطرت و حقیقت سوالی 
صص ان هار ی را ای سا اس اه سا ده 
نازل شد: 

وَمَنْ بطع ال والَسول قاولیک مع الْذین آئعم ال عَلبْهمْ من این 


وا لصفبقیت وَالسَهْداء والصالحین وحسنَ ای رفیفا (1) 9 که از 
خداو اسر اطظاعت ند در غرم کسانی واه بر که را ایشا را 


گرامی داشته. یعنی با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگان اند و 
انان چه نیکو همدمان اند. 


خدا با هیچ کس فامیل نیست. باید فرمان ببریم و اطاعت کنیم و حرف 
گوش دهیم و آن چیزی که در توانمان هست انجام دهیم و آن مقداری هم 
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[- سور|] نساء؛ ان 09 


که مشکل داریم از خدا کمک بخواهیم تا در جایگاه بلند اهل تقوا قرار 
گیریم.اگر کسی فرمان خدا و رسول را ببرد و حرف گوش بدهد و در 
اطاعت میل و رغبت داشته باشد, نه این که از روی اجبار و ناچاری اطاعت 
کند, بلکه مشتاق باشد, در این صورت است که خدا او را با پیامبران و 


صدیفین و شهد | و صالحین محشور می کند: صدیفین اوصیای انبیا, بعنلی 
الا ها 
هم می فرماید: این ها خوب رفقایی هستند. 


اين آیه برای ثوبان نازل شد که تو با پیغمبر محشور می شوی, آن هم در 
درجات بالای بهشت. 

بنازم به بزم محبت که آنجا 

گدایی به شاهی مقابل نشیند 

انصت مس وتات انیت اسان باس یه اد فرب سوت 
می رساند. 

رشته ای در گردنم افکنده دوست 

عم کف هیا کم ار کی آوزست 

رنه سای ان و وا سود که شا ترا ند کوفی و رای 


همیشگی می رساند. اگر به رشته تقوا چنگ بزنیم, قطعا هم نشین خدای 
متعال خواهیم بود و با پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام محشور خواهیم 


شد. 

رحمت قطعی خداوند 

حضرت موسی علیه السلام هفتاد نفر از قومش را انتخاب کرد و برای 
ملاقات با خدای متعال به کوه طور برد. خداوند یک تجلی کرد. قوم موسی 
تجلی خدای متعال را تاب نیاوردند و از دنیا رفتند. خود حضرت موسی هم 
بیهوش 
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شد. بعد دنبال اين داستان خدای متعال نقل می کند که حضرت موسی 
علیه السلام اين گونه دعا کرد: 


واکنت لنا هی قذه الصا حستة وفی لأأحره لا هُذتا ایک :(1) و برای ما در 
اس ای هر او ای اک اه ای ۳ 
آیم. 
یم 


باید دعاهایمان را هميشه از خدای متعال جدی بخواهیم؛ هم برای دنیا و هم 
برای آخرت. هميشه هم چیزهای خوب بخواهیم در آن سن و عاقبت بخیری 
باشد. اگر هم دعایی کردیم که نمی دانیم در آن عاقبت به خیری هست یا 

نه, بگوییم: خدایا, ی 
«حسنه» همه خوبی ها را شامل می شود. 


حضرت موسی می گوید: خدایا, ها نب ته بر مف. کزذیض اگر هم خطای و 
اشتباهی. کرفند از ماک جهن ان دا لا فات .ی خهاستند و آن .ها 
طاقت نداشتند. خداوند در پاسخ فرمود: 


عذایی ۱ آشاء ورخمیی وسعت کل شَیء قَسَاَکبها ۱ تون 
وَبوْنُونَ الرکاح والذین هم بایاتتا + وْمنْون ۳4 عذاب خود را به هر کس 
بخواهم می رسانم, و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است ؛ و به زودی آن را 
برای کسانی که پرهیز گاری می کنند و زکات می دهند و آنان که به آیات ما 
اتصان میت مود مقرر می دارم. 


فرمود: عذاب من محدود است.؛ به همه نمی رسد. به عده ای خاص 
اصابت می کند. , به آن هایی که خیلی مشکل دارند و قابل بر گشت نیستند 
و 
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عناد دارند می رسد. ولی رحمت من فراگیر است, به همه موجودات می 
عاقبت بخیر می شود. خداوند ان را بر خودش واجب کرده است. 


این رحمت خاص برای افرادی است که متقی هستند. زکات می دهند, و 
ایمان می آوزشن: امیدواریم ما هم جز ۶ همین دسته باشیم تا رحجمت خداوند 
تزانمان کی و فسوی ی فامند آنرا مره اخصا کردم باس د 
کسی نمی تواند امضای خدا| را رد کند. 


دین باوری و دینداری 


ابوبصیر می گوید: محضر امام صادق علیه السلام بودم. خانمی به نام ام 
خالد وارد شد. بعد از عرض سلام و ادب. به امام صادق گفت: جانم به 
قربانت ! من مشکل گوارشی پیدا کرده ام. پیش اطبا رفتم. آن ها به من 
کفتند: باید آب:جو مضرفه کنی..اکر اب جو مضرف کنی:.مشکل. کوارشنی 
ات برطرف می شود. 


حضرت به او فرمودند: چرا مصرف نکردی؟ گفت: آقا؛ دین من در اختیار 
شماست. من اگر فردا خدا را ملاقات کردم و خدا به من گفت: چرا آن را 
خوردی؟ من می گویم : امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود. اگر 
هم نخوردم و بیماری ام بدتر شد و گرفتاری پیدا کردم و خدا بگوید: چرا 
نخوردی؟ می گویم امام صا«فوابه لس فرمود تخور. من 9 افراد 
را 


امام صادق علیه السلام از اين زن خیلی خوششان آمد. فرمودند: چقدر 
این خا: 
۳ گر 
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فرمان خدا را ببرد. می گوید: من تحت فرمان شما هستم, نه فرمان هوا و 
هوس و جو و جامعه و دیگران. 

حضرت از این سوال و از این تسلیم بودن خیلی خوشحال شدند. فرمودند: 
به خدا قسم به تو اجازه نمی دهم حتی یک قطره اب جو با شراب مصرف 
۳۳۹7 

فرمودند: اثر سوثش را وقتی متوجه می شوی که ز: نفست به حنجره برسد. 
می رود. در حرام شفا نیست.(1) 


ص: 129 
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گفتار هشتم :کیمیای تقوا 
اشاره 


ص: 1 1 
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معیار پذیرش اعمال 
مقصد همه ی عبادات تقواست. خدای مهربان می فرماید: 


و رو / مس رو 5 رم رو - للارو ‌ِ 

یا یا لاس اعبْدوا رک الذی حَلَقكُمْ والذین من قَبِْکُمْ للم تلفون :(1) 
ای مردم» ۱008 را که شما؛ و کسانی را که پیش ازشما بوده اند 
افریده است,پرستش کنید ؛باشد که به تقوا گرایید. 


مقصد عبادت و نز کف خدا رسیدن به تقواست. همه ی عباداتی که خدای 
متعال به لطف برما واجب کرده است,برای رسیدن به تقواست. در 
حقیقت عبادات کلاس تقواست. برای این است که از گناه جدا| شویم»؛ از 
رذائل و بدیها جدا شویم. و به یک معنا از جهنم جدا شویم. 

بر اساس آیات و روایات فراوان؛ خدای متعال از اهل تقوا می پذیرد.ما 
نماز می خوانیم. روزه می گیریم., ذکر می گوییم, دعا می کنیم. صله رحم 


می کنیم, زیارت می رویم, کار خیر می کنیم.از کجا بفهمیم که بر عبادات و 
کارهای ما مهر قبولی می خورد؟ 


میزان پذیرش اعمال به مقدار تقوای افراد بستگی دارد.یعنی به همان 
اندازه که نماز ما, دعای ماء زیارت ماء حج ماء روزه ی ما, ما را از گناه و 
بدیها و رذائل اخلاقی و ظلم و خیانت و دروغ جدا ضیف کقت؛ اعمال ما قبول 
می شود. 
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رشد اخلاقی و معنوی ما, علامت قبولی اعمال ماست. وگرنه اگر کسی به 


عمره و حج و زیارت برود و هیچ فرقی نکند, این علامت عدم پذیرش 
ات 


چهل سال نماز می خواند, روزه می گیرد, دعا می خواند, ذکر می گوید, 
توسل دارد, ولی همان دروغ را دار همان حرام خوری را دارد. همان 
بداخلاقی را دارد.همان حقه بازی و کلک را دارد, نه تنها فرق نکرده, بلکه 
عقب رفته و بدتر شده است. این اعمالش قطعا مردود است.چون خداوند 
می فرماید: 


۳ "۳ 1 ._ ۳9 
اقا تفیل اللةٌ من المَتقین ؛(1)خدا فقط از تقواپیشگان می پذیرد. 


خدای متعال نفرموده که من هر نوع عملی را از هر کس قبول می کنم, 
بلکه شرطی برای پذیرش هر عبادت و هر کار خبری قرار داده است.وآن 
تقواست. یعنی اگر این اعمال ما را از گناه باز داشت و حالت ترمز و 
بازدارندگی از گناه در ما ایجاد کرد.بدون شک به سمت خدا می رویم و 
قرب به خدا پید | می کنیم. مهم این است که در وادی تقو قرار بخيزریم: آن 
وقت همه اعمال ما پذیرفته می شود. 

استاطا و تفا 


قرط فنولی اعمال تقما و پرهیز از کناه: است. امام-ضاوق غلیه. السلام 
فرمودند: 


ان قیل العمل بح التقوی خیرنن, کر التیل بل تقوی عمل کم با تقوا بت 
از عمل بسیار بدون تقواست. 
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1- سوره مائده, آیه 27. 


راوی می گوید: پرسیدم: «کیف یکون کثیر بلا تقوی؛چگونه 
بسیار.بدون تقوا می باشد؟» فرمودند: 


نعم مثل الرجل یطعم طعامه ویرفق جیرانه و یوطی رحله فاذا ارتفع له 
الباب من الحرام دخل فیه فهذا العمل بلا تقوی و یکون الاخر لیس عنده 
فاذا ارتفع له الباب من الحرام لم یدخل فیه:(1) اری. مانند مردی که از 
غذای خود به مردم می خوراند و با همسایگانش مهربانی می کند و در خانه 
اش باز است,ولی هنگامی که دری از حرام به رویش باز شود بدان 
درآید.این است عمل بدون تقوارو دیگری هست که اینها را نداردءولی 
هنگامی که دری از حرام به رویش باز شود, بدان وارد نشود. 


آسیز الموفمن قلیه اسلا فر مه‌ززده 
لا یقل عمل مع التقوی و کیف یقل ما یتقبل (2) هیچ کاری با تقوا اندک 


نیست, وچگونه اندی است آنچه که پذیرفته شود؟ 
پذیرش نماز 


از کجا بفهمیم نماز ما قبول است؟خدای مهربان تشانه ی فبولی آن.-ز] در 
قران فرموده است: 

آَقم الطلاء ان السّلاه تثهی غن الْعخهاء والفتگر وَلَذِكرّ اللّه أکبَرٌ وال بقلم 
ها تصتعو ن3(۳) و نماز را برپا دار, که نماز از کار زشت و نایسند باز می 
دارد, و قطعا باد خدا| بالاتر است, و خدا| می داند جه می کنید. 
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3- سوره عنکبوت, ایه 45. 


اگر می بینید نماز شما بازدارندگی از فحشا و منکر و بدیها دارد.ءشما دارید 
رو به رشد می روید. کسی که نماز 1 9 ی رسیدن به دنیا قرار 
دهه قطعا رو به غعب است: آبا خم‌ها سال عافت و مار ,و ووزخ ود گر و 
دعا نباید اخلاق ما را عوض کند؟آیا نباید بدیها ما را کم کند؟ 


اين نماز و عبادات باید ما را تکان بدهد, باید به ترک گناه وابدارد.باید 
وجدانمان بیدار شود .بگوید: ۰ لو که نماز می خوانی؛ چر| دنبال مال حرام 


میروی؟ چرا دنبال دروعغ هستی؟ چرا دنبال خیانت هستی؟ همه ی این 
اعمال باید به درون ما چکش بزند.باید به این ندای الهی پاسخ بدهیم. 


شرط تقوا 


یک شتزاط مهم خقوا این.است که: آزآن .و اذیت: انسان به: دیحران نز ند:امام 
باقر علیه السلام می فرمایند: 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده؛(1) مسلمان کسی است که 
مسلمانان از زبان و دست او سالم و در امان باشند. 
مسلمان واقعی کسی است که دیگران از دست و زبان او در آسایش 


به کسی نرسد.پیغمبر خدا صلی الله علیه واله فرمودند: 


آفضل الجهادمن اصبح لا یهم بظلم احد؛(2) بهترین جهاد برای آدم این است 
که چون صبح کرد و وارد جامعه شد,همش این باشد که به هیچ فردی ستم 
روا ندارد و به حقوق احدی تجاوز نکند. 
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بالاترین جهادها این است که از اول صبح قصد آدم این باشد که اذیت و 
آزار به کسی نرساند,زیر پای کسی را خالی نکند.کسی را زمین نزند,نان 
اک ۳ 


آدم های با تقوا فکر نکندکه اگر دو رکعت نماز خواندم اند,یا یک ذکر گفته 
اند یت را که خدا بپذیرد خیلی بزرگ است ؛چون روگ 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


آباکم سل ای رک وم بر القل ان سل لته ال یه 
تطوعا یرید بهما وجه الله عزوجل فیدخله الله بهما الجنه؛(1) زنهار که از 
تنبلی و سستی بدور باشید به یقین پروردگار شما مهربان است. به پاس 
اندک عملی پاداش بزرگ می دهد و اندک کاری را بی پاداش نمی گذارد. 
به راستی چنین است که گاه شخص برای رضا و خشنودی خداوند تعالی دو 
رکعت تقان .می. کز ارو و خدابه خاطر همان دو رکعت او را داخل بهشت 
می فرماید. 


نماز واقعی ما را از گناه جدا کنند,از بدیها باز می دارد و بهشت را برای ما 
واجب می کند.نماز واقعی ما را به توبه وا می دارد.ما را به خدا| وصل می 
کند. 

کرامت انسان 

اک دنبال کرامت و عزت هستیم,رآاهش تقواست.خداوند می فرماید: 
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1- ثواب الأعمال. ص 39: بحار الأنوار, 93, ص 252. 


با ها | سر حَلَفْتَاکَم مق دکر وی وجقلتاکم شعوبا وَفَبایْل لِتعارفوا اِنَ 
و لله أتقاکم ال یم )ای مردم. ما شمارا از مر 
ی و ۳ و قبیله قبیله گردانيديم تا با یکدیگر 
شناسایی متقابل حاصل 0 ارجمندترین شما نزد خداوند 
پرهیز کار ترین شماست:.بی, تردید, خداوند دانای آگاه است. 


اگر همه یک رنگ و یک لباس و یک جور و یک فرم بودند.اوضاع به هم می 
و بیافریند.زن بیافریند.رنگهای مختلف بيافریند. 
اینها حکمتهای الهی هستند. 


خیلی ها به زیبایی بر دیگران فخر می فروشند,خیلی ها به پول, به مقام, 
به پست., به نژاد. به این که من از فلان فامیل هستم, به فلان کس نسبت 
دارم افتخار می کنند. اینها هیچ معیار برتری نیست. معیار رشد و پیشرفت 
نیست. معیار عزت و کرامت نزد خدای متعال است. چه کسی پیش خدا از 
همه عزیزتر و سرافراز تر و محبوب تر است؟ 


هر کس که از گناه بیشتر پرهیز دارد و تقوایش بیشتر و خویشتن دارتر 
است.پیش خدا از همه عزیزتر است.با هر رنگ و با هر نژادی که باشد,زن 


و ی تا 


در زمان جاهلیت هر کس به رنگ و نژاد و آباء و اجداد خود مباهات و 
افتخار می کرد.سفیدها خودشان را بر سیاهها برتری می دادند.آدم های 
زیبا 

زیبا بر 
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1- سوره حجرات, آیه 13. 


نازیبا فخر می فروختند, ثروتمندان بر مستمندان مباهات می کردند. اسلام 
همه ی این معیارها را بر هم زد و فرمود: معیار برتری تقواست. 


علم و تقوا 
ممکن است برخی افراد علم داشته باشند اما تقوا نداشته باشند.این علم 
امیر المومنین علیه السلام فرمودند: 


رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه؛(1) چه بسا دانشمندی که 


جهلاش او را از پای در آونتنه دانش او همراهش باشد, اماسودی به حال او 
نداشته باشد. 


اگر علم در کنار تقوا قرار بگیرد به درد می خورد. ابلیس علمش خیلی زیاد 
اس ان ارات صصا اوه ار سا تست وس ات 
داشته,با ملائکه نشست و برخاست داشته. شش هزار سال عبادت 
کرده,هم از نظرعبادت خیلی فوق العاده بوده, هم از نظر علم.علم و 
عبادت را جمع کرد 

شش هزار سال عبادت کرد.حضرت امیر علیه السلام در خطبه ی قاصعه 
می فرمایند:نمی دانیم از سال های دنیایی بوده,یا از سالهای اخرتی. چون 
در اسمان عبادت می کرده است.شش هزار سال اسمانی.دو رکعت 
نمازش چهار هزار سال طول کشیده است. ولی علم و عبادت منهای تقوا 
کسی را نجات نمی دهد.یک شاعر عرب می گوید: 


لکان آشرف خلق الله ابلیس 
ص: 139 


اگر علم و دانش بدون تقوا شرافت باشد,شیطان باید از همه ی خلایق 
بالاتر و برتر باشد. 

برغ از علمای بر کی اسان الیش رسیم کروه آعوبا اتسا خرقهای خیلی 
پخته ای زده است.خدا هم آنها را تأیید کرده است. علم دارد,اما عمل و 
۳ ندارد. 


انسان اگر با علمش خود را از گرداب کناه و نلاب انشن. هتم بیرون 
نیاورد.فایده ای ندارد.همان علمش او را به سرازیری می برد. همراه علم 
باید تقوا باشد. همراه عبادت باید تقوا و پرهیز از گناه باشد. این وضیت 
اه آسا ماوت و مات قواست مایم را تست اسان اند 
تقوا ۱[ نافع می شود. عبادتش به او رشد می دهد. 


کلم خدوفن: تقو کال و شید نهن آفود. ستی. که.علم داردناما غمد: زا ار 
ممکن است خیانت کند.تقوا یعنی این که در پیشگاه خدا متعهد باشد.کسی 
که متخصص است اما تعهد ندارد,.بی راهه می رود.ممکن است برای 
و کارها تقوا باید حاکم باشد. تقوا هیچ جایگزینی ندارد. امیرالمومنین علیه 
السلام فر مودند: 


التقوی لا عوض عنه ولا خلف فیه؛(1) عوض و جایگزینی برای تقوا و 
پرهی ز گاری نیست. 


عبد الله بن ابی یعفور 


امام صادق علیه السلام شاگردان فراوانی تربیت کردند.عبدالله بن ابی 
یعفور یک 
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1- تصنیف غرر الحکم. ص 268. 


انسان معمولی بود که بر اثر تقوا و پیروی از امام صادق علیه السلام به 
جایی رسید که حضرت ۷۳ اند. 


هم یکی از همانها بود. 


مرحوم ایت الله بهاء الدینی هم بیماری های طولانی و ممتدی 
داشتند. ایشان می فرمودند:حضرت امام خمینی به من می فرمودند:من هر 
موقع یادم می اید,شما بیماربودید.می فرمودند:یک سردرد بیست ساله 
داشتم.به مکه که مشرف شدم,لطفی شد و آن سردردمن خوب شد. 

پنابر اين.ممکن است کسی ولی خدا باشد,آدم خیلی خوبی هم باشد,اهل 
گناه و معصیت هم نباشد,ولی اتلائاتی رشد اور دارد که جلوی. طفیان 
نفس و هوا و هوس را می گیرد. 

مرحوم آیت الله بهاء الدینی می فرمودند:من می دانم این ها حکمت و 
لطف خداست.شاید اگر این بیماری ها وابتلائات را نداشتم, نفسم شلوغ 
کاری می کرد. 


ات وه اس و بت اما خای ات اس رح نب 
بیمارم.حضرت فرمودند: 


لو یعلم الممن ها له نی الاخر.فی المصانت نی انة: فرض بالحهادسی: 
(1) اگر موّمن پاداشی را که برای مصیبتها دارد بداند, 
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[- الکافی, 0 : ص ار 2 


آنچه را خدا برای موّمن می برد,خیر اوست. اگر موّمن بداند که در این 
ای کاش با قیچی تکه تکه می شدم.ما از پشت پرده خبر نداریم. «البلاء 
للولاء؛(1) ابتلائات برای دوستان خداست.» 


هر که در اين بزم مقرب تر است 
جام بلا بیشترش می دهند 


علم او بالای تدبیر شماست 
دو بال تقوا 


خدای مهربان به بنده هایش خصوصا مقمنین و متقین فوق العاده نظر 
داردو مهربان است. امیر المومنین علی علیه السلام چه کار کردکه این 
قدر پیش خدا و پیغمبر عزیز و مقرب شد؟چرا جان پیغمبر و برادر پیغمبر و 
نزدیک ترین فرد به پیغمبر شد؟ مگر علی علی هالسلام چه کرده است؟ 
امام صادق علیه السلام از این راز پرده برداشتند و فرمودند: 


فٍن علیاعلیه السلام انما بلغ ما بلغ به عندرسول الله صلی الله علیه وآله 
بصدق الحدیث و آداء الأمانه:(2) همانا علی علیه السلام نزد رسول 
ی هت ره 
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1- شرح مصباح الشریعه, ص‌ 0د. 
2- الکافی, 0 2 ض‌ 104 


صدق حدیث و امانتداری دو بال تقواست. امام صادق علیه السلام 
فرمودند: 


است. 


مس ارات ۲ 


جوافیبه خزی وقمیر خدا صلی نله علیه رالد آعدی گفت شب من تضختن 
کنید تا عمل کنم.فرمودند: راست بگو و دروغ نگو.رفت شراب بخورد,قمار 
کند, کا ر خلاف کند, دیدباید راستش را بگوید. 


راستگویی که درست شود.عمل هم درست می شود.هم نجات می دهد و 
رت کی 2 ها 
انسان چون و چرا نکند.خیلی مهم است. گاهی ممکن است هوا و هوس بر 


ادا ات ی فحال اضا و را ال نم نات کت ید 
قدرق اعفاوش بالا نوف که یه آمام شاوی عانه السلام ری کرد 


والله لوقلقت رمانه بنصفین فقلت هذا حرام وهذا حلال,لشهدت آن الذی 
قلت حلال حلال و آن الذی قلت حرام حرام؛ به خدا قسم.اگر یک اناری را 
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[- الکافی, 0 2 ض‌ 104 


شما فرمودی حلال است.حلال است و آن نیمه ای را که شما فرمودی 
حرام است, حرام است.حضرت او را ستودند و فرمودند: 

رحمک الله رحمک الله؛(1) رحمت خداوند بر تو باد! رحمت خداوند برتو 
باد ! 

آنق در کال انشت که آين انار ایک ناج اسرار تک درعت او دنک 
علیهم السلام بسیار مهم و ارزشمند است.روحی که در برابر سخن آنها 
چون و چرانکند. روحی که تسلیم محض است. 

اما بسیاری از ماها در این میدان لنگ می زنیم و برابر احکام الهی چون و 


چرا می کنیم.بسیاری از اوقات دنبال مجوز می گردیم تا برخی از حرام ها 
را حلالش کنیم.روح تقوا در تسلیم بودن است. 


حضرت در جایی دیگر فرمودند: 


۳ احد آدی لینا ما افترض الله علیه فینا الا ۳ بت سس بعفور:(2)من 


باشد. 

گریه های عبد الله بن ابی یعفور 

کسی به عبدالله بن ابی یعفور گفت:شما که از اوضاع ما خبر داری, بیا در 
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ال الکشی: عم 248 
2 ال انس 210 


دادگاه شهادت بده که من این کار را نکرده ام و طرف قوف کفین: 


عبدالله بن ابی یعفور پذیرفت و آمد تا نزد قاضی شهادت بدهد.اتفاقا 
اه اه و ام او را می شناخت. در محکمه 
۳ 


جناب ابو یوسف قاضی گفت: من همسایه ی دیوار به دیوار تو هستم.در 
صداقت و راستگویی تو هیچ شکی ندارم. آدم.زانشنکه و خوبی هشستی:شیها 
رل می شوی و با خدا راز و نیاز داری. صدای عبادت و نماز شبت را 
میشنویم.در پاکی و خوبی تو هیچ شکی ندارم, جز این که یک چیز مانع 
شده که من شهادت تو را قبول کنم,و آن این که شما شیعه و پیرو امام 
صادق علیه السلام هستی. این مانع است که شهادت تو را قبول کنم. 


عبدالله بن یعفور بعد از شنیدن اين جمله شروع به گریه کرد.به قدری 
گریه کرد که اشک به پهنای صورتش را فتاه صات‌اضی کت هن نس 
ادبی نکردم.من قانون را گفتم.چون شما هم کیش ما نیستی,من نمی توانم 
ست تو را قبول کنم.اما صداقت و راستگویی و خوب بودنت را قبول 
دارم 


گفت: گریه ام برای این نیست که شهادت مرا رد کردی.گریه ی من برای 
این است که نسبت رافضی به من دادي.شما مرا جزء پیروان اهل بیت 
برشمردی. «تنسبنی الی قوم اخاف ان لا اکون منهم؛(1) شما مرا به قومی 
تسیک من خی که ام نسم ۶ آنها خبا نم 


یی به من نسبت تشیع دادی.می ترسم پیرو امام صادق علیه السلام 
نباشم و پیش خدا| شر منده باشم. شیعه یعنی پیر و. 
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[- الکافی. ج7: ض‌‌ 04 


آمام کسشکری علبه السلاف فر مودون 


آن شیعتنا هم الذین پتبعون آثارنا و یطیعونا فی جمیع افافن نان ۳ 
فاولتک ۳/1 فما من خالفنافی کثیر مما فرضه الله علیه فلیسوا من 
شیا زر بیان ار بارعا ببرفی می کفندو از اقامر ما اطاعت: مین 
ایند. ولی انهایی که واجبات خداوند راانجام نمی دهند شیعیان ما نیستند. 


شیعیان ما کسانی هستند که اوامر ما را اطاعت کنند.ولی اگر در بیشتر 
امور ما را مخالفت می کنند.شیعه ی ما نیستند.ممکن است محبت و 


دوست باشند. 


مردی به امام حسن علیه السلام عرض کرد:«انی من شیعتکم ؛من از 
شیعیان شمایم.»حضرت فرمودند: 


يا عبد الله |ٍن کنت لنا فی آوامرنا و زواجرنا مطیعا فقدصدقت و ان کنت 
بخلاف ذلک فلا تزد فی ذنوبک بدعواک مرتبه شریفه لست من آهلها لا تقل 
۱ ۳ 9 
آنت فی خیر والی خیر؛(2) ای بنده ی خداءاگر در اوامر و نواهی ما مطیع 
ما هستی,راست گفته ای. و اگر چنان نیستی, دیگر با ادعای مقام شریف و 
بزرگی 
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[- بحار الأنوار, 0 05 ضص‌ 11_55 
2- بحار توا 0 05 ض‌‌ 11_96 


که اهل آن نیستی بر گناهان خود نیفزا.: به ما نگو من از شیعیان شمایم,بلکه 
بگو:از وابستگان و دوستان شما و دشمن دشمنان شما هستم.در عین حال 
تو در خیری و به سوی خیر. 


بنابر این نمی توان در اجرای فرامین ائمه علیهم السلام نردید و مخالفت 
کرد,بعد هم مدعی شویدکه ما شیعه هستیم.باید جانب احتیاط را مراعات 
کردو گفت: ما دوستان آنانهشتین. 


تمجید امام صادق علیه السلام از ابن ابی یعفور 


بعد از وفات عبدالله ابی یعفور, امام صادق علیه السلام نامه ای به دوست 
او مفضل نوشتند.در آن نامه ضمن تعریف فوق العاده ازاین شخصیت, 
این ناف ادخ است: 


فمضی صلوات الله علیه موفیا له عزو جل و لرسوله و لامامه بالعهد 
المعهود لله, وقبض صلوات الله علی روحه محمود الا نز متتیگوز السعی 
مغفورا له مرحوما برضا الله ورسوله و |مامه عنه, فولادتی من رسول الله 
ها کان: فی, عض تا اد اطع له و لرمتوله ه اما عضه‌خما رال کدی 
جتی قبضه الله الیه برحمته و صیره الی جنته,مساکنا فیها مع رسول الله و 
اعد یی ال اه ین اسان ی یه ای عم 

(رصلوات الله علیهما) و آن کانت المساکن واحده و الدرجات واحده افزاده 
ال وی من مه عم سم فضاه ترضای عه را اه ار ضا رفت فر 
حالی که به عهدی که با خدا و پیغمبر و امامش بسته بود وفا کرد.درود خدا 
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رال الکشیصی 219 


بر او باد !عبدالله ابی یعفور از دنیا رفت - صلوات خدا بر روح و جانش باد ! 
> و شالت که تخمودالاتر موه فان حون از خودش به جا گذاشت. مشکور 
السعی بود و تلاشی که از خود نشان داد همه قبول شد.مففورا له بود و 
خدا یکاش وا اس ای رها خی سل و 
امامش مورد رحمت قرار گرفت.به ولادتم از رسول الله صلی الله علیه 
وآله,در عصر ما از او مطیع تر برای خدا و پیامبرو امامش وجود 
نداشت.همواره چنین بود تا این که خداوند به رحمت خوبیش او را به سوی 
المومنین به سر می برد.خداوند او را بین دو منزل مسکن داد؛مسکن 
رسول الله و مسکن امیر الوّمنین علیهماالسلام؛ هر چند ان مسکنها یکی 
است و درجه ها یکسان اند.خداوند به خاطر رضایت من, به رضایت از او و 
به غفران و بخشش از فضلاش نسبت به او بیفزاید. 


عبدالله ابی یعفور به رحمت خدا نائل شدو خدا او را به بهشت خودش جا 
داد.در کجا بهشت او را جا داد؟ این خیلی مهم است. 


بزرگواری از اساتید ما خدا_رحمتش کند هميشه می فرمود:از خدا| و 
چهارده معصوم فاصله نگیریم.بعضی ها می گویند: ما کجا و چهارده معصوم 
کجا؟ما کجا,خدا کجا؟ 


خدا عبدالله ابی یعفور را در بهشت و در کنار پیغمبر و امیر المومنین 
علیهماالسلام جای داد. یک طرف دیوار به دیوار و همسایه ی رسول 
خداست و یک طرف هم همسایه و دیوار به دیوار امیر المومنین علیه 
السلام است. انجا خانه ها یکی است؛ 


ص: 148 


در جه ها یکی است.همه با هم یک جا هستند. 


اگر کمی بندهای گناه را از خودمان جدا کنیم و از لقمه ی حرام فاصله 
بگیریم,خدا کمکمان می کند.باید خداترس باشیم.تقوا یعنی خداترسی.اگر 
خداترس باشیم,خدا خیلی به ما اهمیت می دهد.خداوند با هیچ کس فامیل 
نیست. هرکس تقوا داشته باشد از هر نژاد و فرقه ای باشد.زن باشد پا 
مرد,در جوار چهارده معصوم علیهم السلام جای داده خواهد شد. انشاءالله 
روح تعبد و روح تسلیم و عبادت و خداترسی را خودمان تقویت کنیم. 


ص :149 


ص: 150 


گفتار نهم: اهل تقوا 
اشاره 


ص: 151 


ص: 152 


اهل تقوا چه کسانی هستند؟ 


از سوالها؛ بی که معمولا به ذهن می آید این است که آيا افرادی که گناه می 
کنند جزء متقین هستند؟ غیر از معصومین علیهم السلام و اولیای کامل خداء 
هر انسانی ممکن است لفزشی داشته باشد و گناهی بکند. ممکن است 
ووری تباشد. ناهی از او صادی توت ابا کشسانی, که گام نمی ترا مت 
توان از متقین به حساب آورد؟ به تعبیر دیگر آیا گناه با روح تقوا سازگار 
است؟ آیا تقوا به معنای عصمت است؟ یعنی این که انسان اصلا گناه نکند. 
پا این که ایک ۳ باتقوا هم ممکن است گناه کند؟ 


تقوا بعنی اين که آدم واقعا نخواهد گناه کند و از گناه خوشش نیاید. از 
کناهی که فر کب ده است تاراخت و نارای است:. 

ما دو نوع گناهکار داریم. یک گناهکاری است که مصر است و در گناه 
پشتکار دارد و توبه و استغفار هم نمی کند و در صدد جبران گناه بر نمی 


آید. گناه را کوچک می شمارد و دیگران را هم به گناه دعوت می کند, یا 
گناه را توجیه می کند. 


این قطعه جزء متقین نیست. جزء فاسقان است. و خدا فاسقان را دوست 
ندارد. از مستکبرین است و اصرار بر گناه دارد. از گناهی که مرتکب شده 
پشیمان نیست. بنابراین. آثار و برکاتی که برای اهل تقواست. قطعا برای 
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اما قسم دوم گناهکارانی هستند که ممکن است ناخواسته در گناه بیفتند. 
چنین افرادی قبل از گناه, موقع گناه, و بعد از گناه منفعل و شرمنده و 
نفس لوامه دارند. 

اینها قطعاجزء متقین هستند. بنابراین, متقی به اين معنا نیست که اصلا 
گناه نکند,. بلکه کسی است که واقعا دلش نمی خواهد گناه بکند, ولی 
ممکن است هوی و هوس, یا جو و محیط بر او غالب شود و به گناه مبتلا 
شود. 

انسان موّمن و متقی و دوست اهل بیت علیهم السلام واقعا از گناه 
کند. جبران می کند و حلالیت می طلبد. این قبیل افراد شکی در امرزش 
گناهان نکنند. 


در مسیر کمال 


موّمن در اوایل کار مثل نهال است. نهال با یک باد کج می شود. گاهی 
برخی شاخه هایش می شکند. تا این که رشد پیدا کند و نهال ایمان و تقوا 


ریشه در وجودش بدواند و تنه اش محکم شود. وقتی به کمال 
رسید, گناهانش کم شود و کم کم محومی گردد.امیر المومنین علیه السلام 
می فرمایند: 


اذاً کانت:محاسن الرحل اکتر من.مساوت قدلک العافل* ۱1۱ هر کام محانسن 
و نیکویی های کسی بیشتر از مساوی و بدی هایش باشد,او کامل است. 


کامل آن نیست که هیچ عیب و گناهی نداشته باشد, بلکه کسی که 
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1- تصنیف غرر الحکم. ص 317. 


مطلق چهارده معصوم علیها السلام هستند. 


یک طرف کفه ترازو که ستگین شد تا آخر پایس می رود اد انن خمت تفت 
که اگر کسی خوبی هایش بر بدی هایش غالب است, از کاملین است. 
کسی که ثواب هایش از ز گناهانش بیشتر است, رفقای خوبش بیشتر است.؛ 
مجالس خوبش بیشتر است. کامل است. وقتی خوبی ها غلبه می کند, کم 
کم ظلمتها را از بين می برد. یعنی واقعا راضی به گناه نیست. افرادی که 
واقعا از ته دل راضی به گناه نیستند و از گناه متنفر و ناراحت اند, رو به 
کمال و از کاملین اند. خداوند درباره کسانی که رو به رشد هستند می 
فرماید: 


ول ال یب لبم الایمان ورب فی فلويکُم ور لیم الكفر والْْشوق 
والعصیَان ج أولتک هم ال آاسشدون ۰ ۲1 
لیکن خدا آیمان. زا بر ای شا دوست داشتی بردانید و آن را در دل. ها 


با ( را در نظرتان ناخوشایند 


خداوند ایمان را زینت دلهایمان قرار داده است. بعنی محبت خدا و ائمه 


علیها السلام. در دل من جای گرفته اشت:. اکر دوستد اران: اهل بیت. علیها 
السام را امه قصاعه هم بکند دست آز صحنت ایا مد نمی دارند. 


حاضرند قطعه قطعه شوند و از اهل بیت علیها السلام دست بر ندارند. 
ببینید خداوند چه مایه عجیبی در ما قرار داده است. همین مایه باعث نجات 
ما می شود. همین باعث می شود که انش جهنم ما را نسوزاند. 
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1- سوره حجرات, آیه 7 . 


ی ی ال لها ای آشصت اند ایحا را 
زینت و محبوب دل ما قرار داده, و کفر و فسق و عصیان و نافرمانی را 
مکروه دلهایمان. 


گناهان مکروه ماست و اژ آن متنفر و ناراحتیم. با این وجود در واقع گناهی 
انجام نداده ایم ؛ چون با تنفر و کره انجام داده شده است. بعد از ان توبه و 


می کند. در دلش به خودش بد می گوید. این گناه را قطعا خدا آمرزیده 


با مرحوم حاج آقای دولابی خدمت پیرمردی رفتیم که آدم فوق العاده ای 
بود. پدرش از علمای بزرگ نجف بود. اواخر عمر بیمار شده بود. حالت 
یاس و ناامیدی به او دست داده بود. می گفت: نمی دانم خدا مرا آمرزیده 
نا 


آقای دولابی می فرمود: خدا| آمز زنده است, تو قبول نمی ره او بخشیده 
است, تو نمی بخشی. خدا| واسع المغفره است, عظیم العفو است, گناهان 
او را امرزیده است. 


خدا توابین و آنهایی که می خواهند پاک شوند و خودشان را تمیز می کنند و 


در اب توبه شست و شو می دهند. دوست دارد. اهل توبه محبوب خدا می 
شوند. 


ص: 11_56 


0 عم رس و 9 " 
ان اللة یْجِب البَوّابينَ وَبِجِبٌ المَتَطهرین (1) 


خداوند توبه کاران و پاکی زگان را دوست میدارد. 


پس متقین تنها کسانی نیستند که اصلا گناه نمی کنند و معصوم اند, بلکه 
ات ار ای ی ماخ رای من 
کنند. حتی ممکن است این امر صدها بار تکرار هم شود. پیغمبر عظیم 
ااتم ها اه وی و 


کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین؛(2)همه فرزندان آدم خطا 
کارندوبهترین خطاکاران توبه گران اند. 

همه فرزندان بنی آدم خطا و اشتباه می کنند. خاطی هم نیستند, خطاء 
هستند. یعنی خیلی خطاکارند. 

جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد 

از ما چگونه زیبد دعوی بی گناهی 

حضرت آدم صفی الله ترک اولی و اشتباه کرد. نمی خواهیم گناه را توجیه 


کنیم. س وقت نباید گناه را توجیه کرد. توجیه گناه چراغ سبزی برای 
ارتکاب گناه است. 


هن خواهيم بکویم اکر تاخواسته .جر کناه افادرم با نویه و استفخار باکش 
در قران فرموده است: 

ان الحستات بدْهبْنَ السَسَات ؛(3) 

بی تردید خوبی ها بدیها را از میان می برد. 

ص :157 

1- سوره بقره, آیه 222. 


2- نهج الفصاحه, ص 610. 
3- سوره هود, ایه 1114 


گناهی که غرور را می شکند 


که انسان را به غرور و تکبر و سرکشی و می دارد. امام صادق علیه 
ار 


ان اللهء علم آن الذنب خیر للمومن من العجب ولولا ذلک ما ابتلی موّمن 
بذنب آبداً؛(1) همانا خدا دانست که ارتکاب گناه برای موّمن از خود بینی 


بهتر است و اگر چنین نبود, هرگز موّمنی به گناهی دچار نمی شد. 
ره و 
غرور و تکبر وامی دارد. امام صادق علیه السلام فرمودند: 


ان الرجل لیذنب الذنب فیندم علیه ویعمل العمل فیسره ذلک فیتراخی عن 
حالة تلک: فلان یکون؛علن ,حاله تلی, خیز له هما دخل فیه؛ (ها مردی: کناه 
هی 33 و از ان پشیمان می شود. و کار شایسته ای می کند و ان 
دا می سازد, و از حال پشیمانی دور می افتد, در صورتی که 
بودنش به حال پشیمانی بهتر است از شادی و سروری که او را فرا گرفته 


است. 

می زند که این او را بیشتر از عبادتهایش رشد می دهد. رسول خدا صلی 
الله هلت یه 

ص: 11_59 


[- الکافی. 0 2 ضص‌ دلد. 
2- الکافی, 0 2 ضص‌ دلد. 


ابوذر فرمودند: 


پا آباذر ان العبد لیذنب الذنب فیدخل به الجنه ؛ ای اباذ, گاهی بنده ای 
کناه فی کند و بهشت می رود. 


انانی فق. کهیدد فده عون با رشتول. اللةه ضلی. الا علیه وال ۲ 
فرمودند: 


یکون ذلک الذنب نصب عینیه تائبا منه فارا لی الله عز وجل حتی یدخل 
الجنه (1) گناهش همواره در برابر چشمش می باشد و از آن توبه می کند 
و به سوی حق باز می گردد تا به بهشت می رود. پرسیدند: گناه می کند و 
بهشت می رود؟ ! فرمودند: بله, گناه که کرد آن قدر منفعل و شرمنده می 
شود که مستحق بهشت می شود. البته مقمن ناخواسته در چاله گناه می 
افدر ,واقها داش نمی خها هو لدا فرمووند یه خاطرحالت توبه و شکنتکی 
که دراو ایجاد می شوداو رابه بهشت می برد. 

همین جاست که شیطان می گوید: عجب غلطی کردم که او را در گناه 
اند تنم گر اولی تن تیاهیو انم بل ای ان کار وا نع کردند مر نموه 
عصمتشان منافات ندارد. 


حضرت یونس علیه السلام چرا در شکم ماهی رفت؟ جون به قومش 
نفرین کرد و خیلی پیگیر آن نشد. پا حضرت آدم علیه السلام گندم خورد که 
اگر نمی خورد بهتر بود. به همین خاطر از بهشت دنیایی بیرونش کردند. 
برای چه این ترک اولی ها برای انبیا شش آمذه است؟ مرحوم مجلسی 
رحمه الله توجیه زیبایی دارد. می فرماید: نفس مومن را چیزی مثل 
اصا اس اس وس ات مس ال مار ی کاس او 
علیه السلام فرمودند: 
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1- مکارم الأخلاق. ص 462؛ بحار الأنوار, ج 74 ص 79. 


بذب آبد (1) به راستی خدا سیداند که گناه بزای ۱ 


خودبینی است. و اگر چنین نبود, هرگز شخص مقمن به گناه گرفتار نميشد. 
راوی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردی عملی 
(گناهی) می کند و از آن ترسان و هراسان می شود. سپس کار تفت قفم 
کند و او را شبه عجبی می گیرد و به کار نیکش میبالد. امام علیه السلام 
فرمودند: 

هو فی حاله الأأولی و هو خائف آحسن حالا منه فی حال عجبه (2) 

او در حالت اولش با ترس. بهتر است از حالت عجب و خود بینی اش. 
عجب و غرور و تکبر چاه عمیق است و گناه یک چاله است. اکز اف دایز 


سس ۳ یت خطر چاله 


خطر غرور و تکبر 


غرور به مراتب خطرناک نز تر از گناه است. غرور و تعبر باعث شد که 
۱ 


3 0 ۳ 9 
ٍبی واسشتکبر وکان من الکافرین (3) سر باز زد و کبر ورزید و ازکافران 


شند. 

در این ان سه عبارت است: «آبی» یعنی از عبودیت و بندگی و کرنش سر 
ص: 160 

1- الکافی, جح 2, ص 313؛ بحار الأنوار, ج 66, ص 235. 


3- سوره بقره, ایه 4د. 


باز زد. «استکبر» یعنی به تعبر افتاد. و بلافاصله از کافران شد. کسی که 
غرور او را گرفت, در معرض کفر است. همین که می گوید من خیلی کارم 
درست است, من خیلی خوبم, در سراشیبی سقوط است. رسول خدا| 


من قال آنا عالم فهو جاهل؛(1) هرکس بگوید: من عالمم, هر آینه او جاهل 


است. 


هر کس ادعا کند من دانشمندم, عالمم, فر هیخته ام و از خودش تعریف 
کند, حتما بداند جاهل است و در جهل فرو رفته است. تو نباید ادعا کنی. 
نباید خودت را ببینی و قد علم کنی. 


می برد تا غرورش را در هم بشکند و بت منیتش را خرد کند. 


شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: «جعلت فداک و الله اننی 
لمقیم علی ذنب منذدهر ارید آن اتحول عنه الی غیره فما اقدر علیه؛ 
قربانت, به خدا سوگند همانا من دیر زمانی است دچا ر گناهی هستم و هر 
چه می خواهم که از آن گناه به سوی کار نیک دیگری بیرون روم و آن را 
وانهم نمی توانم.» حضرت به او فرمودند: 


آن کنت صادقا فان الله یحیک و ما یمنعه آن ینقلک منه اٍلی غیره الا لکی 
تخافه ؛ (2) گر راستگوبی, پس همان خدا تو را دوست دارد و چیزی جلو 
کیر آو تشده که .را از آن: به کار تیک دیکری تقل 
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2- الکافی, 0 2 ص‌ 12 


دهد, جز این که می خواهد که تو از او در ترس باشی. 


این شخص از گناه ناراحت بوده و میلی به گناه نداشته است. هرگاه می 
خواسته از گناه رهایی پیدا کند, باز گرفتار گناه دیگری می شده است. 
حضرت به او فرمودند: اگر انسان صادقی باشی و ادعایی که می کنی 
ی 
گناه کند, ولی محبوب خدا باشد. 


این به خاطر این است که خدا توابین و انسانهای با تقوایی که نمی خواهند 
گناه کنند, ولی ممکن است یک وقت آلوده شوند را دوست دارد. خداوند 
نمی خواهد بنده اش از آن حالت خوف و شکستگی بیرون بياید. چون وقتی 
از آن حالت بیرون بياید, ی کوبلا" من سلمان و آبوذرم و بتش طلوع می 
کند. از اين رو خدا سرش را به زمین می کوبد تا فیلش هوای هندوستان 
نکند و ان حالت خوف و شکستگی محفوظ باشد. 

گناه ممنوع ! 


با تمام این حرفها خدا و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت و در 
هب حالی مجوز گناه نداده اند. گناه چیز بدی است. استمرار گناه ممکن 
است آن حالت استکبار را به وجود بیاورد و ما توفیق توبه و بازگشت پیدا 


نکنیم. 


بنابراین, افرادی که با میل و اشتیاق و اصرار گناه می کنند و گناه را توجیه 
می کنند. از این دسته افراد نیستند و نمی توانند بگویند خدا مرا دوست 
می دارد. 


خدا بعضی افراد را دوست دارد, ولی عملشان را دوست ندارد. چون از 
گناه شرمنده و ناراحت است., خدا خودش را دوست دارد, ولی گناهش را 
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دوست ندارد. خدا هم کمند می اندازد تا او را از گناه در بیاورد. 


ما هم باید همت کنیم. و بهترین راهش این است که غرور و تکبر را کنار 
بگذاریم. و اين در تقوا و حسن خلق و تواضع در برابر خدا و خلق او محقق 


آکنر ما تلج به آمتی الجنه تقوی الله و حسن الخلق؛(1)بیشترین چیزی که 


دو چیز است که بیشتر از هرچیزی انسان را به سوی بهشت سوق می 
دهد. تفع تقوا و ترک گناه است و دیگری خوش اخلاقی است. 
نشانه های تقوا 


تقوا بر اساس روایات این است که جایی که خدا می گوید باشی, باشی. و 
جایی که می گوید نباشی, نباشی. جایی که می گوید این کار را انجام ند۵؛ 
بگویی چشم. و جایی که می گوید انجام ند۵؛ انجام ندهی. 


تقوا این است که امر و نهی خدا را بر امر و نهی خودمان و دیگران مقدم 
بداریم. نفس ما یک چیز می گوید. محیط و جو یک چیز می گوید. فامیل و 
بستگان و رفقا هم چیز دیگری می گویند. جایی که فرمان خدا را بر بقیه 
فرمانها مقدم بداریم, بر اساس تقوا عمل کرده ایم. 
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1- الکافی, جح 2, ص 100: بحار الأنوار, جح 68 , ص 375. 


البته مکروهات و مستحبات مرتبه ای بالاتر از تقوا هستند. حداقل تقوا 
انجام واجبات و ترک محرمات است. یک حالت بازدارندگی و خویشتن داری 
است که نمی گذارد از حدود و خط قرمزهای که خداوند برای ما ترسیم 


کرده است عبور کنیم. 


اف اد نی وا وا الم سر ای ار موه ها ی کی اوه 
چشم و دست و اعضا و جوارحشانشان کنترل ندارد و بی پروا گناه می 
کنند. 


کسی که می خواهد در زمین خاردار راه برود, چقدر مواظب است که خار 
به پایش نرود؛ ؛ انسان با تقوا در رفتارش جنین است. همواره مراقب است 
کت ار نود الیش ار ردیر فاسه اساسا حاسس و او و 
داند. امر و نهی خدا را با تمام وجود فرمان می برد. خدا ترس و خدا محور 
است. 
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گفتار دهم؛ راه های رسیدن به تقوا 


اشاره 
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راه های رسیدن به تقوا چیست؟ چه کار کنیم تا ملکه تقوا و حقیقت تقوا 
در ما ایجاد شود؟ راهکارها متعددی برای رسیدن به این اکسیر کرامت ذکر 
شده است که در اینجا به برخی از انها می پردازیم. 


1 قوس ود آقار ع کات عقیا 


یکی از چیزهایی که برای رفتن به سمت و سوی تقوا در ما انگیزه ایجاد 


باید ببینیم به دنبال چه هستیم. هر گمشده اي که داشته باشیم می توانیم 
در تقوا پیدا کنیم. اگر دنیا می خواهیم, اگر آخرت می خواهیم, اگر رزق 
فراوان می خواهیم, اگر آرامش و خوشی و راحتی می خواهیم, اگر دفع 
گرفتاری ها و مشکلات می خواهیم, اگر عاقبت بخیری می خواهیم, اگر به 
دنبال کرامت و تقرب به خداوند هستیم, همه را در تقوا باید یافت. 


مانع بزرگ همه شرور و بدیها تقواست. به طور خلاصه سعادت دنیا و 
اخرت در تقواست. 


تفه به تاره برکات ققوا می خواند آنکیدهای ابسان کندها ملکه‌قوا رانو 
10 


خود به وجود بیاوریم. پیغمبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه وآله 
فرمودند: کسی که به ملکه تقوا رسید, به همه خیير دنیا و اخرت دست پیدا 
کرده است.(1) 


2)توکل به خدا 


یکی از راههای رسیدن به تقوا, توکل بر خدای تبارک و تعالی است. پیغمبر 
عظیم الشان اسلام صلی الله علیه واله فرمودند: 


من آحب آن یکون آکرم الناس فلیتق الله ومن آحب آن یکون آتقی الناس 
فلیتوکل-غلن الله فالی ۲ اهر کمن دوسشت دارد کرافت رین .مردض باشد: 


باید تقوای خدا را پیشه سازد. و هر کس که دوست دارد که باتقوی ترین 
مردم باشد, باید بر خدای تعالی توکل کند. 


ای رای اشت را اه ار اوه تال برد 
امکان ندارد. محال است کسی بدون کمک خدا به تقوا برسد. از همان روز 
اول باید سر بر سجده بگذاریم و بگوییم: خدایا, ما عاجزیم. ما بیچاره ایم ! 


جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد 
از ما چگونه زیبد دعوی بی گناهی 

دام سخت است مگر یار شود لطف خدا 
ور نه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم 
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تعبهار ینعی 169 


پیغمبر عظیم الشآن صلی الله علیه وله فرمودند: اگر کسی خواهد 


مردم باه باید به در خانه خدا| 0[ توکل کند. ۷ ۲ 


باید کمک بگیریم. بگوییم: خدایاء تو کمکمان کن. ما نمی توانیم از پس 
نفس اماره و شیطان و هوا هوس بر بیاییم. 


گاهی آدم می خواهد کم حرف بزند, بیشتر حرف می زند. گاهی می گوید: 
امروز می خواهم کمتر گناه کنم, بیشتر گناه می کند. گاهی می گوید: . من 
امروز نمی خواهم عصبانی شوم, به طوری عصبانی می شود که در طول 
عمرش نشده است.یعنی خدا کف دستش می گذارد. 


تو به تنهایی نمی توانی. تو باید از من کمک بخواهی. 
مدد خداوند 


چرا هر روز در نماز می گوییم: «ایاک تستعین ینْ» ؟ چون فقط به مدد او می 
توانیم از عهده کارها برآییم. 


پیغمبر خدا صلی الله علیه وآله به سلمان فرمودند:ذکر «لا حول ولا قوه الا 
بالله العلی العظیم», دل را آرام می کند, خیالات و غم و وسوسه ها را می 
برد. این ذکری است که به آن بسیار سفارش شده است. گفتنش 1 
دفع بلاهاء مخصوصا برای بر طرف شدن غم و غصه و وسوسه شیطان 
بسیار موثر است. هفتاد و دو خاصیت دارد. 


اسفولاغلی علیه تسام ازسی‌سال کروفد فعای ها حول ولا قوع الا بالاه 
ااعای 
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العظیم» چیست؟ حضرت فرمودند: معنای «لا حول ولا قوه الا بالله العلی 
العظیم» این است: 


لا حول عن معاصی الله الا بعصمه الله و لا قوه لنا علی طاعه الله الا بعون 


الله ی یر ایا هیارا مر سارک کی 
مرها یداع فساس ریخست خ ره با رک وا 


یعنی چیزی نمی تواند بین من و گناه حائل شود مگر خدا. اگر خدا جلوی 
نفس ماء شیطان ماء رفقای ناباب ما و هوا و هوس ما را نگیرد و پا در 


خدا ما را یه گونه ای خلق کرده که نه مچبوريم و نه رها 0 
و مرو خام وم وهی ی ۳1 
دا نواعت کی 


۳ 


بدیها هم بگوییم: خدایا, تو بدیها را از ما دور کردی. 
درباره حضرت یوسف علیه السلام آمده است که خدا کمکش کرد که 
دامنش الوده نشد. حضرت یوسف علیه السلام این امر را به خدا نسبت 


است. 
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1- تحف العقول, ص 468 ؛بحار الأنوار, جح 5, ص 75. 


رب ج بو ات 51 ۱ اد و اد و 
وم ری تفسی ان اللّفْسَ لامّار ۵ بالسوء | ما رَجم ربی ان زبی غفورٌ 


و من نفس خود را تبرئه نمی کنم, چرا که نفس قطعا به بدی امر می کند, 
مگر کسی را که خدا رحم کند ژبرا پروزد کار من آهرزندم فهریان ات 


در گوش ۱ ۳۹ 1 ۱ احلاق 
می شود. هر چه بارش کنی می کشد. هر چه به او می گویی گوش می 
کند. این لطف خداست که روی نفس آمده است. 


یک موقع هم می بینی زمام و افسارش را ۰9 و چموشی می کند. 
ممکن است یک دنیا را آتش بزند. در دعائی که رسول خدا صلی الله علیه 
وآله به اصحاب خود تعلیم فرمودند آمده است: 


يا الهی و اله آبائی لا تکلنی الی نفسی طرفه عین فانک ان تکلنی الی 
نفسی کنت آقرب من الشر و ابعد من الخیر؛ (2)ای خدای من و خدای پدر 
و نیاکان من, مرا لحظه یی به خود وامگذار که اگر یک چشم بر هم زدن 
مرا به خودم واگذاری, به بدی نزدیک و از نیکی دور میشوم. 


1 


1- سوره یوسف؛ آیه 3 . 
2- تفسیر القمی, ۳ 2 ص‌ 56 روضه الواعظین؛ ۳ 2 ص‌ 483 


بنابراین, همواره باید در دعاها از خدا ۰ ما را یک چشم به 
هم زدن و کفتن از ان به خودمان و مگذار ! 
دعای امام صادق علیه السلام 


این دعای امام صادق علیه السلام در خانه خداست. عبدالله بن ابی یعفور 
فف: کوید شنیدم که ۳ صادق علیه السلام در حالی که دست به آسمان 


برداشته بود می 


رب لا تکلنی |لی نفسی طرفه عین آبدا لا آقل من ذلک ولا آکثر؛ پروردگارا. 
مرا چشم به هم زدنی بخودم وامگذار, نه کمتر از آن و نه بیشتر ! 


عبدالله بن. انی بعقور می: کهیده افام غلنه السلام این" را حفت: و اشکهایشن 
از اطراف محاسنش می ریخت. سیس رو به من کرد و فرمود: 


یا ابن آبی یعفور |ٍن یونس بن متی وکله الله عزوجل الی نفسه آقل من 
طرفه عین فاحدث ذلک الذنب؛ ای پسر ابی یعفور. همانا خداوند پونس بن 
متی را کمتر از چشم به هم زدنی به خودش 

واگذارد و آن گناه را (یعنی ترک اولی را ) انجام داد. 


عرض کردم: «فبلغ به کفر آصلحک الله ؛ خداوند کار شما را نیکو کند, آیا 
ان کار او را به حد کفر رسانید؟» فرمود: 


لاولکن الموت علی تلک الحال هلاک؛ (1)نه, ولی مردن با اين 

عال, هلاکت است,(و یه شان: ابا فسصران الم تست 

لحظه به لحظه باید در پناه خدا باشیم, ما نمی توانیم گناه را از خودمان 
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[- الکافی, 0 مر ض‌‌ 91 


ورکیم کر ابش کم کذا کمکمان ند او صضدن باوو نف یا مگ 
تیه ها حا هم‌مخ‌ها گنک مب کنو 


رهایی از دام زلیخا 


حضرت یوسف علیه السلام رهایی از دام زلیخا را فقط لطف کم الهی 
می داند. قران در این باره می فرماید: 

«ولَقَة مت به وه بها ولا آن ری بُرهان ربه کَدَلِک لتضرف عَلهة الشوء 
ولقختاء انم ین عی الَمْخْلَصینَ ۳ (1)و در حقیقت آن زن آهنگ یوسف 
کرد, و یوسف نیز اگر برهان پروردگارش را ندیده بود, آهنگ او می کرد. 
یی ماه رای از ما وان را کات اه 
مخلص ما بود. اگر برهان رب و لطف و عنایت خدا نبود, حضرت یوسف هم 
الوده می شد. ولی برهان رب به دادش رسید و او را نجات داد. چون بنده 


یوسف را خدا| مخلصش کرده بود. اگر خدا خالص نکند, چه کسی می تواند 
خالص شود؟ حضرت یوسف علیه السلام هرچه حسنه و نیکی و هر چه ترک 
گناه است به خدا نسبت داده است. بياییم از خدا کمک بخواهیم. 


اک معافظات وا تشد 
حضرت باقر علیه السلام فرمودند: 


خدای عز و جل به داوود علیه السلام وحی فرمود که نزد بندهام دانیال برو 
و 
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1- سوره یوسف. آیه 24. 


بگو: همانا تو مرا نافرمانی کردی و من آمرزیدمت, و نافرمانی کردی و تو 
را آمرزیدم. و نافرمانی کردی و تو را آمرزیدم. و اگر بار چهارم مرا 
نافرمانی کنی, تو را نیامرزم. 


پس داوود علیه السلام نزد دانیال آمد و فرمود: ای دانیال, من فرستاده 
خدا به سوی تو هستم. او به تو می فرماید: تو مرا نافرمانی کردی. پس 

من آمرزیدم, و مرا نافرمانی کردی, و من تو را آمرزیدم, و نافرمانی مرا 
۰ و تو را آمرزیدم, پس اگر برای چهارمین بار مرا نافرمانی کنی, تو 
را نیامرزم . 


دائیال به وی گفت؛ ای پیاختر خداء پیام خود زا رساندی: همین که بوقت 
سحر شد. دانیال برخاست و با پروردگار خود مناجات کرد. عرض کرد: 
پروردگارا ! همانا پیغمبر تو داوود از سوی تو برایم خبر آورد که هر آینه من 
تو را نافرمانی کردم و تو آمرزیدی, و نافرمانیت کردم و تو آمرزیدی, و 
نافرمانیت کردم و تو آمرزیدی. و از سوی تو خبر آورد که اگر من در بار 
چهارم تو را نافرمانی کنم, بامرزی. 


عزتت 0 اگر تو مرا تکام (و 1 ۳ ۳۳ ح 
نکنی,)هر آینه تو را نافرمانی کنم, و سپس نیز نافرمانی کنم, و باز هم 
نافرمانی کنم. 


مرحوم علامه مجلسی می گوید: منظور از عصیان و نافرمانی در این 
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[- الکافی, 0 2 ضص‌ 436 


کیت فرک املی. ات سا تال نو الم ار اما .زان ای 
است.؛ و پیمبران در اعتقاد ما از گناهان کبیره و صغیره معصوم آند. 

تال غایه السللام مه کدا غرض می کنده کدنا من ال نیم آیه 
زیبنده توست. اگر تو مرا حفظ نکنی, باز هم گناه می کنم, باز هم گناه می 
کنم, باز هم گناه می کنم. خودت به داد من برس. 

گاهی خدا انسان را در چاله هم می اندازد. می خواهد ناله مان بلند شود و 
تشر نع خدا پنا هدن شویق و ار خدا کمیبکیریض 

3)اتصال به امام علیه السلام 

همان طور که گفتیم سرچشمه همه برکات و خوبی ها و فوز دنیا و آخرت 
تقواست. کت از راه هایی که ما را به تقوا می رساند, اتصال به امام 
دعاهایشان این ایه را زیاد می خواندند: 

«رتّتا هت لا من راجت وذربایتا وم أَعَیْن واجْعلتا متفین امامَا». 
زلانرهزد کار ار به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه روشنی 
چشمان ما باشد, و ما را پیشوای پرهی زگاران گردان ۱ 

الگو قرار دادن مولا نوج علیه السلام راه رسیدن به تقواست. در مقام 


عم بایذ به آن حضرت. افندا کنیم و به. آن. خضرت توسل بجوبیم: هرچه 
سکس ار ال مین ام فا مر کل ی سا نار ان 


حضرت بیشتر باشد, ما را به اين مقصد بیشتر رهنمون می کند 
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1- سوره فرقان, آیه 74 . 


ريشه تقوا در پیغمبر خدا, امیر الموّمنین و اهل بیت علیهما السلام است. 
اتصال به این بزرگواران تقوا را در ما ایجاد می کند و قوت می بخشد. 


ابن عباس می گوید: سلمان فارسی علیه السلام را در خواب دیدم. گفتم: 
ا رارصا الا ای ای مه 
و دیدم که بر سرش تاجی از یاقوت است و بر تن او جامه ها و 
زیورهاست. گفتم: ای سلمان, این درجه بسیار پسندیده ای است که 


رس 


خداوند به تو ارزانی فرموده است: گفت: آری. 
پرسیدم: «فما ذا ریت فی الجنه آفضل بعد الایمان بالله و رسوله؛ در 
بهشت پس از ایمان به خدا| و رسولش کدام عمل را برتر دیدی؟ گفت: 


لیس فی الجنه بعد الایمان بالله و رسوله شیء هو آفضل من حب علی بن 
آبی طالب علیه السلام و الاقتداء به ؛ (1) در بهشت پس از ایمان به خدا و 
و ل.ضلی اه علبه الم هیچ کیش یر از دون علی نا الب غایه 


محبت و پیروی از مولا انسان را به این جایگاه می رساند. هم باید دوست 
داشته باشیم و هم پیروی کنیم. 


فیقوت نت 
امیر الموّمنین علیه السلام در زندگی ان مر اقب بودند که‌بد کسی آزار ند 
اذیت نرسانند. ان حضرت مظهر عدل بودند. حاضر نبودند به کسی کمترین 
در زمان حکومت ایشان لشگر معاویه زینت از پای یک زن بهودی که در 


ص: 176 


1- روضه الواعظین, ج 2, ص 281؛ بحار الأنواره ج 22, ص 341. 


دمه مسلمانها بود, به غارت بردند. وقتی نف ار حضرت خبر دادند, آن قدر 
ناراحت شدند که فرمودند: 


۵ اقد. بافتی آن الزجل متفم کان بدخل علی. القر اه المسلمه و ال خر 
المعاهده فینتزع حجلها و قلبها و قلائدها ورعاثها, ما تمتنع منه الا 
پالاسترجاع و ۳0 ثم انصرفوا وافرین, ما نال رجلا منهم کلم, و لا 
۳ وا 9 | اسفا, ما کان به ملوما 
بل کان به عندی جدیر| ۷ 


به من خبر رسیده است که مردی از لشکر شام به خانه زنی مسلمان و 
نیز زنی غیر مسلمان که در پناه حکومت اسلام بوده وارد شده, و خلخال و 
دستبند و گردنبند و گوشواره های آنها را به غارت برده, در حالی که هیچ 
وسیله ای برای دفاع, جز گریه و التماس کر دز نداشته اند. لشکریان شام 
با غنیمت فراوان رفتند, بدون این که حتی یک نفر آنان زخمی بردارد, و یا 
قطره خونی از او ریخته شود. اگر برای این حادثه تلخ, مسلمانی از روی 
تاسف بمیرد, ملامت نخواهد شد, و ازنظر من سزاوار است؟ 

فرمودند: اگر مسلمانی به خاطر این موضوع جان بدهد, جا دارد. یعنی نباید 
ها ایا ار ۱ 
می شود راضی باشیم. خودمان هم مواظب باشیم به اطرافیانمان ظلم 


۳ 


1- نهج البلاغه, خطبه 27: بحار الأنوار ج 34. ص 64. 


و الله لان ابیت علی نک السغدان مها او آخر في. الاغلال خضفدا 
احب الی من آن آلقی الله ورسوله یوم القيامه ظالماً لبعض العباد غاصباً 
ات ام وه ار ار ام ی راو ری رها 
سعدان به سر ببرم, و يا با غل و زنجیر به این سو و آن سو کشیده شوم, 
خوشتر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت, در حالی ملاقات کنم که 
به بعضی از بندگان ستم, ی رم 


کنند و روی ارم بتابانند, یا در غل 0 ِِِ زمين بکشند 
و بگویند: کسی را آزار بده و ظلم و خیانت کن, يا مال مردم را چپاول کن. 
شکنجه شدن در دنیا برای من بهتر از این است که در روز قیامت خدا را 
لا قاتا کم در حالی, که به بعضی ار بنده ها ظلم کرقه صاصق کی 
را پایمال کرده باشم. همچنین فرمودند: 


والله لو آعطیت الاأقالیم السبعه بماتحت آفلاکها علی آن آعصی الله فی 
نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلته وان دنیاکم عندی لاهون من ورقه فی فم 
جراده تقضمها مالعلی ولنعیم یفنی و لذه لا تبقی؛ (2) به خدا سوگند, اگر 
هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان هاست به من دهند تا خدا را نافرمانی 
کنم و پوست جوی را از مورچه ای ناروا بگیرم. چنین نخواهم کرد ! و همانا 
این دنیای 
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آلوده شما نزد من از برگ جویده شده ملخ پست تر است ! علی علیه 


اطرافیانعان.ظام تکی 


ژر کت مین قرید؟ دغدغه من این است که هیچ وقت آه مظلومی پشت 
سرم نباشد. در این صورت رستگار هستیم. امیدواريم به برکت امیر 
المومتین علیه السلام که مظهر تقوا و عدالت و احسان بودند. ما هم اهل 
تقوا و عدالت و احسان باشیم. از ظلم بیرون بيايیم و در مسیر بندگی خدا 


قرار بگیریم. 
4)توسل به اهل بیت علیهم السلام 


یکی از چیزهایی که در ما ایجاد تقوا می کند. توسل و پیوند با چهارده 


آن الله تبارک و تعالی اید المومن بروح منه تحضره فی کل وقت یحسن 
فیه ویتقی و تغیب عنه فی کل وقت یذنب فیه و یعتدی فهی معه تهتز 
سرورا عند الحسانه و تسیخ فی الثری عند |ساعته فتعاهدوا عباد الله نعمه 
تاصلاعکم انفشکم تردادوا با وتریجهوا تفسا نما رخم ال آمز آهم:بختر 
فعمله آو هم بشر فارتدع عنه؛ " خدای تبارک و تعالی مومن را به وسیله 
روحی از جانب خود هی ان و و 
پیش گیردء آن روح نزد او خاضر انسنت. و هر گاه گناه کند و تجاوز 


ص: 179 


نماید, انعر آن مان اس من نود پس آن روح بامومن است و در 
زمان احسان و نیکی او از شادی به جنبش آید و هنگام بدرفتاری اش در 
زمین فرو رود. 


بعد فرمودند: 


نحن نویدالروح بالطاعه لله والعمل له؛ (1) ما اهل بیت این روح را به 
وسیله اطاعت خدا و عمل برای او تایید می کنیم. 


امام زمان علیه السلام است که در جان ها می دمد و در روح ها را شارژ 
می کند. تا جلوی گناهمان را بگیرد. اگر ارتباط با امام زمان نباشد. مر 
جاهلیت است. اگر این ارتباط نباشد ممکن است در تمام مفاسد ات 


این است که باید پیوند خود را با اهل بیت علیهم السلام محکم کنیم و با 
زیارت و توسل پیدا می کنیم به این بزرگوازن پناهنده شویم و از آنان 
استمداد بطلبیم. امیر المومنین ِ« السلام نخ-جناب کمیل فرمودند: 


پا کمیل |ن الأرض مملوه من فخاخهم فلن ینجو منها الا من تشبث بنا و قد 
اعلمک الله آنه لن ینجو منها الا عباده وعباده آولیاوّنا؛ (2) ای کمیل ! زمین 
ار دامقای هنو‌هایر انفت. هر کر کسی از آنها تحات بیدا نمی کته مکر این 
که خن به دامن ما سفند ومملها ترا فممانده که ار آن اضما ات 
پیدا نمی کند. مگر بندگان خدا و بندگان خدا دوستان مایند. 


ص: 190 
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گام به گام شیطان با این ماهواره هار شبکه ها, فضاهای مجازی دانه می 
باشند و در اعماق خانه ها رخنه می کند. ا ‏ 
زمین از دامهای شیاطین پر است. کسی نجات پیدا نمی کند, مگر این که 
به دامان ما چنگ بزند. 

وَاعتصمُوا بحبل ال جمیقا ولا تقرّفُوا (1) 


خل الله همان ال عبت انم آمام خادن عابه اساام فرمهدند ره سل 
الله (2) ما اهل بیت حبل الله هستیم. 


چنی زدن به اقران:و آنشن با اهل, بیت: علیهما السلام وسیله محکمی: اسبت 
رود. 


5)دوستان خوب 


بکف از چیزهایی که در ایجاد تقوا بسیار موثر است, بریدن از دوستان 
ناباب و پیوند زدن با دوستان خوب است. حافظ می گوید: 


که از مصاحب ناجنس احتراز کنید 


از جلسات گناه, از رفقایی که اهل معصیت و گناهاند باید دوری کنیم. تا 
وقتی که با انها پیوند داریم, الوده به گناهیم. باید پیوند با طاغوت و 
طاغوتیان را قطع کنیم. نخستین گام این است. 
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1- سوره ال عمران: آیه 103. 
2- بحار الانوار: 0 0د, ض‌ 19 


تا توانی می گریز از یار بد 
یار بد بدتر بود از مار بد 


مار بد تنها تو را بر جان زند 
یار بد بر جان و بر ایمان زند 


دوست بد همه هستی و آخرتمان را پایمال می کند. اگر بخواهیم واقعا با 
تقوا شویم, بریدن از افراد ناباب و اهل معصیت و پیوند با خوب ها باید 
سرلوحه زندگی مان باشد. 


بياییم با مومنین و اهل تقوا هم نشینی کنیم. در فامیل و همسایه ها با 
افرادی که واقعا مومن و با تقوا هستند, معاشرت و مجالست داشته 


۰« و 
(1)دوستی مومن باموّمن برای خدا از بزرگترین شعبه های ایمان اه 
همانا هر که برای خدا دوستی کند و برای خدا دشمنی کند و برای خدا عطا 


چیزی که می تواند ما را از هر بدی بیرون بیاورد و به همه خوبی ها ببرد, 
پیوند با یک موّمن با تقواست. به خاطر خدا, نه به خاطر اهداف مادی و 
دنیایی در فامیل و بستگانمان یک دوست خوب ۰ " یک دوست با تقوا 
و با ایمان. و روح و قلبمان را به او گره بزنیم. او ما را به سوی همه خوبی 
ها می برد. 
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[- الکافی. 0 2 ضص‌ 125 


رشته ای در کردنم افکنده دوست 
می کشد هرجا که خاطر خواه اوست 


پیغمبر عظیم الشان صلی الله وعلیه وآله اين بشارت بزرگ را دادند که 
دوستی و پیوند با یک مومن برای خدا بزرگ ترین شعبه ایمان است. بریدن 
از دوستان اهل گناه و فاسد و پیوند با خوبها مسیر زندگی مان را عوض 


می 

مقدمات ورود به جلساتی که در آن گناه است, دست خود ماست. به 
مرد نامحرم قاطی اند نرویم. مانع رفتن خانواده خود به این گونه مجلس 
همدیگر را در خوبی ها و بازداشتن از بازی ها کمک کنیم. کسی که با 
تقواست تشویقش کنیم و کسی که گناه می کند نهی از منکر کنیم. 
دلسوزانه مراقب همدیگر باشیم. مراقب خودمان باشیم. 

6)پرهیز از فکر گناه 

کر که و نیت گنه را ر نطفه که کید 0[ 
خاموش می شود. ولی اگر محلی را با آن به آتش کشيدیم. آتش نشانی 
هم با زحمت می تواند آن را خاموش کند. . فکر کنام را ار خفدمان جوز 
من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها؛ (1) هر که فکر او در گناهان بسیار 
باشد. گناهان او را به سوی خود بخوانند. 


کف که اد فکر کناه می کقور این فکر آم رنه گام فی کشاند. تباد فکر 
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1- تصنیف غدر الحکم. ص 180. 


گناه بودن, آدم را دعوت به گناه می کند: انگیزه انجام گناه را در ما تقویت 
می کند. البته تا انجام نداده و سین ولی فکر گناه تاریکی 
وظلفت فف آوز ده خو را به متیر نام می کشاند 


فکر گناه را با دعا و توسل و یاد خدا زود از بین ببریم. افرادی که در خلوت 
گناه می کنند, ولی در جلوت و جلو دیگران ملاحظه می کند, سعی کنند 
خلوتی برای گناه فراهم نکنند. اگر وسایل گناه فراهم است انها را از بین 


اساس کار تقوا توکل به خداست. از خدا| در حضور و غیاب, در جلوت و 
اه ای ها با ان ی و 


صلوات به چهارده معصوم هدیه کنیم و از روح آنها استمداد بطلبیم. ارواج 
انیا ۵ انفه. هملباق دا بشت: سر سیر ند کمکشنان: هی کنند. 
فرشته ها کمکمان می کنند. پشتوانه مان محکم است. 


نار خندان باغ را خندان کند 

صحبت مردانت از مردان کند 

بوی تعفن دارند, ادم را متعفن می کند. بریدن از بدها و پيوند به خوبها در 
ایجاد تقوا و ترک گناه بسیار موثر است. 

در حمایت خداوند 

مرحوم ثری- شیخ رجبعلی خیاط فرموده بود. آن هایی که واقعا تصمیم می 
۱ ۱ ۱۳۹0 


شوند, خدا| این ها را بسیار دوست دارد و کمکشان می کند. 
0 


فرموده بود: اگر کسی سی چهل سال ازدواج کرده است و بچه ندارد, بعد 
مادر مواظب این فرز ندند. هوای او را دارند. خواسته هایش را براورده می 


آن هایی که از صدق دل می خواهند گناه نکنند و طرف خدا برونده خدا| 
بیش از پدر مادری که بعد از عمری بچه دار شدند هوای انها را دارد. 
مواظب است الوده نشوند. کمکش می کند و از ورطه آلودحی ها نجانش 


می دهد. 


تقوا و ترس از خدا و خویشتن داری در برابر گناه از ضروریات است. کسی 
عبادت می کند. ولی تقوا ندارد. همه عبادتهایش زایل می شود. شیطان 
شش هزار سال عبادت کرد, ولی تقوا نداشت. دیدید که به کجا رسید. 
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وق وسَینا اذین أوئوا الکتاب من نکم ولَاکمُ آن القوا اللَ...113 


لک ال یب کم الایغان ورین قی فلوبکم وگره الیکم الکتر والشقوق 
والعصیان ولیک هم التاشدون. وب 


ببس ۶ عم ۰ ئم ۳ ید ی 7 

تل نَ ال الفری اَمَئوا والْقوا لقتختا لیم برکَاتِ من السماء 
1 ۳9 

ولو بُوَاخذٌ ال التاس یس تن 49.۰ 

وا ری تفسی ان الَفُسَ لاْمَارَهْ بالسٌُوء 


۳ 


کم 


بط ات و م ‏ ی 
ما رَجم ربی ان زبی غفورٌ 


3 م۶ ۳ س 3 و ب 
وما اضَابکمٌ من مُصیبَه فیما کسَبَت ایدیکمٌ 9 
۳ 1 ِ 
وَمن بثّق الله یَجْعَل له مَخرجا وَبرَرفة من حیّث لا یحتستب...91,54,27,13 


9 ۳ ته ج‌ 
1 اللة یِجْعَل لَهْ من مره بُسرّا...4 
ومن بلق اللّد تفر عَلَ سیثانه وَْفطغ لَ أَمَّْا..29 


ن 


ن 23 5 ِ دعر ك 1 ِ دب 
ون بطع اللة والرّسْول فاولیک مع الذین انعم اللة عَليهِمٌ من الثبیین 


۶ 


والصذیقین ِِ والصالجین وحسن اولیّک زفیقا...125 
56.۰ 


۱4 
2 
اما 
7 
2 
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‌ 
1 
۱) 
3 
۲ 
9 
3 
۰ ۱ 
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۱ 
۱ 
0 
۱ 
2۹ 
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۷ 
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۳ ۳ ین منوا اتقو الله دامیوا وشوله بییه کین من یه ول 
2 1 تفشون به. 2 
با ها الدین آئوا ا تفوا ال نطو تفس ما قدَمث لد والفوا ال ام ال 
خَبیةٌ بقا تَمَلُونَ... 42 


۳۹ الذین آمئوا ان توا ال بجْعل لکُمْ فُرقانا...31 


س الذین آملوا کیب لیم ليام کما گیب علی الذین من قم کم 
تفه ۰( 

2 ۳ ۷ آمئوا لا ثبطِلوا صَدقَایکُم یالمَنٌ والأدی...40 

ها العزیر متا وأهلتا الط وجئتا ببضاعه مژجام قوف آنا الیل وتضلاق 
َلیتا ام ال بَجّزی الَمْتصَدَفِین ...65 


با آنها لسن اعبذوا تم الدی حلقكمْ والذین من کم لعلة 
تَفْون...133 لَعلکم 
نا امن لاخ ن ذگر وی وجعنائع شفوتا وقتیت تافو 
کرَمکم عند الله أثقَاکَم ان اه عَليمْ خبیژ...138 


فهرست روایات و دعاها 

اتقوا فراسه الموّمن فانه ینظر بنور الله عز و جل...31 
آحبب من شئّت فانک مفارقه...124 

اذا آطعت رضیت و اذا رضیت بارکت...15 1 


آذا ضفت: فایضم تسمعی: و بضرک من الخرام. و القییع: فدع: المراء وادی 
الخادم و لیکن علیک وقار الصیام ولا تجعل یوم صومک کیوم فطرک...38 


اذا کانت محاسن الرجل آکثر من مساویه فذلک الکامل...154 
آسأل الله من فضله...61 

آفضل الجهاد من آصبح لایهم بظلم آحد...136,47 

آکثر ما تلج به آمتی الجنه تقوی الله و حسن الخلق...163 

البلاء للولاء...142 

آما ان الناس لو آطاعوا الله حق طاعته لحملوا علیه آثقالهم...27 
آما انک ان لم تخرج عنی لا تنفعنی...99 


ان الرجل لیذنب الذنب فیندم علیه ویعمل العمل فیسره ذلک فیتراخی عن 
حاله تلک فلأٌن یکون علی حاله تلک خیر له مما دخل فیه...158 


ان لام لیس من الظفام والشتر ات وحدهن 37 
ص: 193 


آن الله تبارک و تعالی اید المومن بروح منه تحضره فی کل وقت یحسن 
فیه ویتقی و تغیب عنه فی کل وقت یذنب فیه و یعتدی فهی معه تهتز 
سرور| عند الحسانه و تسیخ فی الثری عند اساعته فتعاهدوا عباد الله نعمه 
باصلا کش آنعسکم نود ادها یناف تسه تما تما رم الله آمرآحم خی 
فعفله آه هم بشر. فار تدع عنه...179 


ان الله سبحانه یحتج باربعه آنفس علی آربعه آجناس من الناس علی 
الأْغنیاء بسلیمان علیه السلام و علی الفقراء بعیسی علیه السلام و علی 
العبد‌خوشی علیه الا مدعلی المرضی بایوت کلنه. اسلا 67 


بت ابا ۱0 


انا هم الجنن عون راو نیوا فنمت: اوامشاو نواهیت 
فاولتک ۰ فاما که خالفافیه کید عم فرص الله له مه سم 
شیعتنا...146 


انقلن الم هم له ضرف الا لا قوب 132 


ان کنت‌ضادها فان الله یک مها مه آن هی تم الن یره لا لک 
تخافه...161 


انا الله ابتدی بالعطیه قبل المسأله أ فاسل فلا آجود کل الیس الجود 
والکرم لی ی لیس الدنیا و الأخره بیدی فلو آنْ آهل سبع سماواتِ و آرضین 


تن ی 
پراقبنی. 20.۰ 


ات ها فن‌ستته اف مظرا من هو لک الله نضعه عبت بسا ان الله-عز 
وخل. ازا عمل قفوم بالعاضی ضرف عتهم .ها کان قدر لهم هن النطر اقین 
تلک لته ال هم و الیه ام اسان تال ور 


ص: 194 


انی لمن قفوم قلویهم فی الختان و اخشازهمفین العمل :59 

اتف مت فشک 1246 

خی اه ول اس میم الاها را اماخت رت و ار زونه 
بارکت و لیس لبرکتی نهایه و اذا عصیت غضبت و اذا غضبت لعنت و لعنتی 
تبلع السانمن آلمیی نو 1 


ای رطنوما تضععا فازا مت فاحفظوا السشتکم:ه عضوا ابضارکم ولا فاتعواه 


ایاکم و الکسل آ[ن ربکم رحیم یشکر القلیل آأن الرجل لیصلی الرکعتین 
تاعاس مسا وه ال عرسا واه الما اه 1 


البیت الذی یقرأً فیه القران و یذکر الله عز وجل فیه تکثر برکته و تحضره 
الملاتکه وتهجره الشیاطین و یضی ء لأهل السماء کما یضی ء الکوکب 
الدری لاهل الارض و البیت الذی لا یقراً فیه » القرآن ولا یذکر الله فیه تقل 
ترک الشر صدقه...40 

ترک لقمه حرام احب الی الله تعالی من صلاه الفی رکعه تطوعا...71 
التقوی لا عوض عنه ولا خلف فیه...140 

تفه رای ان یفن آغر ناشن فلیی الله غو فعلب 26 

تتلفتی: الی: قوم اخاف ان لا اون سمفی. .149 


خفلت فدای. آن الله یعول: ادوتی, استجت. لکم قانا تذعو قلا پزیتجات 
لنا:27 


جعلت فداک و الله اننی لمقیم علی ذنب منذدهر آرید آن آتحول عنه اٍلی 
غیره فما آقدر علیه...161 


ص: 195 


حیث کنا فهذا لنا عتید...58 

خصله من لزمها آطاعته الدنیا و الأخره وربح الفوز فی الجنه...26 

رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ینفعه...139 

رت لا نکلتی»الی تفش تفه ع انوا اقا ی لیم کب 172 
رحمک الله رحمک الله...144 


ا لاه ای یومع ولا تمد له نک ی 0 3 


فان علیا علیه السلام انما بلغ ما پلغ به عند رسول الله صلی الله علیه و 
آله تلم صدی المدنت و اداء الما :1242 


فما ذا ریت فی الجنه آفضل بعد الایمان بالله و رسوله...176 


و لله, و قبض را اه محمود الانر شش که آلشتی 
مققوراله مزا صا لاعه رسواه و اای شه وی سر رسول الا 
ماکان فیتضوا امه ای اس تسه اه مس فا رال کولک 
حتی قیضه الله الیه برحمته و صبره الی جنته,مساکنا فبها مع رسول الله و 
ادخ ره له فد التس ی مکی سم و ار ال 
اصلها اللب سا فان کات لها واه الصستات راسها فراوه له 
رضی من عنده و مغفره من فضله برضای عنه... 147 


فو عزتک لن تعصمنی لاعصینی ثم لاعصینک ثم لاعصینک...174 


فیا ذا المن ولایمن علیک, من علی بفکاک رقبتی من النار. فیمن تمن علیه, 
وادخلنی الجنه برحمتک يا ارحم الراحمین...40 


القنوع راحه الأبدان...98 
ص: 196 


کان‌شنین الخب لرسول الله+ضلی الله غلیهو آله.ه سلم: 3 12 
کل بنی آدم خطاء وخبر الخطائین التوابین...7 15 
تاد لوا عیاض ری بای مها فشس لا 82 


که وش ای وق تس ها عیانص یت ی ات 
اسراب 


کف کون کنر با قوو ی و1 
لا اله الا الله...109 
لاکن قوالله ان زنلک تضفتر عندی قی ات الله: 57 


لا حول عن معاصی الله الا بعصمه الله و لا قوه لنا علی طاعه الله الا بعون 
الله...70 1 


لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم...170,169 
لاو لکن الفوت علی:تلی: الخال هلا کب 172 
لا یقل عمل مع التقوی و کیف بقل مایتقبل...135 


نکم لا تفون لله بعهده و ان الله یقول آوفوا بعهدی آوف بعهدکم و الله لو 
وفیتم لله لو فی الله لکم...48 


لکشت اساش: و اشساس الاملام-هیتا اهل الیته و۱2 


یا که الا الط مش این این ات بای [لیم مین ان مه زد 
انیم هم کلما اد ام یت اقا وار تحت رفاسم 
ووجلت قلوبهم و کان الحسین علیه السلام و بعض من معه من خصائصه 
تشرق الوانهم و تهدا جوارحهم و تسکن نفوسهم...120 


اللهم اغن کل فقیر اللهم آشبع کل جایع اللهم اکس کل عریان...21 
اللهم آغن کل فقیر...21 


اااشضا ای ین مان مه اعد انیس میتی 


ص: 197 


لق کان العام .من غیت تفی شذف لکان: اشرف خی الله ایلیتن ,139 


لوتعلم امن فاله عفن الاخز فی. المضانتب لتی, آرش فررضن ما اقا رن 
...1۹1 


تین فن. الخته یهد الایمان نالا ورشوله شین هی آفصل مناعت غلیین 
آبی طالب علیه السلام و الاقتداء به ...176 


لیس من نفس الا وقد فرض الله عزوجل لها رزقها حلالا یأتیها فی عافیه و 
عرض لها بالحرام من وجه آخر فان هی تناولت شیتا من الحرام قاصها به 
من الحلال الذی فرض لها ...25 


لیسشن: العلم. بکتره: التعلم وانماهو تور بقذفه. الله عالین فی؛ قلب هن بریه 
الله آن یهدیه ...31 


لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا |ذا ما اتقوا و 
آمنوا و عملو الصااحات کی ا شا ماصها اقها و احشها ب الهست 


ما آحد آدی الینا ما افترض الله علیه فینا الا عبد الله بن آبی یعفور ...144 


مانقل الله عزوجل عبدا من ذل المعاصی الی عز التقوی الا آغناه من غیر 
مال واعزه من غیرعشیره و انسه من غیر بشر ...73 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده 13۰ 


مقر آخب آن کون آ گرم انا فلتن الله فصن اک ان کون انعی الناس: 


مق ارادان کون ان الناشس فی اللضن‌حان :28 
من آطاع الله فقد ذکر الله ...109 


من خاف الله آخاف الله منه کل شیء و من لم پخف الله آخافه الله من 
کل شیء ...107 


من صدق لسانه ز کی عمله ...143 


ص: 199 


من صلح مع الله سبحانه لم یفسد مع آحد...75 

فن عبو الله خق عیادته آنان الله فوق آما نیو کفایته:::100 
من عبد الله عبد الله له کل شی...106:14 

من قال آنا عالم فهو جاهل...161 


ها لس مها ول الم افها ان بح الم 
الله+عما عرم اللف 42 


من کنر فکره قین المعاضی:دعته البها :183 

نحن حبل الله... 181 

نحن نویدالروح بالطاعه لله والعمل له...180 

نعم مثل الرجل یطعم طعامه ویرفق جیرانه و یوطی رحله فاذا ارتفع له 
الباب من الحرام دخل فیه فهذا العمل بلا تقوی و یکون الاخر لیس عنده 
فاٍذا ارتفع له الباب من الحرام لم یدخل فیه...135 

نعم و لکن ایاکم آن ترسلوا علیها نیرانا فتحرقوها...39 

هو فی حاله الأْولی و هو خائف آحسن حالا منه فی حال عجبه...160 

و الله لأّن آبیت علی حسک السعدان مسهدا آو آجر فی الأغلال مصفداٌ 
اخبالی فن آن القی الله وزسوله بوم. القيافه.ظالما. لنعض العباه غاضیا 
لشیء من الحطام...78 1 

والله لو آعطیت الأقالیم السبعه بماتحت آفلاکها علی آن آعصی الله فی 
نمله اسلیها لت شفیره ما فعاته وان دتیاکم دی لاهون رمن-ور قه فی قم 
جراده تقضمها مالعلی ولنعیم یفنی و لذه لا تبقی...8 17 

ص: 199 


والله لوفلقت رمانه بنصفین فقلت هذا حرام وهذا حلال.لشهدت آن الذی 
0 21۳ 113.۰ 


و ان التقوی مطایا ذلل حمل علیها آهلها, و آعطوا آزمتها, فآوردتهم الجنه, 
وفتحت لهم ابوابها, ووجدوا ریحها و طیبهاء. و قیل لهم: «ادخلوها بسلام 


امنین »...72 
۵ فد بلفتن آن الزکل: شنمم ان دذخل علی المرام المتلفهبو خی 
الهعاهده. فینترع: خجلها. و قلیها ه: علاندها هرغانهاه. ها. تفتتع مه الا 


پالاسترجاع و 0 ثم انصرفوا وافرین, ما نال رجلا منهم کلم, و لا 
اتف آمتر دام وا اما و امتفا: ما کان به ملوما 
بل کان به عندی جدیرا...7/ 17 

وهی جاریه فی کل موّمن فعل مثل ذلک لله ۰ 


0 ال 5 .182 


یا آباذر ان العبد لیذنب الذنب فیدخل به الچنه...159 
یا آباذر لو آن الناس کلهم آخذوا بهذه الابه لکفتهم...54,14 


یکون ذلک الذنب نصب عینیه تائبا منه فارا (لی الله عز وجل حتی یدخل 
الجنه...159 


يا ابن آبی یعفور |ن یونس بن متی وکله الله عزوجل الی نفسه آقل من 
طرفه عین فاحدت ذلک الذنب...172 


تا ی و له ای کی شین ره ین ای ان تیب 
تیم کت آف‌ تست لنش ۵ اعد الا 1 


يا داود آبلغ آهل آضی آنی حبیب من أحبنی و جلیس من جالسنی و مونس 
لمن آنس بذکری و صاحب لمن صاحبنی و مختار لمن اختارنی و مطیع لمن 


اطاعنی ما احبنی احد 


ص: 200 


اعلم ذلک یقینا من قلبه الا قبلته لنفسی و آحییته حیاه لا یتقدمه آحد من 
خفن یاو و من طلب رت ام یی رن با اد 
الارض ما انتم علیه من من غرورها و هلموا الی کرامتی و مصاحبتی و 


پا عبد الله ن کنت لنا فی آوامرنا و زواجرنا مطیعا فقدصدقت و ان کنت 
بخلاف ذلک فلا تزد فی ذنوبک بدعواک مرتبه شریفه لست من آهلها لا تقل 
با نا من شینکم ولکن قل نا من موالبکم و محیکم و معادی آعدانکم و 


پا کمیل |ن الأرض مملوه من فخاخهم فلن ینجو منها الا من تشبث بنا و قد 
آعلمی اللة انم لن بنه مها الانغیادم: مغنادم آخلبافناب:0 18 


تام آبا یه وی و هیا ملد تقو الما خی ال ری 
انترع:هتها الیکم هم الله. ان اند کم لیومی بالشسفم فی بذنه روما هو الا بذتوته 

و ان آحدکم لیحجب من الرزق فیقول مالی و ما شانی و ما هو الا بذنوبه و 
1 لته لصفم ان فتول ای ها هی لاله نوت سا 
ال نکم لا تخد من سا نی الا خرمب 22 


پا من اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غناء...106 
تفت معک تما عم من اضعایی لا بحوون آلمفتن الحتین:: 108 
ص: 201 


202» 


قرآن کریم. 


چاپ اول, 1408 ق. 


اه له اشاه تفای فروشی حای اف یه 


6تصنیف غررالحکم و درر الکلم / تهیمی آمدی؛ عبدالواجد بن مخمد, دفتز 


ات اسان مات ال مهو کلیس ار ری 


9.الجواهر السنیه فی الأحادیث القدسیه / شیخ حر عاملی, محمد بن حسن, 


ص: 203 


ح حا فا تم ما مش با ی نی وا 


ال الست کم لاه مساو دموا و 


تاعاس ی الا ال تا نواعم 


3. عده الداعی و نجاح الساعی / آبن فهد حلی, احمد بن محمد,دار الکتب 
الاسلامی, چاپ اول, 1407 ق. 


ای ات یم وی سار دار ی 


5. مثنوی معنوی / جلال الدین محمد بلخی (مولوی), به کوشش و اهتمام 
رینولدالین نیکلسون, نشر طلوع, تهران, 1373 ش. 


6 مجموعه ورام / ورام بن ابی فراس. مسعود بن عیسی, مکتبه فقیه, 


7. المحاسن / احمد بن محمد بن خالد برقی, دار الکتب الاسلامیه. 


8 سکن الفغاد غتة فقد الاحبه و الاولاد ز شمید ناتی: زین الدین ین علی: 
بصیرتی, قم. چاپ اول. 

9 مشاه الأنوار فی غررالاخبار / طبرسی, علی بن حسن؛ المکتبه 
الحیدربه, نجف؛ چاپ دوم » 5سش. 


فقه الشیعه, بیروت, چاپ اول, 1411 ق. 


ص: 204 


ای و ۱ ۱ 
قم,چاپ اول, 1403 ق. 


2 مفاتیح الجنان / حاج شیخ عباس قمی, چاپ و نشر قدسیان, قم,چاپ 


ار ۱۵۸ 9 


4 م۳ یحضزم؟ الففيم. ار ای اوه مه ین علی خفن ار ات 


قم, چاپ اول, 1409 ق. 
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8 نهح الفصاحه / ابو القاسم پاینده. دنیای دانش, تهران. چاپ 
چهارم, 1382 ش. 


وم سای الشیعه شخ خر عاملی. محفه بن عسنر فوسشه آل الیت 
علیهم السلام قم, چاپ اول, 1409 ق. 


ص: 205 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


